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مقدمه 


بررسى و تحقيق دربارة قالى مشرق زمين» در طول هفتاد سال اخير از روند برتلاشس وكسترش خود بازنايستاده و اين حركت متحول 
درخور توجه از طريق دو نوع تأليفات به شرح زير به منصه ظهور رسيده است: 

١‏ دسته اول اين تأليفات كتابهاى كاملاً فنى هستند كه به قالوهاى قديمى موجود در موزهءها و نا مجموعههاى خصوصى 
اختصاص دارئد. 

١-كروه‏ دوم تأليفاتى هستند كه تودهٌ كستردهترى از قالى رادربر مىكيرند و به ويذه به قالىهائى مربوط مىشوند كه در دو قرن اخير 
توليد شدهائد. 

مقوله دوّم مورد توجه كسانى است كه مى خواهند علاوه بر نشانهها و علائم كلى» وسيله درخورى را بيايند تا به يارى آن بتوانئد به 
شناسائى و تحليل قالىهائى موفق كردند كه در روند تجارى و يا در نزد اشخاص قرار دارند. ظاهراً همين متون نيز مى توانند براى كسك 
به درك مفاهيم قديمى ترين شاهكارها كفايت نمايند. 

مؤلف اين كتاب نيز سعى دارد در راستاى مقوله دوّم كام بردارد ولى مطمئن نيست كه بيش از بيشكامان خود مطلبى ارائه كند. 
معذالك تلاش خواهد كرد كه از موضوع اصلى منحرف نشود و كريزهائى راكه به روشنى مئن صدمه مى زنند و خواننده را منحرف و يا 
ناراضى مى نما يند» دركار خود نياورد. در واقع امر, در كتابهائى كه تاكنون انتشار يافتهاند. به انديشهها و توجيهاتى برمى خوريم كه 
هدف از آن كر دآورى همة موارد مربوط به فرش بوده است. البته اين قصد قابل ستايش است ولى كمتر به اين فكر بودهاند كه جنبههاى 
متبحرانه و عالمانه آن را كردأورند. هرجند هم كه ناكافى و يا داراى بررسى و تدقيق كمترى ياشد. نتيجةٌ جنين امرى آنست كه بحثها 
ندتنها روى ناهماهنكترين و ناموزونترين موضوعات سركردان مى شوند بلكه تا جائى بيش مىروند كه تبديل به بحثهاى تاريخى و 
جغرافيائى و اقتصادى و يا مبدل به قطعات شاعرانه و ادبى با مايههاى شديد كرايش به شرق مىشوند. 

مؤلفيئى كه تلاشهاى خود رااين جئين به هدر مىدهند, ابراز مىدارند كه قصدشان تشريح بخشى است كه به نظر ما نيز مهمترين 
موضوع يعنى طبقهبندى كرنههاى قالى است. برى شناخت قالى» عملاًايجاد يك طبقه بندى بر حسب نقش» مواد مصرفى و تكنيك كار 
از ضروريات غيرقايل بحث است. متنى كه بيش از حد. بطور مختصر و موجز تهيه شده باشد, ما راز ويؤكى فنى» كه كاهى امكان 
شناسائى آسان را فراهم مىكئد» غافل مىنمايد. . به علاوه جنين متونى در مورد تغييرات و تحولات قالى نيز سكرت مىكنند و همين امر 
سبب مى شود كه خواننده متن, اكثر قالىهائى راكه در جنين كتابهايى مورد بررسى قرار نككرفته اند نشناسد و در صورت مواجهه با آنها 
نتوائد هويت أآنها را تشخيص دهد. در بيشتر مواقع» »كو تاهى درباره انتخاب تصاوير نيز جنين نتيجهاى دربر خواهد داشت و اثرات آن قبل 
از هر جيز درباره تحولات نمونههاى قالىها ظاهر مىكردد. ما نيز وقنى مى خواهيم قالىهايى رادر شاخداى از يك طبقه معين و شناخته 
ا 

يس از در نظر كرفتن دقيق عواملى كه تا اينجا تحليل و تشريح شدءاند. لازم است كه مخصوصاً حدى براى موضوع و بررسى أن 

25 ا اهميت كتاب حاضر نيز از همينجا ناشى مى شود كه عمدتاً به طبقهبندى كونههاى قالى برداخته و أن را به مثابه وسيلة 
اصلى براى درك واقعيت قالى مشرق زمين مىداند. هدف ما نيز معرفى اين امر و تأكيد بر اين واقعيت با درنظر كرقتن حالت يوياى أن 
بوده است. لذا سعى كردهايم, تا حد امكان كسترش تاريخى كونههاى عمده اين قالى راء بخصوص در دو قرن كذشته. ييكيرى كنيم. 

ضمناً در نظر داريم ويزكىهاى محصولات كوناكون و تأثيرات متقابل آنها را تشريح و نحليل كنيم. فكر مىكنيم اساسى ترين كاربرد 
اين كتاب همين باشد زيرا نهتنها شامل حال كسانى مىشودكه در اين رشته كار مىكنند؛ بلكه شامل كسانى نيز مىكردد كه به كونداى 
تفننى» مايل به كسترش اطلاعات خود درباره فرش مشرق زمين هستند. 

قبل از موضوع طبقهيندى قالىهاء ٠كلياتى‏ را دربارةٌ قالى مشرق زمين ذكر كردهايم كه احتمالاً ممكن است بى مورد باشند ولى تاحد 
ممكن, كامل است. در اين كليات با دقت زيادى كسترش تاربخى قالىهاى قديمى و قالىهاى هنرى رادر نظر داشتهايم. اين دو 
سركذشت تاريخى بيش از نكارش اين كتاب» موضوع تكنكارىهاى بسيار دقيقى بودهائد كه شما را به مطالعه آنها ترصيه مىكنيم. 

در همين كليات» علاوه بر يارهاى أشارات در مورد فنون كار و نمادها در نقشهاء خوالنده مى تواند مطالب زيادى درباره انتخاب» 


ارزيابى و نكهدارى قالى مشرق زمين بيابد. 

ضمناً به يارى تعدادى رقعه رنكى كوشيدهايم كه خواننده را درباره تنوع عظيم كوندهاى قالى مشرق زمين مطلع سازيم. براق رسيدن 
به اين نقطهنظر و با در نظر كرفتن تأثير و اهميت غيرقابل بحث «قطعات مرغوب» براى قالىهاى نمونه نيز مقام و منزلت ويؤهاى قائل 
شدءايم. يا توجه به اينكه قالىهايى با ابعاد بسيار بزرك» هر جند كه بعضى از آنها داراى ارزشهاى زيباشناختى هستنده ولى به ندرت 
بيانكر ويؤكى هاى طبقه خود مىباشند لذا از ذكر آنها جشميوشى كردهايم. زيرا در يك كتاب علمى. اين نوع قالىها جز اينكه بيانكر يى 
مورد مصرف كم اهميت باشند» نمى توانند نقش مفيد ديككرى را ايفا كنند. 

يس از سياس از يدرم, در همينجا از تمام كسانى كه مشاورههاى دقيق و راهنمائىهاى بجايشان؛ امكان تهيه كتاب حاضر را فراهم 
كردء صميماته سياسكزارم؛ اميدوارم كه اين كتاب موجبات افتخار و نيكنامى قالى مشرق زمين را فراهم أورد. 


آرمن ا. هانكلديان 


كليات 
خاستكاههاى قالى مشرق زمين 


قبل از اينكه دركير راه برييج و خمى شويم كه ما را به راستاى 
شناختن و شناساندن قالىهاى مشرق زمين هدايت مىكند» 
جنين به نظر مىرسد كه دادن يارهاى آكاهىهاى دقيق درباره 
طبيعت اين قالىها نهتنها مفيد بلكه ضرورى باشد. 

تحت عنوان قالى مشرق زمينء به مفهوم دقيق أآن. 
محصولات نواحى مختلف آسياء كه ويؤكى عمده آنها بافنت 
كناك لتك قا طريد. لبن كرنها بأ حت رماب وقد قل 
كره بافت را مى توان به مثابه بافتهاى بيان نمودكه زمينه آن از 
يك بافت ساده. مركب از تارهاى عمودى و يودهاى افقى 
تشكيل شده است و در ميان أنها رديفهائى از كرهها به تارها 
كره خورده و ثايت شدهائد. دستههاى يشمى كه از انتهاى دو 
رشته كردها تشكيل مى شوند. بس ازكره خوردن به زمينه قالى و 
سر برآوردن از آن و ييداكردن حالتى متمايل به يك سو و قيجى 
شدنشان به ارتفاعى كه بافنده ميل دارده سطح فرش راء كه ما آن 
را «بُرز» قالى مىناميم. به وجود مىآورند. بنيادىترين نظريه در 
مورد اين نوع قالىها آنست كه خخلاقان اوليه آنها جمعيتهاى 
كوجنشين و نيمه كوجنشين بودهاند. بدون ترديدء هدف اين 
مردمان ساده؛ تقليد از يرست حيوانات بوده است و براى مبارزه 
با سرماء آنها را در كف جادرهاى خود مىكستردهاند. آنها با خلق 
جنين كم يرش كه وجايكزين» يوست حيوانات مىشد از 
كشتن تعداد زيادى دام كه براى زندكى ايلى مهمترين نقش را 
دارند» يرهيز مىكردند. علاوه بر آنء اين كوج نشينان با استفاده از 
يك ماده اوليه. يعنى يشم كه به حد كافى در اختيار داستند. 
مى خواستند شيئى رادر اختيار داشته باشند كه حمل و نقل آن 
آسان و حالت عايق بودن آن بيشتر از يوست باشد. اكر نظريه 
فوق را به ساير نظريهها و تعاريف درباره قالى ترجيح داديم 
براى ابنست كه ظاهراً اين تعريف كاملا با محصول ساخته شده 
مطابقت دارد. 

احتمالاً يرز اولين قالىها مىبايست خيلى بلند و كاملا نيز 
آويخته باشد. معذالك. در بى آن» سليقه و ميل به نقشين كردن؛ 
كه در ابتداى امر توسط رنكهاى كوناكون و به صورت كاملاً 
ابتدائى در قالىها ظاهر مىشودء به تدريج موجب كوتاه و 
كوتاهتر شدن يشم بُرز مىكردد. مسلماً نقشهاى تزثينى نيز با 
«اهداف سازندكى» انسان انطباق مىيايند. با اين وجود اين 


نقشهاى تزئينى به صورت تابعى از طييعت ماده مصرفى و يا 
روند ساخت است. 

مىدانيم كه قطعاتى از قالىهاى قرنهاى سوم و جهارم بعد 
از ميلادكه در تركستان شرقى توسط اكتشافات «سر اورل استين 
7 أوانالت 5أ85) انكليسى و اكتشافات المانىها در «تورفان» 
بيدا شدهاند» قديمى ترين شواهد قالى را تشكيل مى دهند. آنها. 
از همان اوان» نشانكر طرح تزئينى لوزى شكلى هستند و به 
مرحلداى از تكنيك قالى مربوط مى شوند كه به طور جشمكيرى 
ييشرفته است. 

كشف اين قطعات. به دانشمندان اجازه داد كه خاستكاء و 
منشاء اين فن را در تركستان غربى بدانتد (جابى كه هنوز هم 
مركز مهم قالى است). ولى با اين وجود كشف حاضر نتوالست 
با قاطعيت عصرى راكه جئين فنى را ابداع كرده است تعيين 
نمايد. 

به طوركلى عصر ابداع فن قالىيافى به حدود آخرين قرون 
قبل از مسيحيت مىرسد. ولى در بى اكتشافاتى كه در سال 
9 در «يازيريك» (كوههاى النائى) انجام شك اين عصر به 
ادوار كهنتر نسبت داده شد. قىالراقع در اين محل در مقبرهاى 
مربوط به قرنهاى ينجم و ششم قبل از ميلاد مسيح. يكلى از 
«قالىهاى سفيد بابلى و ايرانى». كه به أنها قالى اساطيرى و يا 
افسانهاى م ىكويند. بيدا شد. قالىاى كه ما رأ به مستابع يونان 
كلاسيك رهنمود مىسازند. اين قالى يك قطعه تقريبا مربعى 
شكل منقش به سواركاران و كُوزنهائى در حال دويدن است و دو 
رشته خط تزئينى حاشيه مركب ازكل سرخ و برك نيز آن را 
منقش مىسازد. فرم و سطح فلى بافت اين قالى (حدود 786٠١‏ 
كره در هر دسى متر مربع) در خور توجه أست زيرا ندتئها عصر 
خلق و ابداع قالى كرهاى را به دهها قرن قبل مىبرد. بلكه تمام 
نظريههاى فورموله شده تا به امروز در مورد خماسكاه قالى. 
طرق انتشار و فنون مربوط به آن را متزلزل مىكند. اين اشارات 
فنى كرتاه و مختصر ما را مجاز به اين نتيجه كيرى م ىكنند كله 
كالى بازتريك: وحمي طرر سازررقالن هائن كهون وفووكات. 
34م (قاهره)» «دوراً اورويوس ‏ 0005لا 012ا60) (فرات)» 
«نوئين اولا ‏ الا 1أ00 (مغولستان) بيدا شدهاند و در ابتداى 
امر آنها رابه مثابه قالىهاى كرهاى تصور نمودهاند كوياى 


تفاوتهائى با تكنيك بافندكى كرهاى هستتد. 

«أردمن ‏ 028151903511 به اين امر توجه دارد كه تكنيى بكار 
رفته در اين نوع قالىهاء مطلقاً با تكنيك كرهاى متفاوت است و 
بافتى كه در آنها بكار رفته است از نوع كرههائى است كه آنها را 
«قلاب باف» مىكويند. براى زدن كرههاى متداول» به جز 
قالىهاى تبريز كه بافئده كرمها را به كمكى قلاب م زند» بافنده 
فقط از انككشتان خود استفاده مىكند. سيسء وى يشم را به 
طولى كه دللخواهش است توسط جاقوئى كه بين الككشتان 
شصت وو تشانئن م ى فشاردة قطع شىكتد. 

اين دو نوع بافت در نتيجه نهائىاشان تفاوت جندانى با 
يكديكر ندارند. 

در بافت كرهاى به صورت «قلاب باف»» رشتهاى كه براى يرز 
قالى در نظر كرفته شده است و آن را «يود يشمى» منى نامند» 
يكسره و بدون القطاع از بين رشتههاى تار و به تنارب از روى 
تركههاى جوبى باريكى كه به حالت افقى روى سطح تارها قرار 
دارند» مىكذرد. كار بافندكى كه به تدريج بيش موىرود. اين 
تركدها روى سطح بافت مجموعهاى از خط را باقى مىكذارند كه 
ترسط حلقدها ويا قلابهاى يشمين (تابيده به دور انها) به وجود 
آمدهاند. اين قلابها شبيه قلابهائى هستند كه در تكنيك كرهزنى» 
به هنكام مرمت يك قالى كه كرههائى راكم داشته است حاصل 
مىكردند. البته هنرمندى كه قالى را خلق مىكند» يس از هر كره» 
با يك ضربه كارد» نخ يشم را قطع مىكند ولى تعميركنئده به 
نحو ديككرى عمل مى نمايد. اين شخص براى انجام جئين كارى: 


الزاماً از سوزنى استفاده مىكند كه نخ يشم مورد نياز را از سوراخ 
آن مىكذراند و تا موقعى كه كرهها يكى رنكف هستند و بايد كنار 
هم زده شوندء هركز نخ يشم را قطع نمىكند. به اين ترئيب به نظر 
مى رسد كه كرءها به يكد يككر متصل هستند و تشكيل يك رديف 
قلاب را مىدهند. وقتى كه قسمت بالاى قلابها را قيجى كنند: 
كردها از هم جدا شده و مستقل مىكردند و حالت يُرز قالى رابه 
خود مىكيرند. 

در بافتهائى با كرههاى «قلاب باف»» خود كرهمها نسيز در 
همان سطح قيجى مىشوند و نخ هاى يشمينى كه به اين ترتيب 
قيجى شده و آزاد كشتهانده يرز بافت را تشكيل مى دهند. 

برأى نتيجه كيرى يادآورى مىكنيم كه نتيجه نهائى كار در هر 
دو سيستم كاملا مشايه هم هستئند. 

در هر دو موردء بُرزهائى را روى نخ هاى تار و يا جله شبكه 
بافت مىبينيم. تفاوت أنها مربوط به تكنيكى است كه براى به 
وجود اوردن اين يُرزها به كار رفته است. 

براى بافتن قالىهاى كرهاى از الككشتان دست و يا يى قاللاب 
استفاده مى شود و ازكرههائى استفاده م ىكردد كه به آنها «فشردم» 
مىكويند. طول اين كرءها با جشم غيرمسلح تعيين مىكردد. 

در بافتهاى كرهاى «قلاب باف» از جوبهاى تركهاى 
باريكى استفاده مى شود كه بر حسب اندازه قطرشان. طول نح 
كرءها و در نتيجه. طول بُرِرْ قالى راء به صورت همكون تعيين 
مىكنئد و ثابت نه مى دارئد. 
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دانستن جكونكى تكنيك كردزنى قالى مشرق زمين داراى 
اهميت زيادى است. به اين ترتيب از يارهاى بيجيدكىها در امر 
طبعهبندى أنها اجتناب خواهيم كرد. علاوه بر آن» در عمل نيز 
قالىهاى كرهبافتى راكه ابداع مغرب زمين هستند و توسط 
ماشين بافته مى شوند از قالى 'كرهاى دست بافت تشخيص 
خواهيم داد. 


قبورد يا تُركى باف (ياكره تركى ) 
سنّه [صحنه] يا فارسىباف (يا كره فارسى) 
در قالىهاى مشرق زمين داراى دو نوع كر اصلى هستيم: قيورد 
(كه در زبان فارسى به آن تركى باف مىكويند) و سنّه (يا فارسى 
نانك 

معمولاً در هر دو موردء هر كرهاى به روى دو عدد نخ تار 
مجاور هم بسته و فشرده مى شود. 

در كره قيورد» نخ خامه دو حلقه حلزونى را تشكيل مىدهد 
كه هر كدام از حلقهها به دور يكى از نخهاى تار ييجيده و دو 
انتهاى انها از ميان اين دو عدد تار بيرون مىايد و يُرز قالى را 
تشكيل مىدهد. 

در كره سنّه يا فارسى باف. نخ خامه فقط تشكيل يك حلقه 
حلزونى را مىدهد و به دور يكى از رشتههاى تار يبجيده و دو 
انتهاى آن به روش زير روى سطح قالى ظاهر مىشوند. اولين 
انتها از ميان دو رشته جله مورد نظر بيرون مىآيد و دومين ائتها 
از بين يكى از اين رشتدها و رشته بعدى خارج مىكردد. 

براى اينكه يى قالى باكره قيورد را از يك قالى با كره سنّه 
تميز دهيم؛ مىبايست به رديف كرههابى كه در عرض الى 
بشت سرهم تراركرفبه اند رخيلى تويك نلا كيم الكزقالى را 
اميم مويليه كه كرو بوكن ابن ولديكها بار ويج لامر 
مى شوند و در ميأن اين رديفها نيز يكى يا جندين نخ يود قرار 


تصوير مقابل از بالا به يايين: كليمبافى. كره فارسى. كره تركى 


در حالت اوّل (كره قيورد)» اين رديف ها عموماً درشت تر 
هستند هر جند كه قالىهايى ديده شدهاند كه هر متر مربع آن 
شامل بيش از ٠٠١‏ ١٠ل‏ كره بوده است. ضما اين رديفاها 
داراى اين ويزكى هستند كه دو انتهاى آنها از «كردن) كره ناشى 
مى شوند كه أين كردن نيز نسبتاً ضخيم است. 

در حالت دوّم (كره سنّه يا فارسى باف) يكى ازدو انتهاى كره 
از ميان آن بيرون مى آيد و دوّمين انتهاء در بيرون و در طرف حب 
يا راست آن قرار م ىكيرد. 

با بيان ويزكىهاى اين دو كره تشخيص قالى مشرق زمين از 
قالىاى كه با ماشين بافته شده. آسان است. در حالت بافت 
ماشينى» كره ازبين مىرود و دستههاى نخ هاى يرز قالى» بجاى 
اينكه در رديفهاى عرضى قالى قرار كيرند» در جهت طولى أن 
قرار م ىكيرند. اين عمل به خودى خود انجام مىكيرد زيرا نخى 
كه به أن ريشمى» مىكويند و نام دقيق تر أن «تار يشمى» أسست» به 
طور موازى روى جله كار مىشود. 

مى توانيم باز هم از اختلافات جشمكيرى كه بين قالى كرهاى 
و قالىهاى «ماشينى» وجود دارند نام ببريم: ريشههايى كه به 
قالى ماشينى اضافه شده است؛ فقدان طرح در يشت بعضى از 
تختههاى قالى ماشينى؛ رنكرزى يشمهاى قالىهاى ماشينى با 
رنكهاى مصنوعى و غيره؛ معذالك فقدان كره در قالىهاى 
ماشينى براى تشعخيص كافى است. 

ادن كرد كي .اونب لزي وا اول 
بر - از ويثكىهاى يارهاى آثار مشرق زمين است. كاهى نيز اين 
آثار بسيار زيبا هستند مثل فرشهايى از نوع كليم (تركيه)» يلاس 
(آسياى مركزى و ايران)» سومكء. ورنه (قفقاز) كه همه اينها 
براى مغرب زمين جزو فرش و تالى مى باشند. بعدها در فصل 
مربوط به «طبقهبندى» در مورد تكنيك بافت انها صحبثت 
خواهيم كرد. شكل كرههابى كه با بررسى مقطع قالى مشاهده 
كردءايم به تبع وضعيت تارهائى كه اين كردها به آنها بسته 
مىشوئدء تفاوت دارد. اكر رشتههاى تار در يك سطح قرار داشته 
باشند دو دستهانخ انتهائى يى كره ذاراى بلندى براير هسقئد: با 
وجود اين مىدانيم كه براى دادن يى ساختار فشردهتر به قالى» 
مىتوان ضخامت تارهاى جله را بيشتر كرد. بنابراين» اين تارها 
به صورت متناوب» فرورفته و برآمده مىشوند و رشتههاى 
خامه نابرابر كرديده و يكى كوتاه و ديكرى بلتد 


مى شود. 


جفت ايلمه ياكره جفتى 
«جفت ايلمه» با كره جفتى داراى شكل ديكرى است. اين كره از 
نوع كرههاى قيورد (تركى باف) يا سنّه (فارسى باف) است كه به 
ترتيب بجاى اينكه روى دو عدد از تارهاى جله كره بخورد. روى 
جهارتاى آنها بسته مىشود. در همين جا شاهد يك عمل تقلبى 
بسيار قديمى هستيم كه سابقه آن به قرن شانزدهم ميلادى 
مىرسد. ما اين كره را به زيبايى تمام در قالىهاى قفقاز و ايران 
بازمىيابيم. ولى فقط جند دهداى بيش نيست كه اين عمل به 
صورت تككرانكنندهاى در ايران متداول شده است. به استثناى 
قالى بيرجتد كه استثنائاً يكى از ويؤكىهاى بارز آن همين نوع 
ره استه در توليدات عصر حاضر ايران» جفت ايلمه را در كنار 
كرههاى فارسى باف و تركى باف در روى يك فرش به كار 
مى برئل. 

دلايل اين عمل به راحتى قابل درك هستند: كره جفتى كه نه 
روى دو رشتةٌ تأر بلكه روى جهار رشته تار بسته مى شود امكان 
سرعت عمل بيشتر و مصرف كمتر يشم را فراهم مىكند ولى 
متاسفانه اين عمل به كيفيت قالى ضرر مىرساند و موجب 
م ىكردد كه تعداد كرههاى آن از حد متوسط معين كمتر باشد. 
ضمناً اين عمل موجب تباهى نقوش نزئينى و ضخامت بُرز و 
بشم قالى كرديده و در نتيجه موجب كوتاهى عمر قالى مى شود. 


رض كينا 

كفنيم كه تكنيك كرهزنى در بين مردم كوج نشين و أوليه به وجود 
آمده و كسترش يافته است و بايد اضافه كنيم كه اين تكنيك در 
طول زمان تغييراتى يافته و تا مرحلهاى ييشرفت كرده كه قادر به 
خلق شاهكارهايى شدهكه در آنها تمركز و فشردكىهاى كرءها به 
حد بسيار بالايبى رسيده است. به عنوان مثال در اين مورد كافى 
است كه به برخى از تختههاى قالىهاى هندى قرن هفدهم توجه 
داشته باشيم. در هر سانتى متر مربع انها تعداد ٠و‏ حتى 8٠١‏ 
عدد كره ديده مىشود. با اين حساب كه در كاركاءهاى قالىبافى 
ايران در حال حاضر يك كاركر قالىباف از ٠٠٠٠١‏ تا ١+0‏ 


كره در طول روز مىزند» مى توان زمانى راكه در قديم براى بافتن 
اين شاهكارها صرف شده است. حساب كرد. در واقع أمر؛ در 
روزكار ماء يك كاركر قالىباف خوب و ورزيده به طور روزانه 
مىتواند تقريباً به اندازه مساحت سطح يكى ياكت سيكار قالى 
ببافد و آن هم به شرطى كه قالى بافته شد يشمى باشد ولى اكر 
قالى بافته شده ابريشمين باشد فقط قادر به بافتن نصف اين 
مقدار است ٠٠0(‏ 5 كره در سانتىمتر مربع). 

بدون ترديدء دراين جا مواجه با حالات نادرى هستيم كه با 
كارهاى توليد شدهكه زمينه تجارى دارند» قابل مقايسه نخواهند 
بود. زيرا يك تخته قالى متداول در زمينه تجارى داراى 18٠٠‏ تأ 
8٠‏ كره در دسى متر مسربع است. در تخته قالىهاى درجه 
متوسط اين تعداد به 58٠٠‏ عدد كُره مبىرسد ودر قالىهاى 
ظريفتر از ٠٠0؟كره‏ تا هفت ‏ هشث هزاركره را شامل م ىكردد 
كه البته قالىهاى ابريشمين از اين موضوع مستثنى هستند. 

در حال -حاضرء قاعدتاء بافتن يك تلخته قالى به ابعاد 
متوسط و كيفيت صعمولى (يعنى ”.تر و 1200 كره در 
دسىمتر مربع) كه توسط يك ثفر بافنده بافته شود و به طور 
متوسط روزى أز 37٠٠٠١‏ تا١٠0؟١كره‏ زده شود 5١‏ تا 17 روز 
وقت لازم دارد. 

اشاره مىكنيم كه زنان. با توجه به اينكه روزانه به كارهاى 
ديكرى نيز مى يردازند» داراى رائدمانى يايينتر از اين حد هستئد 
يعنى به طور روزانه در جدود ١00ئ‏ تا ٠٠١‏ م كره مى زلئد. 

معذالك. اين اشارات نبايد موجب اين تصور كرددكه 
مشرق زمين قابليت خلق قالىهايى با ظرافت استثنايى راء نظير 
قالىهايى كه در دوره اوج قالى كرهاى به وجود أورده» (يعنى 
قرنهاى هفدهم و هجدهم ميلادى) ازدست داده است. فراموش 
نكنيم كه اين شاهكارهاى قديمى در اكثر موارد در كاركادهاى 
دربارى بافته مىشدهاند. بنابراين» جنين كارهايى جدااز 
محصولات سادهتر و ابتدايى ترى هستند كه يا به خود كشورهاى 
توليدكنئده اختصاص دارند و يا به صادرات. تأكيد م ىكنيم كه 
تعداد اين شاهكارهاء حداقل از تعداد كارهاى جديد و درجه 
اعلى؛ فراتر مىرود. 


طرق مختلف بكاركيرى كره فارسى 
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بافت دو يود؛ كره فارمس 


بافت و ابزارهاى آن 


از نقطهنظر بافت» مى توان جهار نوع قالى را از هم تشخيص داد: 

.١‏ قالىهايى كه توسط مردمان كوجنشين بافته مى شوند (در 
اكثر موارد اين قالىها روى دستكاههاى افقى و با موادى بافته 
مى شوند كه محصول كار خودشان مىباشد). 

؟. قالىهايى كه توسط خانوادءهاى روستانشين و 
كوهستائى بافته مىشوند و أنها را براى فروش به شهرها و يا 
خريداران كذرى مىبافند (اين نوع قالىها توسط زنان و به 
هنكام فراغت از كارهاى خانه وكشاورزى بافته مىشوند). 

م. قالىهايى كه توسط همين خانوادههاء ولى به سفارش 
شركتهاى تجارى شهرها بافته مى شوند و مواد اوليه ضرورى 
توسط همين شركتها تهيه كرديده و در اختيار بافئده قرار 
مىكيرد. 

؟. قالىهايى كه در كاركاءهاى بزرك و كرجك شهرها و در 
مراكز استانهاى مهم بافته مى شوند. 

در كاركاءهاى قالى بافى (بخصوص در ايران) به طور مرجح 
از نيروى كار مردانهاى استفاده مى شود كه سن آنها بين ١٠"‏ تا ٠١‏ 
سال متغير است. اين بافتدكان تحت سريرستى فنى شخصى كه 
عنوان استاد دارد» كار مىكنند. 


ارزش نيروى كار 
به طور كلى, مزد كاركران بافنده مشرق زمين در مقايسه با 
كاركران مغرب زمين؛ بسيار بايين است. براى همين است كه 
مردان بافنده. بخصوص در مراكز عمده؛ به محض اينكه كار 
ديكرى مى يابند كه درامد بيشترقى دارد؛ خيلى سريع كار بافندكى 
قالى را رها مىنمايند. ترديدى نيست كه روزى اين مسئله بر اثر 
ورود بطئى ولى مطمئن تمدن صنعتى به مشرق زمين» كه به 
افزايش سطح زندكى مربوط مىشود, به صورت حادٌ درخواهد 
آمد و روى توليد كلان قالىهاى كرهاى بازتاب قابل توجهى 
خواهد داشت. 

دستمزد بر مبناى تعداد كرههايى كه كم و بيش فشرده هستند 
و در طول يكف روزكار زده مىشوند؛ محاسبه مىكردد. به اين 
ترتيب» به عنوان نمونه؛ در سال 190٠‏ در كاركاههاى قالىبافى 
شهرهاى ايران» كاركرى كه از 1٠٠٠٠١‏ تا ١8٠٠٠‏ كرف در يك 
قالى با يكى كبفيت معمولى (حدود ١8٠٠‏ كره در دسىمتر 
مربع) مى زده اسثء؛ دستمزد روزانهاش از 78 تا +٠‏ فرانك بوده 
ابسكار درستوره فال هاين > رمعائ آن تردترب ااانه ربعي 
بيش از ٠٠٠١‏ كره در دسىمتر مربع) دستمزد روزانه معادل 65 


تا 2٠‏ قرانئف قديم بوده است. 

در حال حاضر نيز توليد كلان قالى كرهاى مشرق زمين بر 
ميناى همين دادههاى اقتصادى قرار دارد. درباره قطعات معمول 
نمونهاى را فراهم كردهايم. براى قطعاتى با كيفيت متوسط و يا 
عالى كه داراى ابعاد و شكل مشابهى باشند (”اا؟ متر) لازم 
است كه دو يا سه نفر بافتده در حدود دى مأه كار كنند. با توجه به 
اين امر كه در رابطه با فشردكى كرءهاء به همان نسبت نيز دوره و 
زمان بافت قالى افزايش مى يابد؛ كاهى براى بافت قالىهايى با 
ابعاد بزرك و يا بسيار بزرك بيش از يك سال بايد وقت كذاشت. 
در نتيجه؛ اكر بر مبناى مسائل مطروحه در فوق عمل نشود. 
قيمت قالى به حدى افزايش مىيابد كه خريدار ان» حتى در 
غنىترين و كرانترين بازارهاى غربء بسيار نادر خواهند بود. 

علاوه بسر سنت و امكان ضعيف رقابت با قيمت 
توليدكنندكان مشرق زمين؛ دليل عمدهاى كه مائع ييشرفت قالى 
كرهاى در مقياس وسيعى در مغرب مىشود همين امر است. 
موارد موفق بسيار نادرند و فقط قسمت بسيار كوجكى از بازار را 
تحت يوششس مىكيرلد. به جز يارهاى استثنائات قابل ستايش» 
محصول أنها نه از نقطهنظر كيفيت مواد مصرفى و نه از نقطهنظر 
فشردكى و ضخامت يُرزء تقريباً داراى ارزش زيباشناختى 
نمى باشد. در مورد فيمت ليز» بخصوص وقتى حاصل كار را در 
نظر مىكيريم, بسيار كران هستند. 


ابزار كار 
مسلم اس ت كه تكنيك قالى كرهاى» در روند تكامل خود به طور 
قابل ملاحظداى از محصولات اوليه درشت بافى كه تقليدى از 
يوستهاى حيوانات بودهاند» دور شده است. اين تكنيك همراه 
با زمان» خود راكاملاً اصلاح كرده و به درجهاى رسيده است كه 
توليدى زيبا و قابل توجه را ارائه مىدهد. معذالى ابزار كار 
همان سادكى كذشته خود را حفظ كردهاند. امروز نيز همائند 
ديروز اين أبزارها عبارث از تيغ يا جاقوء شانه و قيجى مى باشند. 

تيغ يا جاقو براى بريدن خامةٌ كره به كار مى رود و مى توائد 
هم صاف باشد و هم خميده و در انتها نيز مجهز به يك قلاب كه 
نمونه آن را بافندكان تبريز به كار مى برئد. 

شانه [كركيت] براى فشردن يود به روى كرهها به كار مىرود. 
اين شانهها دو نوع هستند: يكى از آنها كه درشتتر و شن تر و 
سادهتر است و توسط كوج نشينان و روستانشيئان مورد استفاده 
قرار م ىكّيرد: داراى دستهاى جوبى و تيغدهاى فلزى است. نوم 
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ابزار قالى بافى» شانه قلابء فيجى 


ديكر كه بافندكان شهرى به طور ترجيحى از آن استفاده مىكنند» 
داراى دستداى است كه از انتهاى تيغههاى فلزى تشكيل شده 
استء يعنى آنها را به طور باريك و فشردداى به هم بستداند. 
تقس نه اتتكال كولاكرة (تزاز و كميدي فنا نسو يهن فقن 
قيجى خياطان و غيره) براى قيجى كردن بُرزهاى بلند و اضافي 
رج هايى كه تمام شدهائد به كار مىرود و يا اينكه. مثل مناطق 
تبريز وكرمان يس از تمام شدن فرش از أن براى قبيجى و صاف 
كردن تمام سطح قالى و يرداخت نمودن استفاده مىكنتد. 


انواع دار قالى 
دار قالى يا عمؤدى اسث و يا افقى. دار قالى افقى كه به راحتى 
قابل جدا كردن و حمل و ثقل است» دستكاهى است كه 
بخصرص براى بافتن قالىهايى با ابعاد كرجك مورد توجه و 
استفاده كوج نشينان است. 

دستكاه عمودى ازاين نظركه داراى امتيازى براى بافتن قالى 
بأ ابعاد بزرك است. با زندكى جمعيتهاى يكجانشين انطباق 
دارد. اين دار تقريباً به شكل يك مستطيل است و از دو عدد تير 
عمودى موازى و دو عدد تير افقى تشكيل يافته است تير أففى 
بالاى دار به نام سر دار, به دو انتهاى بالأى تيرهاى عمودى؛ و 
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دار افقى» مورد استفادة كوج نشينان 


تير افقى يايين دار به نام زير دار؛ به دو انتهاى يايينى تيرهاى 
مووي متسل كاده انيت تر ا يا به معناى دقيق ترء نخ هاى 
تار كه مجمرعه أن را جله مىكويند بين ابن دو تير افقى كشيده 
شدءاند. معذالكى» اكر طول قالى بيشتر از طول دستكاه بافندكى 
باشد» تارهاى جله را روى سر دار مى بندند و وقتى قسمتى از 
قالى تمام شدء آن رابه دور جوب زير دار مىييجند و تارهاى 
جله روى جوب سر دار براى بافت قسمت بعدى قالى به كار 
مىرود. با مي 4 بخصوص در استانهاى ايران متداول 
است. جله دو بار يا بيشتر به دستكاه بافندكى بسته مى شود و اكر 
كشش تمام تارهاى جله در همه جا يكسان نياشد ناصاقى و 
مواج بودن سطح قالى را به دنبال شواهد داشت. در نتيجه 
زيبايى قالى و همجنين عمر آن نيز از اين موضوع صدمه 
مى بيند و بخصوص در جاهايى كه اين نقيصه ود را بيشتر 
نشان مىدهدء قالى در همان نقاط صدمهيذيرتر است. 

وى يرطف در بن تكتمانيه رو ترون زرك 
كامل تر است. متوسل مىشوند. ساختار اين دستكاءها به نحرى 
است كه مانع دو بار و يا بيشتر جله كشى مىكردد. 

در حالت اوّل تارهاى جله هم در قسمت جلو (قسمتى كه به 
طور معمول سطح مقابل بافنده را تشكيل مىدهذ) و هم در 


كمتحيث يشت دستكاه كشيده مسى شود لموله اين دستكادهاء 


دستكاه بافندكى عمودى با سر دار و زير 
دار ثسابت. در روى سر دار كلاف هاى 
نخ هاى ينيداى كه را براى ادامه جل ه كشى 
است» قرار دادهاند. در زي رآن كلولههاى 
نخ يشم كه براى بافت كرءهاى قالى به كار 
مسىرونئل» به يك رشته فخ أويخته 
شدءائد. نقشه روبروى بافنده. در طرف 
راست تصوير» راهنماى نقشهاى كه بايد 


سطح از تارهاى جله كشى را مى بينيم كه به موازات هم مى باشند 
و نخ هاى يشت دستكاه امتداد همان نخ هاى جلوى دستكاه 
است. قالى ضمن بافت تدريجىء به طرف يايين رانده مىشود. 
سيسمر با جرخيدن به دور محور زير دار» به طرف يشت دستكاه 
كشيده مىشود. به اين ترتيب؛ تارهايى كه در يشت دستكاه قرار 
داشتلد در جلرى دستكاه قرار م ىكير ند. 

به راحتى مشاهده مىشود كه با جنين دستكاهى. فقط 
قالبهايى را مىتوان بافت كه طول أن دو بوابر طول دستكاه 
باشد. رامحل براى جنين مشكلى؛ متوسل شدن به نوع ديكرى از 
دستكاء بافندكى أست كه محورهاى زير دار و سر دار آن حالت 
جرخان داشته باشند. نخ جله به اندازه لازم كلا به روى محور 
فوثانى؛ يعنى سر دار يبجيده شده و تدريجاً كه قالى بافته 
مىشود و كار بيش مىرود.؛ قسمت بافته شده أن به دور محور 
زيرين» يعنى زيرٍ دار بيجيده مى شود. به اين ترتيب و با اين نوع 
دستكاءها هر نوع قالى رايه هر طول دلخواه مىتوان بافت و در 
تمام قسمتهاى بافت» نظم ثابتى نيز به وسجود أورد. 


حاشيه دو سر قالى 
براى بافتن يك تخته قالى» از قسمت يايبن آن شروع به بافتن 
مىكنند؛ يعنى محل شروع كار نسبتا نزديكى به محور زيرين 
دستكاه يا زير دار است. ابتدا حاشيه باريكى مى بافند كه آن را 
برخى از قالىهاى قديمى و كرانبهاى أسياى مركزى (قالىهاى 
تكه بخارا) عرض أين قسمت كليم بافت به /١‏ سانتىمتر نسيز 
مىرسد. قسمت كليم بافت قالى» كه از بافت ساده و متقاطع 
نخ هاى تار و يود به وجود مىآيد براى حفظ قسمت نقطه 
آغازين قسمت كره بافت قالى در نظركرفته شده اإست. ماندكارى 
اين قسمت كليم بافت دارد و لذا به محض اينكه مشاهده شودكه 
أين قسمت در حالت انهدام أست مى بايست بلافاصله مرمت 
كردد. به اين رتيب از مرمتهاى بسيار يرخرج بعضى از 
قسمتهاى قالى كه كرههاى أن باز شده و يا حتى در غالب 
موارد» كاملا ازبين مىروند؛ جلوكيرى به عمل م ىآيد. 

جون نخ هاى تار و يود اين قسمتء. هسر دو از نمم ستبهاى 
مى باشندء اين نوار به رك سفيد است. در صسورتى كه نخ هاى 
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(شرح تصاوير از بالا به يايين): 

قسمت كليم بافتى كه انتهاى أن عارى از ريشه است 

قسمت كليم بافتى كه در انتهاى أن ريشههاى تابيده وجود دارد 
قسمت كليم بافتى كه داراى ريشههاى كره زده است 


تارو يود هر دو از يشم باشند, اين قسمت داراى همان رتك 
طبيعى يشم و يا اينكه به همان رنكى است كه يشم را رتك 
كردوائد 

منتاكاقن تير اعهاق اين سبيت كلين نافت: موسظ 
بودهايى از رنككهاى ديككر خطوط جند رنككف تزئينى ويا تقوش 
تزئينى به وجود مى آورئد كه با رنك اصلى تفاوت دارد. در جنين 
موردى؛ قسمت كليم بافت به جاى اينكه فقط يك وسيله ساده 
براى حفظ كردها باشد. خود نيز تبديل به يك قسمت تقشدار 
مىكردد. فقدان قسمت كليم بافت و يا ازبين رفتن آن» به طور 


3 
همين كه بافت قسمت كليم بافت نمام شد بافلده شروع به 
كرهزدن اولين رج موكند. ضمناً وى ازكرهزدن بر روى تارهاى 
جب و راست دستكاه خوددارى مىكند. تعداد اين تارها درا هشر 
دو طرفه. از دو تا جهار و حتى شش عدد تغيير مىكتند و اينهاء 
همان طوركه بعداً توضيح خواهيم داد» براى به وجود آوردن دو 
حاشيه جانبى قالى و يا نواردوزى دو لبهٌ قالى» يعنى دو حاشيه 
تكميلى كه در جهت طولى تا انتهاى آن امتداد دارند باقى 

مى مانئك. 

باقدو يا رن وار ويا ماكب يك كلا بان طررك 
در تبريز متداول است) به تارهاى جله ككره مىزند و يس از 
تنظيم و بررسىء آن را به كمك ضربه شانه و كركيت بافتدكىاش 
بين يودها متراكم مى سازد و انتهاى يُرزهاى أن را به كمى 
جاقويش قطع مىكند. بافئده تأ انتهاى يك رج قالى همين كار را 
أدامه مى دهد. 


بود 
در اين مرحله بافنده نخ يود رادر جهت عرضى قالى از سين 
نخ هاى تار كه شامل تارهايى نيز مى شود كه به روى آنها كره 
نزدهاندء مىكذراند. كفتيم كه تارهاى كنارى را براى ساختار 
داخلى لبههاى قالى در نظر كرفتهاند. يا مىتوان خيلى ساد 
نخ هاى يود را به دور آنها جرخاند و أنها را يوشاند و يا اينكه 
همين نخ هاى يود را به نحوى از لابلاى آنها كذراند كه خود آنها 
نيز يك حاشيه كليم بافت را تشكيل دهند. 

در حالت اوّل تارهاى كنارى قالى را قبل از اينكه قالى تمام 
شود بايك دسته نخ يك رتك از جنس يثيه ويا يشم 
مى يوشائئند. اين امر در انتهاى كار. كنارههاى قالى را به صورت 
يك بخش كم و بيش كرد درخواهد أورد. 

در حالت دوّم تارها را با نخ هاى ديكرى كه كاهى جند رنكف 


١‏ 0 مص تاة. 
استاد و شاكردان در مقابل يك دار قالى نشسته در قسمت جلوى عكس 
ديركى را م ىبينيم كه داراى سوراخ هايى است و تختهاى را كه بافندكان 
رد ى آن مى نشينند» نكّه مى دارد. 


هستند. مىيوشاتند. بنابراين در اين حال يك لبهكم و بيش بهن 
خواهيم داشت. اين مورد را تقريباً به طور انحصارى فقط در 
قالىهاى آناتولى و قفقاز مى بينيم. 

در يارهاى از موارد (منجمله دز برخى از فرشهاى ايرانى 
صحنه؛ مرصل» شيرال كرمان و غيره) يس از هر رج كره زده 
شدى يك نخ يود روى أنها عبور داده مى شود. معذالى. در اكثر 
موارد» اين يود دوباره تكرار مىشود؛ يعنى يك بار مىرود و 
بلافاصله يك بار هم برمىكردد. در اولين بار» اين يود كشيده 
مىشود و در بازكشت حالت آزاد و شل دارد. در برخى از انواع 
قالى؛ قطرنخ اين دو رشعه بود ياهم مثفاوتت ابت دركرنهاى كه 
حالت «كشيده» دارد» نخ يود نسبتا كلفت است و به صورت 
يئهان از جسم قالى عبور مىكند و آن را فشرده و محكم 
مىنمايد. در نوع دوم؛ نخ يود ناك است و أن را فقط در يشت 
قالى مى توان ديد. براى اينكه نخ هاى يود رأ به راحتى از بين 
نجهاى تار بكذرائند» به دو جوب بلند و استوانهاى شكل 
متوسل مىشوندء كه يكى از آنها نازك و ديكرى قطورتراست. 
اين جوبهاء رشتههاى تار را به دو سطح جلوبى و عقبى تفسيم 
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مركنند. جوب باريك كه به طور افقى در بين تارهاى جله جاى 
داده شده است»ء امكان عبور اولين رشته يود را فراهم مى أورد. 
براى كذراندن دومين رشته يود از جوب كلفتتر استفاده 
مىشود. اين جوب يايينتر قرار كرفته است و توسط 
طنابهايى به سر دار متصل است. اين جوب به مشابه شانة 
بافندكى [بيز. م.] به كار مىرود يعنى اين جوب به كمى 
نخهاى متصل به خودش كه هريك از نخها به نوبه خود به يك 
تار وصلئد اين تارها راكه توسط جوب نازك ديكرى در يشت 
نكه داشتهاند» به جلو مىكشد. به كمكى كف دست رشته تارهاى 
بالاى جوب قطور راكه به عنوان ييز به كار مىرود فشرده 
مىكنند و به بيش مىكشند. به اين ترتيب اين رشته تارها 
تشكيل يى سطح از نخها را مى دهند كه در جلو قرار م ىكيرد. 
دومين نخ يود رااز يشت آنها مىكذرانند. منتها در موارد 
كوناكون» رشتههاى تار حالات مختلفى دارند. مثلا در قالىهاى 
بافت كرمان ايران» سه نوع بود را مى بينيم كه عبارتند از يى 
رشته يود ضخيم ولى نامريى و دو رشته يود نازك ولى ابل 
رؤيت. يا اينكه يك رشته يود نازك و قابل رؤيت و دو رشته يود 
ضخيم ولى غيرقابل رؤيت'. 

در نوعى ديكر از قالى ايرانى» يعنى بيججارء كه از ويزكىهاى 
آن نيز تارهاى يشمى دو رديفه است (يعنى دو رشته تارى كه 
كاملاً روبروى هم هستند) تا ينج رشته بود را بعد از هر رج كره 
مى توان ديد. يعنى دو رشته بود نازك و ازاده يشت سر انها يك 
رشته يود ضخيم غيرقابل رؤيت و سيس دو رشته بود نازك و 
آزاد. همه اينها موجب استحكام و عمر طولائى قالىهاى بيجار 
مى شود. 

در قالىهاى قديمى خراسان نوعى يودكشى را مى بينيم كه 
كاملا حالت خاص دارد. اين ويزكى فتى از يشت قالى كاملا 
مشهود است. به يارى اين فن مىتوان به راحتى و كاملاً بدون 
وابستكى به نقشهاى أنهاء اين قالىهاى قديمى نخراسان را 
شناسابى نمود. در اين قالىهاء يود قالى مسير خود را به طور 
ينهانى و فقط يك بار طى مىكند (0 تا 8 رج مجاور ازكرهها)» 
سيس دوياره يا سه باره عبور مىنمايد. بنابراين» سطح يشت 
قالى توسط خطوط افقى روشن ترى مشخص مى شودكه يس از 
هر ينج تا شش رج كره ديده مى شوند. اكر ما آن را در ظاهر نككاه 
كنيم؛ به نظر مىرسدكه در اين فضاى قالى يودى وجود لدارد. 
در واقع امر اين يود ازبين تارها كذشته ولى اين كار در نهان انجام 
شده است. و بالاخره به قالىهاى «يركام 276793170 و قالى 


.١‏ در عين حال غالبا در قالىهاى قديمى ابرانى مربوط به قرنهاى 
شانزدهم و هقدهم؛ اين نوع يودكشى را مشاهذه م ىكنيم. 
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شستشوى قاليجدها در همدان بهطريق سنتى 


نماى عبور نخ بود كه آن را در برش مقطعى قالى مورد بررسى قرار 
دادوايم. نخ يود از بين نخهاى تار دو نوع كذر ع ىكند, 

يك بار نخ كشيده و يك بار نيز به صورت آزاد و شل , عر دو بار نخهاى 
يود ازاد و شل هستند. 


داخل يك كاركاف در كنار اين د ختر جوان كه مشغول كره زدن است» 
دسته جوبى شانهُ بزركى را مىبينيم كه براى متراك م كردن كرءها و يودها به 
كار م ىرود. 
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قديمى قزاق قفقاز اشاره كنيم كه يودهاى صخيم و يشمى آنها به 
طور منظم يس از هر رج كره سه يا جهار بار از روى آنها 
م ىكذرند. 

نخهاى يود هم مى توانند سفيد باشند و هم رتكين. اين يود 
ساختار قالى را در بين نخهاى تار به وجود مىآررد. علاوه بر آن؛ 
هدف ازكشيدن اين تارهاء تثبيت كرهها و ممانعت از شل شدن و 
يا جابجا شدن آنها مى باشد. به اين منظور در بعضى از نواحى» 
بافئده نوعى شانةٌ أهنى بسيار سنكينى را به كار مىيرد كه به 
توسط آن نخهاى يود را به روى رج كرهها متراكم مىكند. يس از 
اين عمل؛ رج ديكرى از كردها را مىزند و سيس نخهاى يود را 
عبور مىدهد و اين كار را به همين ترتيب تكرار مىكند. 


تراشيدن و يا قيجى كردن 
به قبجى كردن رشتههاى يُرزكرهها مىرسيم. اين عمل را يا بعد 
ازبافتن جند رج ١(‏ تا © رج) و ايا اينكه به طور روزأنه (و تحت 
مراقبت و نظارت استاد) انجام مىدهند و يا در آخرين مرحله؛ 
يعنى قبل از أينكه قالى را ببرند و از دار يياده كنند» ميادرت يه 
اين عمل مىنمايند (دراين صورت. اين كار به عهده يك 
متخصص به نام يرداختكر و يا خود استاد است). عمل 
قبجىكارى و برداخت مىيايست تابه حدى بيش برودكه 
نقرشى راكه بافندكان روى سطح قالى به وجود آوردهاند: با 
دقت زيادى به صورت صاف و يكنواخت هويدا سازد. اين كار 
توسط يك قيجى صاف و يا خميده الجام مىشود و متحصراً 
بستكتى به دقت و حساسيت كاركرى دارد كه اين عمل را انجام 
مى دهل. 

بلنداى يرز قالىها در رابطه با كيفيت قالى» مواد مصرفى و 
تعداد كرءهاء از * تا ١7‏ ميلى متر تغيير مىكند. اكر يرز قالى كاملا 
دقيق قيجى شود و كوتاه كرددء بخصوص در قالىهابى كه 
فشردكى كرههاى آن زياد استء از نقطهنظر زيبايى شناختى به 
نتيجهاى عالى و مطلوب مىرسند. در واقع؛ اين نوع يرداخت 
جزبىترين نككارءها و ييجيدهترين نقشهاى تزئينى را برجسته 
مو تهايد وى رقي كه سطع ررد ونال أز يشمن لمكيل 
يافته كه مقاومت أن ضعيف و با متوسط است و يا نخهاى أن به 
نهابيت نازك مى باشد» جئين عملى كاملا خلاف هدف خواهد 
بود. در جنين حالتى يك برش و قيجى عمقى عمر قالى را به 
خطر خواهد انداخت. قيجى كارى و يرداخته به بلندى معين» 
هميشه نيز امكان تشخيص كامل نقوش تزئينى قالى را فراهم 
نمىنمايد. با وجود اين تنكناء جئين روشى در قيجىكارى و 
يرداخت؛ در توليدات جديد بيشترين رواج را يافته اسث. علت 
اين امر آنست كه اين روش مقاومت بيشتر قالى را در مقابل 


فرسودكى تضمين مىكند و به موازات همين امرء سليقه حاكم بر 
مهم ترين بازارهاى صادراتى؛ منجمله بازار شمال آمريكا را نيز 
مدّ نظر قرار مىدهد. 

براى تشريح و ترصيف ارجحيت اين روش. اضافه مىكنيم 
كه اين نوع يرداخت أمتيازات زير را نيز دارا مى باشد: 

اولاء امكان استفاده از يشم متوسط و يا يشم دياغى (يعنى 
يشمى كه از يوست كوسفند مرده و قصابى شده به دست آمده 
است) رانيز فراهم مىنمايد . لذا اكر اين يشم را براى فرش هايى 
كه يرز كوتاه دارند استفاده كنند. عمر اين فرشها بسيار كم و 
محدود مى شود. 

ثانياً, اين نوع بُرزهاى بلند شستشوى شيميايى قالى را 
جهت كاستن رئكهاى تند وكهنه جلوه دادن أن سهل مىنمايد. 


داخل يى كاركاء 


18 


2 درروى يك دستكاه بافندكى كار م ىكئد به خلق يىك 
سطح يُرزدار اكتفا نمىكندء بلكه در همان زمان به رنك و نقش و 
تزئين نيز مىيردازد. بدون هيج نوع ترديدى؛ طرح و نقش 
قالىوها در ابتداى كار بسيار ساده و حتى ابتدايى بوده است. اين 
نقشها به طور ميلى و بخودى خود از قريحه و كرايش 
نقشآفرينى خلاق آن تراوش مىكرده است. شايد هم اين 
نقشها متأثر از خود فن بودهائد. معذالك. در طى زمان سايقهها 
بالايش يافتهاند. بنابراين طرحهايى را يياده كردهاند كه بيش از 
بيش بيجيدهتر شده و استفاده از الككوها و مدلهايى را ايجاب 
مىكرده است. در ايسنكه قديمىترين الككوء خود قالى و يا 
قطعداى از قالى بوده است. بحثى نيست. در واقع. در بيشتر 
موارد» نماى نقشين قالى بسيار ساده و ابتدايى بوده واز يك يا 
دو وايا حداكثر از سه نقش مجرد تشكيل مى شده است كه در 
تمام سطح قالى براكنده بودءائد. بعئوان مثال نقشهاى مجرد 
زير را داريم: در جهار كوشدها جند ستاره كوجك هشت بر؟ در 
لوزىها كلها يا بوتههاى كاملاً استليزه شده؛ در غنجه كلهاى 
بسيار فشرده يك صليب شكسته؛ نقشهاى مجره تلزثئينى از 
جنكك. خطوط كوفى استليزه شده؛ يا اينكه خود ساقههاى 
تزئينى جتكدك و غيره. اين طرحهاى كوناكون رادر بخشهايى از 
يارداى قالىهاى كهن, مثل مقبره علاءالدين در قوانيه. كه تاريخ 
ان به قرن سيزدهم ميلادى مىرسدء باز مى يابيم. 


واكيره 
هنوز هم در ايران» بخصوص در بين كوج نشيئان و روستانشيتانى 
كه به بافتن قالىهاى كرداى مى يردازندء از رواكيره» اسستفاده 
مىكنئد. واكيره قالى كوجكى منقش به نقش هجرد واحدى 
أست كه به تعداد زياد در خود قالى تكرار شده است. در اين 
موردء محصولى به دست مى يد كه مى تواتيم آن را «اختيارى» 
بناميم. 

هنرمند بافنده مى توائد به معناى كامل شيفته مدل و الككوى 
آن كردد. حتى وى مى توائد براساس احساس خودش رنكهابى 
راكه در مدل به كار رفته استء تغيير دهد. حتى وى تا آنجايى 
ازادى دارد كه در فضاهاى خالى متن قالىء بين دو طرح. اشكال 
يا نقوشى راكه ملهم از تصورات خاص خودش است» جاى 
دهد. بعتوان نمونه. مراجعه شود به بارهاى تصاوير صبهم 
اشخاصء اسبهاء سكدهاء بزهاء. شترها و خروسهايى كه 
برخى از قالىهاى قفقازى (بخصوص قالى شيروان) و جنوب 
ايران (قالىهاى شيراز) را منقوش مىكئند. 

استفاده از واكيره تسبتأ ساده است. اكر قالى را بركردانيم» در 


يشت أن به وضوح كامل رجهاى كرءهايى راكه براى نقش كردن 
زده شدوائد» ملاحظه خراهيم كرد. كرههاى جند رنكى كه أن را 
تشكيل مىدهد امكان تحليل هر رج را فراهم مىنمايند ‏ غالباً 
نيز تعداد كرهدهاى تك رنك كم هستند. بعنوان مثال ينج ره 
قرمزء سه كّره سب يك كره سياه» يك كره صورتى كم رنكء سه 
كره أبى و شش كره قرمز ديده مىشود. همين نظم در بافتن 
كرههاى قالى بى كرفته مىشود و همين طورادامه بيدا مىكند تا 
اينكه رجهاى واكيره كاملا تمام شود. سيس همين عمل را 
مجدداً آغاز كرده و ادامه مى دهند تا اينكه بافت قالى تمام شود. 

اين روشها براى ياسخكويى و ارضاى توقعاتى از محصول 
اوليهاى كفايت مىكند كه از طريق يك نقش ابتدايى و از نوع 
«تكرار» مشخص مى شود. برعكس. براى خلاقيتهابى كه در 
انها طرح غنىتر و ير كنكاش ترى وجود دارد وكاملاً از 
فرمولهاى «تكرارى» فاصله م ىكيرد» كافى نمى باشند. در قديم 
براى به وجود آوردن نقشهاى مشابه؛ به قطعه مقواهايى 
متوسل مىشدند كه بوشيده از يك تورى بود. نقش رابا 


رنكهايش روى آن جا مىدادند. در هر يك از مربعهاى كوجيى 
اين تورى يك كره جاى داشته است. در حال حاضر و بخصوص 
در كاركادهاء نقشها و رنكهاى مربوط به آن را روى نقشههاى 
ميلى مترى جاى مىدهئد. بر همين اساس؛ در بيشتر مسحلات؛ 
استاد بجاى اينكه در روى دار قالى كار كند. جشم خود را به 
نقشه مىدوزد و تعداد كرههاى لازم را با رنككهاى مربوط به 
أزهاءكه براى خلق طرح لازم است؛ براى كاركران بافنده 
مى خواند. و همين أمر امكان بافتن دو تخته قالى هم نقش و هم 
شكل و مشابه را به طور همزمان فراهم مىكند. ابن روش عملاً 
در كرمان و بخشهاى أن بياده شده است. در بيشتر ايالات هتد 
كه از اين سيستم الهام كرفتهائد, به اين نتيجه رسيدهاند كه به 
بهترين وجهى مىتوان از يك نقشه قالى كه طراحى شده است 
صرفنظر كرد. قالى, كره به كرهء در كتابى به نام «تعليم» تشريح 
شده است و يك نفر اين شرح رأ براى كاركران بافندهاى كه در 
مقابل دستكاهشان نشستهائد؛ مى خوائد. 


02-0 
رنفق 


مى دائيم كه الحكام قرآنى نشان دادن تصاوير انسائى را ممنوع 
كرده است .١‏ معذالك هئرمئدانى كه قالى مشرق زمين را خلق 
م ىكنند» در سايه فن رنكرزى و رن آميزى كه حاصل يك قرن 
تجربه اسث» هميشه سعى دارند نسيمى از زندكى را با تصاويرى 
كه غالباً قراردادى و سنتى است به بيننده انتقال دهند. آنها به 
منظور جان و توان دادن به تصاوير» متوسل به يك جند رنكى 
بالايش شده و نقوش اضافى شدهاند كه ظاهراً از يك تصور 
ذهنى بسيار تند و كاملاً زنده زاده شده است. منشاً و خاستكاه 
رن در قالىهاى مشرق زمين اين جنين است. 

اوج رنكها و رنكآميزى را مىتوان در قالىهاى زيباى خلق 
شده در رنسانس عصر صفوى (ع"/ا١ ١168075‏ ميلادى)ء» 
قالىهاى قاهره (قالىهاى دربار تركها) ‏ قرن شانزدهم تا قرن 
هجدهم ميلادى ‏ آفرينشهاى هندىها در زمان استيلاى 
اميراطررى مغولها (قرن شانزدهم تاقرن هجدهم ميلادى) 
بازيافت. ويؤكى تمام اين قالىها سلسلهاى از رنككهاى بسيار 
كسترده است (كه تعداد آن به ٠١‏ رئك مى رسد) و غالباً نيز همراه 
با تلالؤ كاملاً زندهاى از نخهاى كرانبهاى طلايى و نقرءاى است. 

بعضى از مؤلفين ميل دارند فن رنكرزى يشمهاى قالى رأ به 
هئرى تشبيه كنند كه داراى رموز و اسرار نهايى است و اسرار آن 
نيزيا دقت و در اختفاى كامل از يدر به يسر منتقل مى شده است. 
اين نوع نظريه تا اندازهاى قايل بحث است. بدون ترديد اين 
نظريه در جامعهاى كه داراى يك قشر نخبه و محدود است و به 
يكى از أصناف صنايع دستى تعلق دارد و يك فعاليت معين و 
مشخص راانجام مىدهد. قابل قبول است. به نظر مىرسد كه در 
كشورهايى از مشرق زمين كه قسمت اعظمى از جمعيت أن به 
بافتن قالىهاى كرهاى مشغولند و خودشان مواد لازم را براى 
كارشان فراهم مىكنئد؛ اين نظريه غيزمحتمل باشد. ولى ظاهراً 
حداقل در مورد كاركاههاى قديمى دربار كه در شهرهاى بزرك 
قرار داشته؛ جنين نظريهاى مى تواند معتبر باشد. در قديم در 
همين كاركاءها اصناف به كار آماده كردن يك سلسله از يشمهاى 
رنك شدهاى اشتغال داشتهائد كه مايههاى دقيق و يالايش شده 
آن ازطريق استفاده از مجموعداى از مادههاى موجود رنك كننده 
به وجود مىآمدء است و غالباً نيز اين ماده را أزكشورهاى دور 
فراهم مىتمودهانيد. برعكسء در مورد مابقى محصول» 
بخصوص حاصل دست كوج نشيتان و روستاييان» از مواد رنكك 
كنندهاى استفاده مىشده كه تعداد آنها كاملا محدود بوده و در 
همان محل تهيه مىشده و ويزكىهاى مصرف و عم لكرد آن نيز 


براى همه شناخته شدهة بوده اسث. 


رلق كنندههاى طبيعى 
تا زمان متداول شدن رنك كئندههاى شيميابى (بعضى تقريباً تا 
سال 1807١‏ ميلادى) رن آميزى يشمهاى قالىوها منحصراً 
مبتنى بر استفاده از مواد رن كننده طبيعى بود. به استثناى 
اكسيد آهن (ماده معدنى) و حشره قرمزدانه هندى يا مكزيكى 
(حشرهاى كوجك).؛ تمام اين مواد منشاء كياهى داشتداند. اين 
مواد به قالىها مايههاى كرم و تابان» نظير همان مايههايى را 
مىدادند كه در طبيعت وجود دارند و هركز رنك أنها مثل 
رنكهايى كه كاهى مواقع رنك كنندههاى مصنوعى به وجود 
مى آورئد. سخت و خشن و يا وخفه» نبودءاند. 

استفاده از اين مواد مبتنى بر به كار بردن سه رنك اصلى 
(قرمزء آبى؛ زرد) بوده است كه با آنها رنكهاى تركيبى و 
مايههاى ميانى آنها به دست مىآمده است. معذالك در اكثر 
موارد نيز از يك ماد مستقيماً يك رنكف تركيبى به وجود 
مى آوردهاند كه نمونداى از آن تهيه نمودن رنكف خرمابى از نوعى 
درخت بلوط بوده است. سيس اكر ابن رنك شخرمايى با ساير 
مواد موجود طبيعى (يوست انار ريشه روناس و غيره) تركيب 
مى شد مايههاى ميانى اين رلك به دست مى امد. متداولترين 
ماده تند و ثابث كننده زاج بوده اسثك. 

در مورد أبى كه براى رتكرزى به كار مىرود. اين أب ليز به 
تبع سنكينىاش روى نتيجه كار تأثير زيادى داشته اسث. در اين 
مورد به قالىهاى تبريز اشاره مىكنيم كه با وجود استفاده از 
رنككهاى بسيار زيبا و حالت ثرم و ابريشمين آنهاء عموماً داراى 
يك حالت خشى و خفه هستئد. اين عيب و إشكال دقيقاً ناشى 
از «آب شور» استء يعنى آب شورى كه از ويذكىهاى ناحيه 
تبريز است. 


يارداى مواد رنك كننده 
واين هم فهرست مختصرى از مواد رنكك كئندهاى كه در 
كشورهاى مختلف مشرق زمين براى رنكرزى يشمى كه در 
قالىها مصرف دارد و به كار مىرود: 

قرمز. در ايران و تركيه ترجيح مىدهند براى دس تيابى به 


.١‏ جنين نظريداى ناشى از عدم اطلاعات كافى نويسئده است و صحت 
تدارد. م 


جنين رنكى از ريشه روناس (1176]0113 3أطالاةا) استفاده كنند و 
أن كياهى است بوتداى كه ريشه أن رأ يوست كنده و تبديل به 
كرد مىكنند. وزن كُردى كه به اين ترتيب به دست مىآيد بايد با 
وزن يشمى كه رنكف شده مساوى باشد. براى به دست آوردن 
بك رنك كاملا مقاوم و بايدارء مىبايست يشم رنك شده را يك 
روز كامل در آب جارى قرار دهند و سيس خشك كنند. 
رنككهاى بسيار زيبايى در مايههاى سرخ و قرمز به دست 
مىاورند كه ان را «دوغى» مى تامند. «ديغ» راباروئاس 

أميزند و در زير تابش نور خورشيد مىكذارند تا بجوش آيد 
و تخمير شود. قرمزدانه نيز يك رتك قرمز به وجود مس ىآورد 
(لاكى). اين ماده را بخصوص از هند وارد موكنند» ودر خود 
هند و در ايران جئوبى و شرقى (كرمان. يزدء خراسان) مصرف 
مى شود. از ماده رنككنندهاى كه وجلكى» ناميذه مبىشود 
مايههايى از رنك آبى به وجود مىآيد. در قفقاز حشره ديكرى به 
نام أأاع ةط 62هدادره ]امه مايه اصلى ردك ارغوانى را 
تشكيل مى دهد كه درخشندكى خاصى دارد و أن را در قالىهاى 
ارمنى» بخصوص در قالىهاى قديمىاى كه به نام ونقش 
ازدهايى» يا «ركرمى ورتان 01180/ [63110) (قرمز ارمنى) 
معروف است مى توان ديد. 

آبى. رنك آبى توسط نيل و دقيق تر اينكه از محصول تخمير 
شده بركهاى درخت نيل به دست مىآيد. مايه رنكى كه نيل به 
وجود مىآورد؛ تيره و تقريباً سياه است و آن را رنك سرمهاى 
مئكويئد. اين ماده را از تراشيدن ديوارههاى داخلى خمرههاى 
كهنداى كه نيل در آن تخمير شده استء به دست مىآورند. 

زرد. در آسياى مركزى رتك زرد را از يكى از كلهاى استب 
به نام «وسورسيوو 6016/00 مىكيرئد. در آسياى ميانه» اين 
رنك را به ويؤه از برك مو و زعفران به دست مىأورند. زعفران» 
كه از يرجمهاى كياهى به همين نام به دست مى آيد» بسيار كران 
تمام مى شود و در مقايل نور نيز مقاومت كمى دارد. يعنى 
مايههاى ضعيف أن در درازمدت نايديد مىشود. درايران شرقى 
ترجيح مىدهند كه از يك كياه شير دار كه همهجا آن را «وأسيرك» 
مىنامند؛ استفاده كنند. اين كياه در خطههاى خشك مىرويد و 
مايههاى رئك زرد يسياركرمى را به وجود مىآورد. اكر بخواهند 
رنك مقاومترى را داشته باشند» يوست انار به أن مىافزايند. 
برعكس در ايران غربى از بركهاى درخت مو و به لدرت از 
ميوههاى آلوى وحشى استفاده مىكنند. 

سيد و سياه براى داشتن جثين رتكهانى به رك طبيغى 
خود يشم متوسل مىشوند. يشم سياه معمولاً يشم شتر است. 
معذالكى بعضى از فرش هاى قديمى داراى رنكق سياهى است كه 
از طريق اكسيد آهن به دست آمده است. اكسيد أهن مادهاى است 


إقة 


كه يشم را مسىخورد و وجب فرسودكى بسيار سريع 
قسمتهاى سياه رنك قالى مىشود. 

همين مورد نيز براى رنق سبز وجود داردكه در بعضى از 
قالىهاى قرن كذشته فراهان ايران مى بينيم. 

جنانكه كفتيم رنكهاى تركيبى از اختلاط رنكفهاى اصلى با 
ساير مواد مثل : حناء يوست سبز كردو. مازوء هستههاى انكور 
وغيره به دست آمدهاند. در قالىهاى مورد نظر ما رنىف سيرزى كه 
زمينه لجكها را تشكيل داده و به نام «أبى زتكارى» ناميذه 
مى شودء توسط تركيبى از شير أسيرك (زرد) و سولفات مس 
(آبى) به وجود آمده است. با توجه به اين نكته كه نمك حاصله 
يشم را مى خورد و به تدريج فرسوده كرده و ازبين مىبرد؛ تمام 
سطوح سبزرنك آن به صورت فرسوده درمىآيند؛ در حالئ كه 
نقوشى كه با رنكهاى كوناكون ديكر بوجود آمدواندء 
درخشنلكى خاص خود را دارلد. 

دانستيم كه زرد زعفران» در مايههاى ضعيف آن. در مقابل 
اثرات نور بسيار حساس أست. موردى "نيو كة توسط «اج. 
هيلدبراند»' در رساله كرانبها يش دكن شيدة أشي مىستاييم كه 
مىكويد: ننيجه يشمهاى قرمز تيرهرنك. كه با روناسى با كيفيت 
يايين رنىق شدهاند و سيس در ادرار تازه كاو خيس خوردهاند. 
عبارت ابيع رارك امي عرف بسن ١‏ لقوق 
تمام رنككنندههايى كه مطرح شدند رنككهاى قوى و ثابتى رابه 
وجود م ىأورند. يعنى در مقابل تأثيرات آب و نور مقاومت 


رن كنندههاى شيميايى 

رنكك كنندههاى مصنوعى كه بنياد انيلين (جوهر نيلى) (قرمز 

كنكوئىء ماده رنككى قرمز و غيره) دارند يس از سال ١81/١‏ 

ميلادى وارد ايران و تركيه شدند و به سرعت مقبوليت عام 

بافتند زيراكه به هيج وجه كران نبودند. ولى اين رنكفكنئدهها 

داراى ويؤكىهاى بدفرجامى بودندء منجمله : 

رنكهاى غيرثابت در ار كمترين تماس با آب «رئفق 
مى دواندند)» 

مايهدهاى خام و زنئده و يا تيره كه در غالب موارد حالت تضاد 
و تنافرى بين آنها وجود دارد: 

يكنواختى حالتهاى رنكى آنهاء 


فساد و خرابى آنها تحت تأثير نور. 
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اين معايب بخصورص در كارهاى صنايع دستى خارج از 
شهرها فراوان بوده است. اين معايب در محصولات شركتهاى 
ارويايى كه در ايران تأسيس شده بودند؛ كمتر ظاهر مى شدند. در 
واقع امرء اين شركتها ترجيح مىدادند از ركككننددهايى كه 
اكذمى) ناميده مى شدند و داراى كيفيت برترى 0 و انها رايا 
بىكربتات يتاسيم مخلوط مىكردئد استفاده كنند. برعكس 
محصولات تركى» بخصوص در حوزههايى كه بيشتر غربى شده 
بودند؛ و محصولات كوج نشينان آسياى مركزى ايران و حتى 
تقفريباً تمام محصول قفقازى» به سهم خود. كلاً رتك كنندههاى 
شيميايى را يذيرا نشدند. 

در اوايل قرن كذشته. عكس العملهاى نامساعد بازارهاى 
صادراتى. حكومت ايران را وادار نمود تا شرايط انطباقى خاصى 
را مقرر دارد. بر اين اساس حكومت ايران وروه رتكقكنندءهاى 
انبلينى راء كه زيانآور تشخيص دده شده بودند» ممنوع نمود. در 
مورد بقيه رنككهاء تنها آنهايى كه با «ثبات» بودند مى توالستند 
وارد كشور شوند. ضمناً برلى صادرات فرشها نيز نرخ مالياتى 
بوقرار ادكه سمت ذوضد اف براق تر لنداتن كديا رن كد بهاى 
مضرٌ رنكف شده بودندك بسيار بالا بود. با وجود وضع جنين 
قوانينى؛ برآورد مى شود كه امروزه رنككهاى فوق براى 
رن آميزى حدود 0 تا ٠١‏ درصد محصولات صادراتى ايران به 
كار مى روند كه البته اين درصد قابل توجه نمى باشد و در بيشتر 
موارد شامل قالىهاى توليد شدهاى است كه داراى كيفيت بسيار 
يايين هستند. حداقل اينكه اين درصد موجب بلكمانى 
خريدارانى مىشودكه در امر خريد مردّه و حيران هستند و براى 
حل مشكل خود فقط يك راه در بيش دارند و آن اينكه تنها به 
صداقت و صلاحيت كسانى كه برايشان قالى فراهم موكئند 
متوسل شوند. براى ازبين بردن هر نوع ترديدى؛ ما حود بايد 
آزمايش و مطالعه كرجكى به عمل آوريم كه اين آزمايش ضمناً 
ما را قانع نيز خواهد كرد. براى جنين ازمايشى كافى است كه 
بارجه سفيدى راكه در يك محلول آلكالين يعنى محلولى كه به 
طور غليظى ماده صابونى دارد» يا در محلول تمكهاى آمونياكى 
ويا محلول بسيار رقيقى از تيزابها خيس شده باشد. به شدت 
روى يُرز قالى بكشيم؛ اكر رنكدها بنياد آنيلين داشته باشند روى 
يارجةٌ سفيد اثر يسيار واضحى م ىكذارند. 

طريق ديكر اينستكه شما به روش «مقايسه, متوسل شويد 
كه عبارتست از مقايسه رتك يُرز روى قالى با رنكى كرههاى 
بشت قالى» يعنى قسمتى كه درست در مجاور تار و يود قرار 
كرفته است. اككر رنكها داراى كيفيت يايينى باشند. اختلاف 
رلك به شدت ديده مىشود و رنك بن كرءها يررنكتر و 
مقاومتر از رنكىق روى فرش خواهد بود. معذالك متذكر 
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مىشويم كه اين روش به طور دقيق و كامل قانعكتئده نيست 
دليل اين امر آنست كه حتى يارهاى از رنككهاى طبيعى نيز در اثر 
كنيم كه در حدود ليمقرنى است كه به بخش اعظمى از قالىهاى 
كاركردكى مى دهئد. هدف ا عملءكه بيكانكان و خارجىها 
آن را وشستشو» مىنامند» كاستن رنك تند بعضى از رنكهاى 
قالىهاست كه به ذائقه غربىها خوش نمىأيد. بعلاوه» جنين 
شايد قالى سالها بايد بماند تا به اين حالت برسد. به دليل 
رنكفها بيان كرديم» نمى شود اعتمادى داشت 


عمليات ويؤه (شستشو به منظور كاهش رنككق) 

اين عمليات ويؤهء برحسب قواعد دقيقى در كاركاءها و 
مؤسسات خاصى به عمل مىأيئد و با توجه به اين امركه اين 
عمليات فقط روى سطح بُرزدار قالى مؤثر استء لذا زيانآدر 
نمى باشد. سطح قالى يس از اين عمليات رنككف مو بازد در 
صورتى كه درون انبوه يشمها و يشت قالى رتك اوليه خود را 
حفظ مىكند. بنابراين» در مورد اكثر قسالىهاى كرهاى مشسرق 
زمين؛ استفاده از روشى كه به ومقايسهاى» مشهور است موجب 
اين تصور مىكردد كه در بافت و رن آميزى اين قالىها از 
رنكدهاى شيميايى با كيفيت يست استفاده شده است. اين امر به 
هيج وجه با واقعيت منطبق نيست. حتى بدون ترس از يارداى 
ردّيدها و انكارها مى توان كف تكه در حال حاضر, در تمام مشرق 
زمين و ببخصوص در ايران (كشور شماره يكى از نظر توليد) 
مخصوصاً از يشمهايى استفاده مى شود كه به روش سنتى (رنكك 
طبيعى و كياهى) رنكق شدهاند و نيز از يشمهايى استفاده م ىكردد 
كه يراى رنك آنها از عالىترين رنككهاى شيميايى مثل نيل 
مصنوعى و يا رنكككنندمهاى «كُرمى») استفاده مىشود. 0 
يشمهايى كه با رنكهاى مصنوعى و شيميابى رئكق شدواند» 
يعنى بخش دوم مطالب فوق» داراى درجهبندى تنوع رنكق و 
غناى مايههاى أن كه مختص ساير يشمهاى بخش اول است» 
نيستند. معذالك همين يشمها و رنكها نيز در مقابل تابش نور 
و اثرات آبء كاملاً مقاومت مىكنند و داراى استحكام و دوامى 
مى شوند كه قابل توجه مى باشد. 


ابرش ها (ركههاى روى فرش ) 
در مورد رنكف قالى آخرين تذكر را نيز بدهيم و آن هم مربوط به 
مواردى اس كه انها رأ (أبرش» مى تأمئك. 


ابرش عبارت از تغييرات مايههاى رنك كه كاهى مواقع 
ركههاى افقى در روى قالى بوجود مىأورد و در اكثر موارد در 
عمق قالىها نيز به آنها برخورد مىكنيم. در بيشتر مواقع. 
مصرفكنئده قالى تا موقعى كه آن را شستشو ئداده استء از اين 
ركهها خبر ندارد. ولى يس از شستشوى قالى متوجه اين ركهها 
موكردد (البته در صورتى كه وجود داشته باشد) و أن را نتيجه 
اهمال و بىدقتى بنككّاه قالىشويى مىانكارد و اعتراض و اقامه 
دعرى از همينجا آغاز مىكردد و سبب مداخله كارشناس و 
حتى وكيبل دعاوى مىشود. كارشناس كارى ندارد جز اينكه 
تاييد كند مسئله شستشو در اين امر هيج دخالتى ندارد وابرشها 
در ارتباط با بافتن قالى و محل بافت آن است كه كاهى در بين 
فرلامات كرعنشين:ى يا روسهاتشين قرأ رداوب اك بالذفت به لين 
نقيصه رنككآميزى توجه كنيم» متوجه نظم و انتظام أن خواهيم 
شد و همين امر امكان مواهد دادكه تمام ارتباطات موجود بين 
ابن نقيصدها و شستشوى بد را به كنارى بكذاريم. زيرا اكر اين 
عمل ناشى از يكك شستشوى ناقص بود. قالى يوشيده از 
لكدهاى ناهمكون و درهم مىشد. بنابراين؛ عملاً ابرشها به 
هنكام رن آميزى يشمها و بخصوص وقتى كه اين يشمها با 
رنكهاى طبيعى رنك مسىشوند؛ به وجوه مىآيئد. 
رنككنندههاى طبيعى برعكس رنئلكنندههاى شيميايى. نتايج 
ثابت و بدون تغييرى لدارند. اين امر يا ناشى از درجة خلوص 
آنهاست كه هميشه اين درجه خلوص متغير است وايااينكه 
ناشى از ضوابط تجربى و م«قياسهاى تقريبى است كه بر درجه 
اننا حاكخ ابي هساح اكلم كد عرفب أب قير كبرق 
رن آميزى به كار مىبرند؛ روى نتيجه كار اشر مىكذارد. ابسن 
عمل بخصوص در محصولات كوجنشينان» كه بر حسب 
معمول؛ جايكاه خود را تغيير مىدهند. ديده مىشود. بنابراين» 
جنين نقيصداى. به ندرت در روى قالىهايى كه در كاركاهها و 
كارخاندها بافته مىشوند. به وجود مىأيند؛ زيرا در اين نوع 
كاركادها مى توان از جنين تنكناهايى به راحتى دورى جُست. 
كارخاندها و كاركاءها هميشه انبارهاى بزركى مملو از يشمهاى 
رنق شده دارند و وقتى كه يك ذخيرةٌ يشم دراحين كار تمام 


مىشود. بدون اينكه مشكلى ييش ايدء يس از الدكى تلاش 
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جاى أن بُر مىشود. 

كارخانددار» با داشتن جنين ذخايرى مى تواند سطح كيفيت 
محصولش رادر حد مطلوبى نككه دارد: ولى بافئده حردهياء 
كوج نشين يا روستانشين» نمى تواند جنين امكانى را داشته ياشد. 
او فقير و ضعيف است و مرتيا محل اقامت خود را تغيير 
مى دهد. ينابراين» تركيب شيميايى آبى كه او براى رنىآميزى به 
كار مىيرد به تبع تغيير مكان» تغيير مىكند و همين امر ماتع 
موكرددكه أو هميشه به همان رنك اوليه خود برسد. وقتى كه او 
ذخيره يشم رنكك شدهاش را تمام كند. ازايتكه يشم ديككرى راكه 
غالباً داراى مايه ديكرى از همان رنكى استه به كار برد» ابايى 
ندارد. همين امر در يارداى از موارد؛ بيانكر اين نقشهاو 
رنكدهاى ركه ركه است كه به مايههايى كوناكونى از يك رنكف 
مربوط م ىكردد. 

يس از ترضيح علت «ابرش»هاء لازم است متذكر شويم كه 
اين نقيصه در بيشتر مراقع بىاهميت است. حتى بعضى از 
مؤلفين ابرثرها را به مثابه عناصرى ارزيابى كردهاند كه موجب 
افزايش ارزش قالى مىكردند. حتى ايان تا به جايى براى اين 
ركههاى رنكى ارزش قايل شدمائد كه آنها را همانند ركدهاى 
درون الماس ارزيابى كردهاند. اين ارزيابى جذاب آميخته با مدح 
شايد اندكى افراط كارانه است. مسلماً ركهها دليلى بر بىآلايشى 
قالى به عنوان يك محصول ايلى و ابتدايى هستند. معذالى 
همين ركدها بعنوان يك نقص به حساب مى]يند و تأكيد 
مىكنيم كه اين نقيصهها كاملاً خاص و غيرعادى مى باشند. در 
قالوهايى كه داراى زيبايى فوقالعادهاى باشند اين ركّدها يا اصلاً 
به حساب آورده نمىشوند ويا اينكه كلا قابل اغماض هستند. 
در محصولات متوسط و متداول مىتوان كفت كه اين ركدها 
جزو نقايص كوجك مى باشند. به منظور تعميم موضرعء. به نظر 
ما با بررسى هر موردء يا نوع قالى و ارزش زيباشناختى أن و يا 
كسترش ركهدها و ناهمكونى رن بندى آنء كه كم و بيش روى أن 
تأكيد شده استء بهتر است اساس كار خود را روى روشى 
بايهريزى كنيم كه بيشتر مطمح نظر مىياشد و به حساب 
مىايد. 


مواد 


ابريشم ‏ يشم - ينبه 


باتوجه به مواد مصرفىء قالىها را به دو مقوله تقسيم مىكنند: 
قالىهاى يشمى و قالىهاى ابريشمى. در مقوله دوم, قالىهاى 
زيبا و باشكوهى را مىتوان ديد كه شايد جزو زيباترين 
قالىهاى كرهاى به حساب مىىآبند. معذالكى اين قالىهاى 
ابريشمى درصد بسيار ضعيفى از توليد قالى را تشكيل مى دهند» 
زيرا بسيار كران تمام مىشوند و بسيار لطيف و سربعالتأثير 
هستئند و همين امر با قاطعيت تمام انها رأ از مصارف متداول 
بركنار مىنمايد. در قديم آنها را در كاركاءهاى دربار مىبافتند تا 
به عنوان هديه تقديم سلاطين و شخصيتهاى عالى مقام 
خارجى كردند. دراين مورد بعضى از قالىها را ذكر مىكنيم: 
قالىهاى كاشان و اصفهان (قرن هفدهم ميلادى) با نخهاى 
طلايى و نقرهاى معروف به قالى شاهعباسى كه براى مدتى انها 
را بناحق «قالى لهستانى» مى ناميدند. قالىاى كه در موزه وين به 
نام «مملوىك» ناميده مى شود (قاهره. قرن شانزدهم ميلادى) و 
قالىهاى هندى كه قبلاً در قسمت «فشردكى كرههاء از آنها 
صحبت شد (بيش از ؟ ميليون كره در هر مترمربع). در قرنهاى 
هجدهم و نوزدهم ميلادى اكثر قالىهاى ابريشمى در ايران و 
تركيه بافته مى شدند. توليد و بافت قالىهاى ابريشمى در جين 
و آسياى مركزى بسيار اندك بوده و در قفقاز نير جنين تالىهايى 
وجود نداشته است. 

دوكالوقاى ابيشدى كارو يوه مولا از تتهاى الوتشمى 
تشكيل شدهائد. برعكس» در قالىهاى يشمى. نشها يا منحصراً 
از يشم هستند و يااينكه مخلوط. يعنى تارها از يشم و يودها از 
ابريشم و يا برعكس. كاهى مواقع براى جان دادن به نقشها و 
برجسته جلره دادن انها و يا ايتكه حالت تابان و درخشانى به 
آنها داده شود بعضى از نقشهاى قالىهاى يشمى را از تركيب 
نخهاى أبريشمين مى بافتند. 

قبلا صنعت توليد قالى فقط استفاده از يشم را جايز 
مى دانسته است. امروزه بيش أز ييش؛ ممسصرف نخ ينبهاى را 
ترجيح مى دهد كه از يشم ارزانتر است و بسيار كمتر تغيير شكل 
مى دهد. قالىاى كه با نخ ينبهداى بافته شده است داراى لبههاى 
موجدار وايا نامنظم نيست در صورتى كه برعكس, لبدهاى 
قالىهايى كه تماما از يشم بافته شذهاند داراى جنين حالاتى 
>بدوتركيه ورد كوو ايرات مربي براي بافتن عالي از نيشم 
كرمله و محعوس انيلم كزيكدهاق بقار المتتارة 
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مى شود. معذالى. كاهى نيز از يشم طبيعى شتر: به رنككهاى 
طبيعى أن و سياه و از كرك بز نيز به ندرت استفاده مىشود. 

مطلوبترين كيفيتهاى يشم آنهايى هستند كه داراى الياف 
تلفيقى باشند. زيراكه محكم هستند و از يك تلاءلوء ابريشمين 
برخوردار مسىياشند. يشوهايى كه استفاده از آنها توصيه 
نمى شود يشمهايى هستند كه از ياها و يا زير شكم حيوان به 
دست مىآيند زيرا الياف آنها كوتاه است و به هيج وجه 
استحكام ندارند. مقاومترين يشمهاء يشسمهايى هستند كه 
واخيده نشدهاند؛ ولى در موقع ريسندكى, حالت يكنواختى به 
نخ نمىدهند. در اكثر موارد؛ در قالىهايى كه داراى كه فشرده 
هسئئد» از يشم واخيده استفاده مىشود. به طور كلى و عموماً 
ريسندكى توسط دست انجام م ىكيرد. برعكس» درمورد يشم- 
هاى واخيده شده؛ ريسندكى آنها بطور مكانيكى انجام مى شود. 

شرايط اقليمى در كيفيت يشم نقش مهمى راايفا مىكند. 

از بين يشمها به يشمهاى زير اشاره مىكنيم: يشمهايى كه 
ترسط كوج نشينان افشار» بختيارى و قشقايى (ايران جنربى و 
مركزى) توليد مى شوند. يشمهاى ناحيه كرمان (توليد بسياركم 
ولى فوقالعاده عالى). يشمهاى ناحيه خراسان همراه بأ 
يشمهاى توليد شده توسط كوجنشينان بلوج» عمده يشم توليد 
شده ايران را تشكيل مىدهد. يشمهاى ناحيه ايران غربى 
(يشمهاى توليد شده توسط كوج نشينان لر و كرد كه به بازار 
كرمانشاه سرازير مىكردند) و از نظر كيفيت از يشمهاى 
فوقالذكر بهتر هستند. يشمهاى ماكوء سردارء اردبيل و لتيش كه 
در قالىهاى تبريز به كار مىروند. بعضى از يشمهاى خراسان كه 
بسيار مورد توجه است و «كرك» ناميده مىشود. آين يشمكه نرم 
و براق است نهتنها از يشم جينى زمستانه كوسفندان و يزها به 
دست مىآيد بلكه از شانه كردن أنها نيز حاصل مى شود. 


بحم ةردن 

متاسفانه در متداولترين قالىها از يشمهايى با كيفيت بايين نيز 
استفاده مى شود. بدترين اين نوع بشمها يشم مرده (تبش) يا 
يشم دباغى است كه توسط أهك از روى يوست حيوانات مرده 
و يا كشته شده جدا مىشود. ابن عمل موجب سخت شدن 
يشمم ىكردد و نرمى؛ انعطاف بذيرى و شفافيت طبيعى أن را 
زايل مىكند. علاوه بر آن» وقتى كه اين يشم را با رتككهاى 
مختلف مى آميزند (مثلا قرمز)» جنين رنكهابى داراى آن 
شفافيتى نيستند كه از يشم قيجى شله از روى حيوان زنده به 
دست مىايل. 


انتدازهها 


قالى 

در تمام مشرق زمينٍ مسلماننشين از جمله هند. كلمه «قالى: به 
طور كلى بيانكر قسالىهاى كرهدار است. طبق كفته «ياقرت 
حموى»! جغرافيدان عرب (قرن جهاردهم ميلادى)؛ اين كلمه 
خلاصه شلة وازه وكليكله 211181 (به زبان عربى. 
ارض روم) است و همين وازه نيز تحريف شده نامنكارى ارمنى 
«كرين كهله» است كه يك شهر ارمنى مى باشد و باز هم به قول 
ياقرت» اين شهر مركز بافت قالىهاى بزرك بوده است. 
قالىهايى كوجك و يا متوسط غالباً داراى نامكذارى خاص ترى 
هستند. لذاء اين كلمه در اكثر مواقع به قالىهايى اطلاق مى شود 
كه داراى اندازههاى بزرك و بسيار بزرك هستند (مثلاً 
متر و بزرك تراز آن). 


كَلْكَى يا كَلّهاى 

اسم مصغر «قاليجه) كال كوحى )نحت وممزلا نه قالى هايى 
اطلاق مى شود كه جندان بزرك نيستئد» در صورتى كه كلمه 
كلّداى يا كلكى يا «قالى سرانداز» (اين اصطلاح به كفته بعضىها 
به هيج وجه رابطهاى با كلمه قالى ندارد) نامى است كه به 
قالىهاى متوسط يا بزركى داده شده است كه معمولا باريك ر 
بلند هستند 1/7١(‏ تا ” متر و 5 تا 0 متر).اين نسبتها و ابعاد را 
بيشتر در توليدات كذشته مىبينيم تا محصولات عصر حاضر. 
در محصولات جديد و باب روزء قالىهايى كه داراى ابعاد 
متوسدل دا بزرك هستند تا حدودى به شكل مربع مى باشئد و اكر 
هم به صورت مستطيل باشند. طول آنها فقط يك متر بيش از 
عرض آنهاست. 


كنازة 
در زبان فارسى كلمه «كناره» بيانكر حاشيه و لبه است و در امر 
مربوط به قالى نيز كلمه «كناره» به نوعى قالى اطلاق مى شودكه 
ابعاد آن بين ٠/8١‏ تا 1/٠١‏ متر عرض و ”تا لا متر طول تغيبر 
مىكند. ابعاد اين قالىها يادآور موقعيت فرشها در اطاقها و 
تالارهاى ايرانى است. يعنى در وسط تالار قالى بزرك قرار 
مىكيرد كه به آن «ميان فرش» مىكويند. اين قالى از دو طرف 
توسط دو تخته قالى كنارهاى كه دردى طرف آن انداخنه مى شوند 
و داراى طول براير هستند» محصور مىشود. قالى ديكرى كه 
بلند و باريك است و به آنكلّهاى مىكويند در طرف بالاى «ميان 
فرش» قرار م ىكيرد و بر قالىهاى «كنارهاى» و قالى «ميان فرش» 
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عمود ميشود و اين مجموعه را كامل مىتمايد. كاهى نيز اين 
مجموعه رابه صورت نقش در روى يك تلخته قالى بزرق به 
وجود مىأورند. اين جهار قطعه قالى كه در محصولات 
قالىبافى جديد نادر هستند, براى تجار قالى مغرب زمين بيش 
از آنكه يك مجموعه مطلرب براى خوش سليقهها باشد. يى 
مجموعه عجيب و شكفتانكيز را تشكيل مى دهد. 


دوزرعء برده» سجاده 
براى مشخص كردن قطعاتى با اندازه متوسط يا كوجك. سه 
اصطلاح به كار مى برند كه عبارتند از دوزرع» يرده» سجاده. وازه 
«دوزرع» نشان مىدهد كه طول قالى ١‏ زرع أست يعنى ١/5١‏ 
متر (زرع واحد اندازه كيرى طول براى ايرانيان است كه اتدازه آن 
حدود ١/٠١‏ متر مىباشد). در واقع جنين نامككذارى جز بيان 
اندازه تقريبى جيز ديكرى نيستء زيراكه ابعاد قالىهاى دو زرع 
در حدود ١‏ متر طول و 6٠‏ متر عرض مى باشد. ابعاد يرده نيز 
تقريباً الدازه همين قالىهاى دوزرع است. 

كلمه «سجاده: نيز كه غالباً آن را با قالى دوزرع اشتباه 
موكيرند بعضاً نشانكر قالىاى است كه اندازه آن تنا حدى 
كوجكتر است. براساس كفته «كاراياسكى»2 اين كلمه مشتق از 
«وسجاد؛ است. يعنى «كسى كه براى أداى نماز خم مىشوده. 
بتابراين همين كلمه يادآور مصرف مذهبى اين قالىها مى باشد. 
ابعاد آنها بين حدود ١/20 - 1/8١‏ متر طول و ١ ١/8:‏ متر 
عرض در نوسان است. 


نمازه يا جالماز 

كلمه فارسى نمازه (جانماز) بازهم بهتر از قبلى نشانكر مورد 
مصرف دينى اين قالىهاست زيراكه نمازه دقيقاً نشانكر قالى 
نماز م ىباشد. در امر تجارت, اين كلمه هم به قالىهايى اطلاق 
مى شود كه حقيقتاً مخصوص نماز مىباشند و هم به قالىهايى 
كه به هيج وجه ارتباطى با دين ندارند» و در اين مورد فقط ابعاد 
اين نوع قالىها مورد نظر هستند. براى اينكه يك قالى شايستة 
جنين نامكذارى باشد كافى اسث كه داراى ١/58٠‏ تا ١/2٠‏ متر 
طول و 0/8١‏ تا ١/3١‏ متر عرض باشد. در أسياى مركزى؛ تركيه 
و قفقاز قالىهاى مخصوص نماز داراى نام ديككرى هستند و آنها 
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رأ رتما زليخ» مى ناملد. 


زرع دوليم 
اكر دقيقاً دركير ابعاد فوق باشيم بايد از قالىهايى نيز نام ببريم كه 
به نام زرع ونيم معروف هستند (زرع ونيم يعنى يك زرع و نيم 
طول كه در حدود ١/88‏ متر م ىشود). در واقعء اين نام رابه 
بعضى از محصولات همدان دادهائد كه نسبت ابعاد أن كوجكتر 
هستند مثلا ١/70/1900‏ متر. 

بعضى از قالىهاى افغالستان نيزكه به نام وجارياى - 
/[012108)) ناميده مىشوند داراى ابعاد مشابه هستند. از اين 
قالىها نيز مثل قالى قبلى؛ ترجيح مىدهند به عنوان 
زيررختخوابى استفاده كنند. اين نام از طول آنها كرفته شده كه 
جهار قدم افغان است (افغانها به اين قالىها جاريايى 
0128-2 مىكويند). 


5-67 
قالىهاى به ابعاد بسيار كرجك (مثلاً ٠/8008‏ مترايا 
الااع/٠‏ متر يأ ٠/080*:/0:‏ متر) بيشتر با كلمه تركى 
«وياستيك» ناميده مىشوند تا كلمه فارسى «يشتى». در بيشتر 
مواقع اين قطعات كوجى عبارتند از وجنته؛ يا «توربايكه در 
ابتداى امر به منظور جا دادن وسايل و اشياء كوجنشيئان و 
مردماتى در نظر كرفته شده بوده است كه توليدكننده قالى 
بودهاند. يككى از دو سطح اين توبرءها از يك قطعه قالى كوجىف 
تشكيل يافته است كه در موارد ضرورى به عنوان مُتَكًا نيز مورد 
استفاده قرار مىكيرد. در اين مقوله مربوط به قالىهاى بسيار 
كوجك. از توبرههاى دوطرفهداى نام ببريم كه تركها أن را 
رههبليك ‏ “أأودارا!) و فارسها آن را «ُرجين» مىنامئد. در 
همين مورد از «رو زينى» (رويه زين) نام ببريم كه غالباً 
جهاركوشه هستند و شكاف بزركى براى عبور قاج زين دارند. 
بهترين «رو زينى»هاكه كار خوبى روى آنها شده است مربوط به 
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قاليجه زرع و نيمء سجادهاى 


«وصحنه) مى باشند. «مفرش)ها را نيز فراموش نكنيم. اينها 
رختخواب بيجهاى بزرك سفرى قفقازى هستند كه به 
محصولات مشروحه در فوق شباهتى ندارند. در واقع اميرء 
مفرشها به معناى واقعىء قالى كرهدار نيستند. اينها فرش هايى 
هستند كه به روش بافت «سومكى»ها (مراجعه شود به 
طبقهبندى وسومك»ها) بافته شدهاند و سطح أنها يُرزدار نيست. 


نقش ها و نمادها 


مقبوليت عام و كسترش قالى كرداى در مغرب زصين يديد 
شكفتانكيزى را تشكيل مى دهد كه بيش از 0/٠١‏ سال است 
تداوم دارد. بدون هيج نوع ترديدىء. مىبايست اين يديده را در 
رابطه با نقوش تزئينى اين قالىها ديد و علت أن را مىتوان در 
اين عبارت يافت : در قالى» شكل و اندازه آنها در سطوح ديكرى 
قرار دارند. قش در قالىهاء عصاره و افاده معناى بسيار نزديك و 
صميمى است كه بين هنرمند يافنده و محيطى اسث كه اين 
هنرمند در آن زندكى مىكند. بنابراين» بين شخص مشرق زمينى 
و مكان اقامت وى رابطةً غيرمستقيمى وجود دارد كه «ارذمان» 
آن را بشرح ذيل به زيبايى و با موشكافى زيادى تشريح كرده 
است. متشاء و خاستكاه اين رايطه دبا وجود اينكه قرنها از 
زندكى يكجانشينى مىكذرده يادأور يك زندكى كذشته در زير 
جادرهاست. آنهايى كه جمباتمه مى زنند» جهارزانو مى نشينند و 
يا به راحتى» و سادكى روى تشك و متكا مى خوابند؛ نسبت به 
آنهايى كه روى صندلى مىنشينند و در روى تخت مى خوابند» 
رابطه مستقيمترى با زمين دارند. زمين به مثابه يك فضاى بسيار 
بزرك و خالى؛ براى آنها جيزى است كه هيج وجه مشتركى با 
اطاقهاى ما ندارد. اطاقهايى كه با اسباب و وسايل زندكى و 
حصارى جون ديوارهاء خصائص طبيعى خود را ازدست دادهاند. 
همين امر به بهترين وجهى بيانكر أنست كه جرا مغرب زمسين 
توليدات و محصولات قالى ديواركوب خرد راكسترش داده در 
حالى كه مشرق زمين توجه خود را فقط معطوف به قالىهايى 
كرده اسث كه اختصاص به كف زمين دارندم'. 

قالىهاى مشرق زمين توسط مردمان كوناكونى تهيه 
مىشوند» كه داراى اعتقادات و باورهاى مذهبى همكونى 
نيستند. ولى همين قالىها كه به صورت يك يديد هنرى 
منحصريفرد درمى أيند» معرف خلاقيت و محصولى اس تكه به 
قوىترين صورتى, مُهر ايدهآل زيباشناختى جهان اسلام بر آن 
خورده است. يعنى همان جهان اسلامى كه ماء نهتنها بزركاترين 
بخش شاهكارهاى قديمى «بافت قالى كرداى) را مديون آن 
هستيم بلكه عمدهٌ توليدات جديد و باب روز قالى را نيز از 
همين جهان داريم. 

هئرمند مسلمان به نمادين كردن يك ايدهال هنرى سوق داده 
مىشود و به آن مى يردازد وكار وى هر قدركه از طبيعت فاصله 
بيشترى م ىكيرد ايدهآل وى در آن كار تجلّى بيشتر و بهترى 
مى يابد و رفتار او مبتنى و متككى بر نكات زير است: 
-١‏ برترى دادن به رنك و نقشء اين همان ارجحيتى است كه قبلاً 

در جهان قبل از اسلام, در مقابله يا هنرهاى تجسمى يونانى - 
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رومى متداول يوده امست. 

داشتن رابطه نزديك و صميمى با دستورات و مقررات آثينى 
(كه نكاركرى از موجودات جان دار را ممنورع مىكند و 
منظور ازاين أمر يرهيز از تمايل كفرآميز رقابت با خداوند در 
جهت تجاوز به قدرت خخلاقيت او مىباشد) و يا داشتن 
همين رابطه صميمى نزديك با جريانهاى عرفانى كه مافوق 
انديشه غربى است. كرايش به تجريد عناصر طبيعى أز همين 
جا ناشى مى شود و به اشكال زير نجلى مىكند : زينتهاى 
كل سرخى با ستارهاى؛ زينتهايى مانئد بركى درخت خرماء 
كلهاى بزركى -اينها تكارهدهاى اصلى نقش كردن قالى» 
بخصوص قالىهاى ايران هستند. اين نقشها عناصرى را 
تشكيل مىدهند كه به طور خختالص و ثاب وهمى و شيالى 
هستند و در هيجيك از نشانههاى كياهى موجرد در طبيعت 
نمى توانند براى خود جايى را بيابند. در ضمن نتيجه جنين 
كارى يك كسترش هماهنك از نقشهاى همككون با اعتدال و 
قرينههاى محكم و بقاعده. تكرار عناصر مشترك و 
تركيبهاى متبادل از ايئها و غيره است. اين نقشهاى مجرد 
و مستقل؛ از اصول تركيبى نشأت مىكيرند و ملهم از 
رياضيات و هندسه مى باشند. اينها به تدريج ترسط انديشه 
غربى شكل كرفتهاند و يىكير اثرات فرهئك فيثاغررثى 


هستتك, 


آرايش و نقش طبيعى 


در قالىهاى دو قرن بيش مشرق زمين -كه موضوع بررسى ما 
مى باشد ‏ دو مقوله را مى توانيم أز يكديكر تشخيص دهيم كه 
داراى نقوش هندسى هستئلد. 

اين تقسيمبندى به عناصرى كه در هر يك از دو مقوله وجود 
دارئد و قطعاً در هر دو حالت همائئد مىباشئد. مثل عناصر 
كياهى كه تقريباً به صورت تغيير شكل يافتهاش كم و بيش در 
تمام قالىهاى مشرق زمين بيدا مى شوند كمتر مربوط مىكردد. 
در حالى كه بيش از هر جيزى با ميزان استليزاسيون؛ سليقة 
طبيع تكرايانه و مشاهده واقعيت.ءكه تمامى آنها شديداً مشهود 
هستند» در رابطه مى باشد. 
قرنهاى شانزدهم و هقدهم ميلادى است كه از يى هنر تعليم 
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يافته و يالايش شده نشأت مىكيرد. اين شاهكارها در كاركاءهاى 
دربارى و توسط هدرمندان و نككاركران فوقالعادهاى فراهم 
مىشده است. اين هنرمندان و نكاركران با تزيين كل و بوتداى و 
كياهى اشكال رابه جنان كمالى مى رسانئد كه نظير أنها رادر هيج 
جاى ديككر نمى توان يازيافت. 

در روى تمام سطح قالى و در يك غناى كامل از تنوع رنك. 
كسترش يبجيده و انباشتداى از كياهان را ملاحظه مسىكنيم كه 
جسرئيات آنها عبارتست از كلهاء بركهايى با عالىترين 
ظرافتهاء بركهاى درخت خرماء نقوش مُلهم از كل سرخ, 
بيجكدها و شاخدهايى كه به صورت اسليمى در روى فرش 
يعخش شدماند. اين تزثين كوناكرن» جزيىترين مكان خالى زمينه 
راكه به صورت ترنج هايى به اشكال مختلف است. ير موكند 
(ترنج ها معمولاً به شكل كاملاً كرد و يا كردى كه به جند قطعه 
تفسيم شده است: بيضىء ستاره» شش ضلعىء أويزدار و غيره 
هستند) و يا اينكه بازى و أرايشى از بركهاست كه بانظم 
خاصى كنار هم كذاشته شدهاند. اكر اين بركها در يك 
جهارجرب ظاهر شوند؛ مىتوانند يك نقش فيكوراتيو ويا 
اينكه يك نقش زيسباى خطاطى؛ با تركيبهاى شعرى يا 
كتيبههاى خطى مذهبى باشد. به ابن مجموعه نقش هاى تزئينى 
مى توانيم نقشى را اضافه كنيم كه داراى منشاء جينى است - به 
نام «جى  )16101-‏ ابرى به شكل نوار يا كلوله. نمادى از أسمان. 
«نىين 11277؛ عالى ترين امبراطور مذهب كنفوسيوس است. اين 
نقش در سايه هجوم مغرلها متداول كرديد و كسترش يافت. 
هنر هندى. هنر ترك و هنر ايرائى» با مرفقيت تمام اين نقش را 
در محصولات بعدى الى خودشان اقتباس كردند. اين نقش فقط 
به عنوان يك عنصر تزئينى در اين هنرها به كار رفته است و لذا 
داراى هيج نوع نشانه نمادين نم ى ياشد. 

هنكامى كه كراش هاى يأجوج مأجو جى وكريزهاى قابل 
اغماض از فرامين مذهبى خود را تحميل كرده بود و برخلاف 
نص قرآن» نكتاركرى از وجود انسانى را در قالب اتسانهاى همراه 
با حيوانات ممجاز دانسته بود, ايرانيان به دلايل مذهبى داراى 
بيشترين امكانات براى نقش أفرينى و مصور نمودن و تزئين 
قالىها بودهائد. در قالىهاى ايرانى»؛ متداولترين تصوريرها 
مربوط به سواركاران و حيوانات مىشود يعنى صحنههايى از 
شكار يا نبرد بين جانوران وحشى. در كتار اين تصاوير واقعى. 
تصاوير ديكرى را نيز مى بينيم كه وهمى و غيرقابل تصور 
مى باشند و به حوزه اسطورهشئاسى تعلق مى يابند (در اين مورد 
مراجعه شود به آثار قديمى ايرانى, آثار هندى يا قفقازى كه در 
آنها فرشتههاى بالدار, تعدادى ازُدها كه با سيمرغ هاى افسائهاى 
مى جنكيدئد» «وق - وقء يا درخت سخنكو كه شاخههاى أن به 


78 


سر حيوانات ختم مى شود وكاهى نيز اين درخت بدون تنه وابه 
شكل يبج و خمهاى اسليمى مركب ازكياهان نشان داده مى شود. 
همجنين مراجعه شود به بعضى حيوانات عسجيب شتركيبى كله 
ظاهراً از تصورات شديد ذهنى زروم بوش "80561 1اؤرقل" 
نشأت موكيرد): معذالق شود مام اين موضوحابت دير فنظ يه 
خاص داشته باشند در نقوش تزئينى قالىها كنجانده شدهائد. 
اين نقشها نمايائكر ترجه و اشتغال خاطر داشمى به عملى 
هستند كه اين عمل قبلاً به صورت مجموعداى در جهارجورب 
هنرها مورد آزمايش قراركرفته است و تمام هثر اسلامى عميقاً 
متأثر از آن است. 

كليه أين نقوش و تزثينات»كه مى توانيم آنها راهم دربارى و 
هم طبيع تكرايانه بناميم» با وجود انحطاط سبى و تكرارهاى 
ارادى و از روى هوس بىدريى و خسته كننده. بس از كذشت 
قرنها باقى مانده و هنوز هم به طور كستردهاى در فسرشهاى 
ايرانى و به صورت جديدترء در فرشهاى ترك. مود را نشان 
مى دهئلك. 


نقش هندسى و منظم 
دومين مقوله از نقش عمدتاً از طريق سبك هندسىاش قابل 
تشخيص است. در اينجا نيز با همان مرضوع مقوله قبلى مواجه 
هستيم يعنى نقشهاى كياهى و ندرتاً ‏ تصاوير انسائى يا 
حيوانى و يا اينكه نقشهاى كياهى كه مطلقاً با سياهه نقشهاى 
قالىهاى كلاسيك بيكانه است كه عبارت بودند از ستاركان. 
لوزىهاء هشتكوشههاء نقوش درهم. اسليمىهاء نشائههاى 
هندسى و منظم جند ضلعى هاى مدرج. يصليياء كتكردهاء 
عناصرى به شكل جنكك. 2و 8 و غيره. به هر حال. در غالب 
موارد؛ شكل هاى مجرد و شكل هاى كياهى را در روى يك قالى 
مى توان يدا كرد. 

در مورد بارهاى از ممحصولات كه توسط جمعيتهاى 
كوجنشين نهيه مى شود نقش مجرد و هئدسى تشائكر سطح 
ابتدايبى تمدئى است كه انها را ايجاد كرده است. معذالى از 
كذشته تاحال» هنكامى كه بديدةً نقش در يك محيط فرهنكىتر 
و بالايش يافتهترى كسترش مى يابد مىىتوانيم آن را منتسب به 
هنر اسلامى و روابط أن با مذهب بتمائيم. ممنوعيتى كه اسلام 
براى نكاركرى أز حيوانات جان و توانداء قائل شده بود هنرمند 
را وادار مىكرد تا هر جه سيشتر در يى شك لهاى سادهتر و 
بالايش يافتهتر باشد و يا اينكه به نقشهاى خطاطى روى آورد. 
اين أمر وى را از خطر متهم شدن به بتيرستى برحذر مىداشت 
و از وسوسه و اغواى رقايت با اللفى كه خالق همه جيز است. 


بركنار مىنمود. به همين دليلء اكر هنرمند نشانهها يا نمادهابى 
را استفاده كرده است كه از ساير مذاهب و يا باورها واعتقادات 
شرك و بتبرستى كرفته شدهاند» به اين نوع نقشها هيج نوع بار 
معنايى خاصى داده نمى شود و فقط داراى يى كاريرد تزئيئى 


نمادها 
نمادها مجموعه سيار كستردهاى را زير يوشش دارند. از 
سادهترين و ابتدابىترين أنها شروع مىكنيم و به بيجيدهترين و 
عميق ترين أنها مى رسيم. اين نمادهاء بخصوص در قالىهايى كه 
داراى نقوش منظم هستند, بسيار زيادند. از بين نمادهاى ساده» 
نمادهايى را داريم كه ملهم از زندكى ايلياتى هستند و از يك يا 
دين السمت كه باهم تركنيه بالعانف تيل شدائد. 
تركمنها أنها را «تمغا» و فارسها أنها را «نشان» مىنامند. اين 
نمادها عمدتاً براى نشازدار كردن اشياء و حيواناتى كه به 
كوج نشيئان تعلق داشته به كار مى رفتهاند'. 

اين نمادها غالبا به صورت درهم و برهم روى سطح قالىها 
وابخصوض در روى قالىهاى ففقازى, كه از نظم غيرقابل 
انعطافى كه كلاً نقش قالى مشرق زمين كرفتار آن است. دور 
ماندهاند بر اكنده مدر باكنتد. :ازدبنين متدازلتترين مادا 
مردمشناسان از نمادهاى زير نام مى برند: جوب دو شاخه (باكور 
؟ناه»/8)» مربعى كه يك طرف أن باز است (باب يا در) نوك 
يك تير (افى هيك 819 يا رساقهاء)). «تسين -تا_-مانى 
018510-63-31 يا نقش «با تندر و با آذرخش» (دو خط زيكزاق 
موازى كه سه كلوله كوجى به صورت مثلث قراركرفتهاند» در 
روى آنها قرار دارد و اين نمادها راغالباً در روى قالىهاى قديمى 
ايرانى و تركى بيدا مىكنيم). در اين نقش «با تندرو با أذرخش» 
«تُمغاوى جنكيزخان را كه دقيقاً از سه كلوله كوجك تشكيل 
يافته بود باز مى يابيم. 

خاطرنشان مىكنيم كه به طوركلى بار معنايى اين نشانه و 
قسمت اعظمى از نمادها هنوز هم در يردماى از أبهام مانده است. 
ناوهايى كه براى هويت دادن به آنها به كار مىبرند فقط داراى 
يك كاربرد سادةٌ توصيفى هستئد و هيج نرم منظورى براى هيج 
نوع تحليلى ندارند. و اينجاست كه در مكان كاملا حساسى قرار 
مىكيريم كه تخيلات ما در آن مى توانتد ما رابه نتايج قابل ترديد 
و استقرابى برسانند كه تاحد بسيار زيادى راحت هستئد. 
بخصوص اينكه اكر ما بدون توجه به تغيير شكلهايىء كه كاهى 
مواقم شديد نيز مىباشد؛ و در طول قرنها بر نقشهاو 
استعارات اثرات خود را كذشتهاند» توجهى داشته باشيم و در 
يك مطالعه سطحى خودمان را سركردان كنيم» نتايج حاصل از 
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اين كار نيز بسيار سطحىتر خواهئد بود. وقتى كه مجموعة 
تكرارهاى مكانيكى كسترش مى يابند» شكلها نيز فرسوده 
مىشوند و تغيير مأهيت مىدهند. بعلاوه؛ وضعيت روحى و 
طرز فكر كسانى كه در كار كيى بردارى از نقشها هستئد مى تواند 
منجر به تغيبر شكلها كٌردد و تغيير شكل و ماهيت اين نقشرها 
از همين جا بوجود مىآيد. دراين بين, نمونة كاملاًكويايى ازاين 
استحالة نقش را تحت تأثير «ميل هنرى» در موردى مى تواتيم 
بيابيم كه توسط «بانديئلى»' داده شده است (مراجعه شود به 
بررسى متأخر وى تحت عنوان «شكل كالبدى و تجريدى, ' 
مربوط به مجموعداى از سكدهاى يونانى رن جهارم قبل از 
ميلاد و بخصوص عيار طلايى فيليب مقدونى ‏ 788 تا 809 
قبل از ميلاد كه سَرٍ آبولون در آن نقش شده و با دقت و ظرافت 
زباذى اضرب ناه امنه). در دو قرن بعد از آن اين سكدها به 
عنوان عيار براى يك نظام بولى سلتى به كار مى رفتهاند. ضبق 
كفته باندينلى؛ اين نظام يولى مراحل ميانى بين تصاوير كالبدى 
و طبيعتكرانه و تصاوير غيركالبدى و مجرد را برجسته 
مىنمايد. خطوط و آثارى كه از آبولون يونانى با ظرافت طراحى 
شدهاند در وهله اخرء تبديل به مجموعداى از نشانههاى هندسى 
مىشوند (دايرههاء نيمدايرههاء جليياهاى كرجك. مستطيلها و 
غيره)؛ كه اكر از خطوط توالدى آنها كه هر دو سكه را نقشين 
كردهاند بىخبر بوديم نمى توانستيم بار معنايى خاصى به آنها 
بدهيم. 

مطمئئاً ما نيز در تحليل نمادهاى قالىها به مشكلات 
مشابهى برخورد خواهيم كرد. اين امر ناشى از به حساب 
نياوردن يك نياز است يعنى در اولين مرحله. شناسايى كردن 
ساير نشانهها و تصاويره يعنى آنهايى كه بيان نمادين ندارند 
(بدون اين عمل قالى مبدل به نوعى هير وكليف عظيمى خراهد 
شدكه بايد خطوط آن راكشف نمود). براى اين عمل قبل از هر 
جيزى لازم است هر نمادى را با در نظر كرفتن تغيير شكلهايى 
كه مى توانسته داشته باشدء بازكو نمود و سيس أن را تحليل كرد. 
يعنى فكر يا موضوعى كه اين نماد به آن مربوط است كشف 
نمود. حتى أكر اين فكر يا موضوع فقط با يكك هدف تزئينى و 
نقش به كار برده شدءاند و در نتيجه عارى از تمام نشائههاى 
ذهنى و فكرى هستندء بازهم داراى خاستكاه و منشاء مقدسى 
مىباشد كه از آن خيلى فاصله كرفته است. به اين ترتيب اين 


1 براى آشنابى يا فهرست. كام لتر از أين نمادهاء به يادداشت 
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نقش نشانداى از دلايههاى) كرنا كونى خواهد بوداكه مذاهب 
يشت سرهمى كه در مشرق زمين بوجود أمدهاند؛ اين لايدها را 
به وجود آوردهاند و در آنها نثشاتهها و مناسك و باررهاى 
كذشته تبديل به نشانهها و مناسك و باورهايى مىشوند كه 
متأخرتر هستند و يا اين كه در كنار آنها و همراه با آنها تداوم 
مى يابئد. 


مرغ مذهب زرتشت 
معمولاً در قالىهاى شيراز نقش استليزه شده خروس را مىبينيم 
كه نماد وسروش» است. براساس تعاليم كيش زرتشت ‏ مذهب 
ايرانيان قديم اين مرِغ مؤمنان را بيدار مىكند و آنها را به نيايش 
صبحكاهى مى خواند. مؤمنى كه هواى نفس رااز خود دور 
مىكند و به صداى خروس به كونة سرزندهاى برمى خيزد. اولين 
كسى خواهد بود كه رارد فردوس مىشود. بازهم در قالىهاى 
ناحيه شيران در كنار همين نقش و نقشهاى ديكر» غالبا صفحه 
شطرنجى الوانى را به شكل ترنج مى بينيم. هرجند كه اين صفحه 
شطرنجى در قالىهاى قفقاز نيز ديده مىشود. به نظر ما اين نقش 
به نقورش كهنى مربوط است كه_سراميككهاى نئوليتيك ايلام 
قديم (شوش ١‏ و شوش ؟) را مزين مىنموده است. اين منطقه 
به ناحيهاى كه كوج نشينان زندكى مىكتند و قالىهاى شيراز را به 
وجود مى او رئد؛ كاملا نزديكى اسث. 

ير اساس تحليلهايى كه شايستكى أن را دارند كه در كليه 
بررسىها مورد توجه دقيق قرار كيرنده مجموعه نقوشى كه اين 
سراميكهاى ماقبل ايلامى را تزئين موكنند؛ از يك مذهب 
بسيار قديمى نشأت مىكيرند كه مايههاى اعتقادى أن مبتنى بر 
حيوانات و آبها مى باشد. در سراميكها اين مربع به جاى 
ايتكه همانئد صنفحه شطرنج بريده شود غالبا شامل 
مجموعداى از خسطوط موج دار است. با ديدن اين خطوط 
مى توانيم تصور يكك جشمه وايا يك أبكدير مقدس را داشته 
باشيم. ساير موضوعاتى كه در اين نقاشىهاى ناشى از سراميك 
وجود دارند» اين نظريه را تقويت مىتمايند. اين موضوعات 
عبارتند از يرندكان دريابى. نىهاى باطلاقى. بزهاى كوهى بزرف 
مقدسى كه مربوط به فلات ايران بوده و بارها آنها رادر نزديىك 
جشمدها و شايد هم در اصل به هنكام نوشيدن أب نشان دادواند. 


ساواستيكا [كه به صليب شكسته معروف شده است -م] 
در اينجا از بحث درباره نمادى كه به طور كلى در هنر مشرق 


زمين و هم در تعداد زيادى از كونههاى قالىهاى كرهاى' 


(سومك. قزاق» شيروان تفقاز. قالىهاى جينى. يركام آناتولى» 
سبجرقند أسياى مركزى) ديده مى شود غفلت نخواهيم كرد. اين 


نماداولين نشانههاى خود را نيز از 2٠٠٠‏ سال بيش در 
سراميكهاى ايلامى نشان مىدهد كه احتمالا خاستكاه آن نيز از 
همانجاست. منظور ما همان نقشى است كه ساواستيكا ناميده 
مى شود. 

از درياى ازه تا بي نالنهرين» از جين تا هند ‏ يعنى در تمام 
حوزه بسيار وسيعى كه اين نقش متداول بوده است ‏ نقش 
ساراسعيكا رايه تولك يك تكاته خيوش ايحن برا سامت 
دانستهاند. ريشه ايبن كلمه از سانسكريت انست (ساو لا8 يعنى 
خرب اس 35 يعنى بودن). حالت أن نزديك به حالت اشكالى 
اس ت كه به صورت كلى شبيه به صفحه مدور جعرخ و غيره الست 
و نشانهاى از خورشيد دارد. در هنر هندى» اين علامت خورشيد 
بسيار واضح است زيراكه در بعضى از نقش و نككارها همين 
اصل وقتى كه اين نقش شكل خود را يافته؛ اين تماد بدون ترديد 
بيانكر جيز ديككرى بوده است و با مقايسه آن با نقورش 
ازاين سفالينههاء ساواستيكا دقيقاً داراى تركيبى است كه ما همه 
الفباى يونانى ,يعنى كاما را ييدا كرده است. در سفالينههاى ديكر» 
نقش ساواستيكا به زحمت توسط جهاربخشى كه از كوشههاى 
مربع به صورت مورّب خارج مىشوند؛ شناخته مى شود. يعنى 
به مفهوم ديكر از كوشههاى مربعى كه در بالا به نام وأبكير 
مقدس» از آن صحبت كرديم. اين بخشرها جيزى جز «بازمائدة)» 
يازنها يا قرجهاى مقدسى هستئد كه قبلا در روى كثارههاى 
«أبكير مقدس» به أنها برخورديم و اكنون در اينجا به صورت 
طبيعى تر» يعنى فقط به صورت شاخهاى قوجها در جهار كوشه 
أبكير ديده مىشود. اكر تمام مجموعه اين نقوش تزثئينى را 
مشاهده كنيم» با وجود فقدان يارهاى از فرازها و نقوشى كه در 
جمع بندى را بازشناخت كه ما از طريق نايديد شدن حيوانات» 
تقسيم شدن مربع» سيس با نقش ساواستيكا و كاهى نيز از طريق 
جلييا كه در آن موقع به نام صليب يونانى شناخته مى شد به آن 
رسيدهايم. در نتيجه. تحليل خورشيدى ما را راضى نخواهد كرد. 
نماد ما در اينجا عملاً از اختلاط دو نماد ديكر» كه يكى أبى و 
ديكرى حيوانى است. زائيده شده است و جنين به نظر مى رسد 
كه مجموعه اين نماد بيشتر از هر امرى بيانكر بارورى و 
حاصلخيزى است و اين نظريه دوّم نيز از طريق كشف 
(تروواى قديم) تقويت شد. در مورد قالى مشرق زمين» نقش 
ساواستيكا براى اولين بار در يكى از قديمى ترين نمونههايى كه 


ما مى شناسيم (يعنى قرن سيزدهم) ديده مىشود و آنْ عبارتست 
از قطعداى كه همراه با قطعات متعدد ديكر در مسسجد علاءالدين 
در قونيه بيدا شد و اكنون در موزه «تورك و اسلام اثرلرى 
موزسى» (موزه آثار ترك و اسلام .م.) در استاتبول به نمايش 
كذاشته شده است. نقش ساواستيكا مدتى بعد در تايلوى نقاشى 
«سائر_-دى -يى يترو 218120 أل 5300© نقاش قرن جهاردهم 
ايتاليا ظاهر مىشود. اين نقش در روى قالىاى ديده مى شود كه 
نف شهاى أن را برندكان ساده شدداى كه روبروى هم قرار 
كرفتهاند» تشكيل داده است و اصل اين قالى نيز معلوم نيست از 
كجاست (أناتولى با قفقاز). در قالىهاى سه قرن كذشته. نقش 
ساواستيكا در غالب موارد به دو حالت ظاهر مى شود كله 
انعكاسى از دو تحليل را در اختيار ما مئكذارد. در حالت اول 
موقعى كه اين نماد يادآور بارورى است و يا باز هم به مفهومى 
بهتر موقعى كه اين نماد از شكل قديمىتر خود منشعب 
مىشود. اين نقش را در درون مربعى مىبينيم كه در مورد 
شكلكيرىاش ما را مطلع مىكند. در حالت درّم؛ موقعى كه 
نقّش ساواستيكا در ارتباط با خورشيد استء. در مركز يكل ستاره 
هشت ير قرار مىكيرد. در اينجا نيز يك نقش بسيار قديمى است 
ركه ما أن را قبلاً در قالىهاى قونيه مربوط يه قرلْ سيزدهم 
ديديم). كاملاً مسلم است كه اين نقش به بيان نمادين ستاره 
درخشان مربوط مىشود. اين ستاره راء با وجود اينكه قش 
ساواستيكا در آن وجود ندارد. در قالىهاى قديمى آناتولى 
مى بيئيم (قالىهابى كه آنها را «هولبين 7أ8طاهال0 مىنامتد با 
رديفهاى هشت كوشه مربوط به قرنهاى بانزدهم و شانزدهم. 
هولبينهاى نوع سوم با هشت كوشههايى كه در درون مسربعها 
قرار دارند ‏ يركامهاى قرن شانزدهم و هفدهم و يركامهاى واقعى 
قرن جهاردهمع لاديكها و ملاسها). همين نقش رادر 
متأخرترين قالىهاى أسياى مركزى (مكدهاى بخاراء افغانستان) 
و قفقاز (قزاق»: شيروان». سرمك. جهجه دربند) مى بينيم. در اين 
قالىهاء نقش سإواستيكا نسبت به ساير نقشهاى تزئينى يك 
شكل ثابت»؛ داراى نسبتهاى كوجك ترى مى باشد. در موارد 
ديكر (مثلاً در قالىهاى داغستان قفقاز يا در قالى مملوك قاهره 
كه بعداً يعنى در قرنهاى شانزدهم و هفدهم بافته شدهاند)) 
همين نقش ساواستيكا موضوع اصلى قالى مىشود و بثابراين 
أشكال يرطمطراق و بسيار فانتزى به خود م ىكيرد. 

درخت 

درخت عنصر ديكرى را تشكيل مىدهد كه داراى ارزش مذهبى 
غيرقايل ترديدى است و خاستكاءهاى آنْ بسيار قديمى و كهن 
هستئد. غالباً نقش اين درخت را در محدودهاى مىبينيم كه 
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نقوش هندسى و كردان مورد استفاده در قالىهاى ايرانى 


توسط محرابٍ (طاق نماى مقدس) فرشهاى مخصوص نماز 
ااه قدت ارك مىدانيم كه اين قالى به تعاليم قرآنى مربوط 
مىكردد كه به طهارت قبل از نماز تأكيد دارد. يك فرد سؤمن. 
يس از وضو نياز به جيزى دارد كه به هنكام سجود او رااز 
آلودكىها دورنكه دارد. موضوع اصلى اين قالىهاء محراب يا 
طاقنماى مقدس مسجد است. وجود يك كياه يا يك درخت كم 
و بيش استليزه شده در محراب داراى اهميت زيادى است. قبل 
از هر جيزى متذكر مىشويم كه اين كنياه يا اين درخت داراى 
حالات كوناكونى است. كاهى مواقع در بارهاى از قالىهاى 
نمازى آناتولى و ايران شرقى (بلوجستان) اين كياه عبارت از 
بوتههاى خشك شله است. كاهى نيز در بعضى از قالىهاى 
زيباى قاهره (قرن شانزدهم ميلادى) يا در بعضى از قالىهاى 
جديد ايرانى» كياهان سرسبز و بُركلى آن را تشكيل مى دهند. به 
هر حال. وجود يك كياه يا يك درخت در يك قالى با مصرفى 
كه مطمئناً جنبه مذهبى دارد؛ نهتنها مؤيد يك ويزكى نمادين و 
مقدس است بلكه يادآور اهميت درخت در مذاهب قديمى 
جهان شرق است. يك شعر بابلى به نام وكيلكمش» وجرد دارد 
كه در آن كيلكمش يادشاه اسطورهاى «اوروك» براى تتصرف 
درختى به نام «انسان؛ اسبهاى سفيد جوانى خود را بازمىيابد» 
و به عمق دريا مىرود. در مذهب هندىء در «ودا» ساقةٌ تاك 
«سوماء را داريم كه شيرهً أن آميخته با شير و آب به انسانها و 
خدايان ردقي جاودانه مى دهل. همجنين (هرم) را داريم كه 
نمودى از كياه اقسانهاى «كتوكرنه» است كه با أن شربتى درست 
مىكئئد كه روحانيون مذهب زرتشت در طول مراسم زرتشتيان 
آن را مىنوشند و از آن به محتضران بعئران «داروى شفابخش» 
مى خورانند. سبس درخت جتار فرنكى يا انجير عربى مذهب 
قديمى مصر را داريمكه الهه «هاتور» (هاتور جنار) در أن زندكى 
مىكند و اين الهه رادر روى نقاشىهاى سنك قبرها در حالتى 
مى بينيم كه آب و ميره اين درخت را بين مردكان وارواح توزيع 
م ىكند. 

تمام اين درختان؛ بعنوان «شناخت خوب و بده در باغ عدن 
كتاب عهد عتيق داراى ويؤكى نمادينى با مفهوم فنانايذ يرى بوده 
و براى همين است كه أن را «درخت زندكى) مىنامئد. همين امرء 
در نقوش قالىهاى نمازى. علت حضور بسيار متداول اين نماد 
را بيان مىنمايد كه معذالك مستقيماً به حكمت الهى اسلامى 
مربوط نمىشود و خاستكاه و منشاء آن مطمئناً بت يرستى و 
شرك مى باشد. 


نقش «بته ميرى» نيز يك نقش بسيار متداول است و احتمالا اين 
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نقش نيز به يكى از مذاهب قديمى مربوط مىكردد. در قالىهاى 
سرابند ايران و در بعضى از قالىهاى صحنئه. ابن نقش تنها نقش 
تزئينى را تشكيل مىدهد كه به تعداد خميلى زيادى تكرار 
مىشود. در قالىهاى خراسان, كرمان» شيراز, افشار ايران و در 
تعدادى از قالىهاى قفقاز (شيروان» شيلاء داغستان) نقش بته را 
به همراه ساير نقشها مى بينيم كه داراى يك شكل يادامى است 
و نوك بالاى آن اندكى به طرف يهلو تمايل دارد.كاهى مواقع اين 
نقش» كم و بيش ياداور انجير است. 

با اينكه سبك كار كاهى طبيعتكرايانه و كاهى نيز هندسى 
است. يارهاى تغيير شكلها را ايجاب مىكند ولى «ثته» هميشه 
حالتى را حفظ مىكند كه به دور از هر نوع اختلاط است. 
تعبيرهاى زيادى از نقش بته شده است كه عبارتند از انجير» 
فلفل؛ مُهرء بادام» كل هاى درخت خرما كه استليزه شده و به 
صورت ميوه كاج و غيره درآمده است. كسانى نيز تا به جابى 
بيش رفتهاند كه متشاء آن را از خط هير وكليف و تصويرشناسى 


و خط تصويرى مصر دانستهاند در أين صورت نقش بته بيائكر 
نقش «ومناث 28/611841 است كه ظرفى به شكل توبره بوده است. 
سايرين اينطور تصور مىكلئد كه اين نقشء تغيير شكلى از موتيف هاى هندسى -كردان و حواشى قالى 
بركهاى تردار و نوكتيز استء كه قالىهاى قديمى ايران د 
كاركاههاى قاهره راكه به نام «قالى دربار عثمان» معروف بود 
تزئين مىكرده است. نظريه مقرونتر به حقيقت آن است كه در 
نقش «بته» يك تغيير شكل شيالى از نقش ديكرى را مى بينيم كه 
هنوز هم ما آن را در اكثر موارد در روى قالىهاى كرمان و باز هم 
در اكثر موارد روى قالىهاى قديمى ملاحظه مىكنيم. اين نقش» 
نقش ديككرى تحت عنوان سرو مينوسينت است و طبق ستن 
موجود نماد فنانايذيرى است. باور دارند كه اين سرو مربوط به 
نور ايزد اهورامزداست و حتى مربوط به شخص زرتشت است. 
زرتشت را بس از مرك به قله كوهى انتقال دادند و او به صورت 
سرو درآمد. براساس حكايت ديكرى, ما مواجه با سروى از 
بهشت هستيم كه توسط زرتشت در كاشمر (ترشير 00112ا1) 
كاشته شد كه بعدها بلندترين سرو جهان كرديد. 

تائيد و تصديق اين امر راكه سرو نمادى از مذهب قديمى 
ايران زردشتى است و فقط يكى عنصر تزئينى نيست. در 
موجوديت اين درخت در قالىهاى شيراز مىبينيم. ظاهراً دراين 
فرشها اين درخت با نقش خروس باهم مورد استفاده قرار 
كرفتهاند. همانطور كه قبلاً كفتيم» خروس نيز نماد ديككرى از 
همين مذهب است و در ارتباط با انجام دشيق احكام مقدس 
است و به نظر مى رسد كه اين دو شكل أشاره به ياداشى داردكه 
در بهشت اهورامزدا در انتظار مؤمنين صادق است. 
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جلييا (صليب) 

جلييا نيز يك نماد يسيار قديمى است. نقش آن را در سفالهاى 
امتلائى (صليب يوتاتى«صليب مالك #مناواسحيكا) دندواية: 
اين نقش به اشكال كوناكون در قالى مشرق زمين ديده مى شود 
ولى هركز به وضوح بيانكر نمادى از مذهب مسيح نيست. در 
حالى كه برعكسء وقتى اين نقش هرجه بيشتر ظاهر مىكردب 
«غوطهور» در مجموعهداى از نقوش است و هركز به صورت 
برجسته ديده نمىشود. در بعضى أز قال ىهاى شيروان اين نماد 
بك نقش تكرارى را تشكيل مىدهد. وقتى كه اين نقش در وسط 
هشت ضلعى قالىهاى آناتولى كه «هولبين» نام دارند» ظاهر 
مى شود وضعيت به همين ترتيب است. لذا اككر تصور كنيم كه 
صنف مسيحيان؛ مثل ارامنه قفقاز و أناتولى و يونانىهاى 
أناتولى در بافت اين قالىوها همكارى داشتهاند. تصور بجايى 
خراهد بود. در اين مورد مراجعه شود به نوشته صاركويولر 
ميليون» قرن يانزدهم كه مىكويئد: «ارامنه و يونانىها در شهرها 
و قصرها سكونت دارند؛ آنها از طريق هنر و تجارت زندكى 
مىكنند. زيباترين قالىهاى جهان در همين جا بافته مى شونده. 


تلمادهاى جينى 

كرايش ايرانىها به عريان كردن همه نمادها و زدودن أنها از تمام 
بارهاى نمادين است و مىخراهند آنها را ففط به عنوان نقش و 
تزئين به كار برند. جينىها برعكس با عزمى جزم و قاطعانه 
متوسل به نمادهاى مذهبى مىشوند كه يا مريوط به مذهب 
رسمى دولت (كنفو سيو ئيسم) وايا تائو يسم ويا مربوط به 
بودائيسم مىشود. از بين نمادهاى بسيار متداول در مذهب 
كنفرسيوس. از سمب لهاى زير نام مىبريم: يرجى 21011 تماد 
أسمان به شكل حلقه, ازدهاء آب كه توسط نشاندهاى الوان 
موج دار نشان داده مىشود. «يين يانف 808/-/الا» نماد 
مراحلى است كه در مقابل ريتم أسمانى قرار دارد (دايرهاى كه 
يك خط موج دار به شكل 8از سرتاسر و مركز آن كل شته است و 
أن را به دو نيمدايره نامنظم تقسيم ميكند)؛ اسب شاخ دار 
افسانهاى يا وكى ‏ لين 157-©16,. متداولترين نمادهاى مذهب 
تاتوئيسم عبارتتد از: نيلوفر آبى (لوتوس).؛ نىلبى» سبد كل» 
اينها نشانهدهاى فرشتكان فنانايذير هستند. تمادهاى بودائيسم 
عبارتند از: رشته مرواريدهاء حلقههايى بدون ظرافت. كل 
ختمى؛ كل داودى. وشو 81010 كه دلالت برا يك زندكى 
طولانى مىكند و داراى شكل 1ا مىباشد. و بالاخره يكى از 
نمادها اثار است كه در همه جا نشائه فراوانى و خخير و بركت 
است. اين دو نقش آخر غالباً در قالىوهاى تركستان جين كه به 
قالىهاى سمرقندى معروف هستئد نيز ديده مىشوند. ازدها و 
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ساير موجودات عجيبالخلقه افسانهاى كه قيلاً نيز در سبك 
طبيع تكرايانه ايران (قرن شانزدهم و هفدهم) به آن برخورديم. 
به صورت كاملاً استليزه شدهاى» در قالىهاى آناتولى (يا 
قفقازى؟1)' قرن يانزدهم و در قالىهاى ويؤهاى كه به نام «قالى 
ارامنه» يا «نقش ازدهايى) (قرن شالزدهم و هفدهم) ظاهر 


مى سود. 


حيوانات 

حيواناتى كه جابجا در نقوش قالىهاى مشرق زمين ظاهر 
مى شوند و براى آنها هيج نوع نشانه نمادينى قائل نيستند 
فراوانند. اين نقوش عبارتند از: شترء اسبء يرندكان و غيره. 
خروس (كه قبلا راجع به آن صعحيت كرديم) و طاووس از اين امر 
مستثئى هستند. طاووس به مفهوم فنانايذيرى» بخصوص در 
زمينه كبهدهاى قفقازى (كبيستان 163015131) بصورت دوتايى در 
مقابل هم ديده مى شوند. اين حالت تأكيد بر موضوع و حضور 
دائمى جليباهاى بزرك يونانى در ترئج هاى زمينه؛ مؤيد خط 
نكارى كلاسيىف است. همه اينها امكان مى دهند تا باور كنيم كه 
طراحان و بافندكان آنها احتمالا صنعتكران مسيحى و شايد 
ارمنىها بودهاند» زيراكه در اين ناحيه بطور فراواتى با آنها مواجه 
مى شويم» 


نمادهاى قابل ترديد 

در قالىهاى مشرق زمين نقوش ديكرى را نيز مىبينيم ولى 
تعبير آنها قابل ترديد است. نمىدانيم كه آيا ايئها عبارت از 
نمادهايى هستند كه در رابطه با ايل و يا مذهب مى باشند» يا 
مربوط به موضوعاتى هستند كه حوزه ديككرى را مطرح مىكئند 
يا بازهم خلاقيتهاى وهمى هستند و يا اينكه تصويرى از اشياء 
و موضوعات مى باشند. نقوشى راكه شكل 58 دارند در تعداد 
زيادى از قالىهاى قفقازى و قالىهاى قيورد آناتولى مشترك 
مى باشد. آيا ما در اينجا مار ازدهاء ابرهايى به شكل نوارهاى 
استليزه شده و يا اينكه عناصرى از يك ساواستيكا راداريم؟ د 
آبا مفهوم شكلهايى همالند ا در بعضى از هش تك وشههاى 
حواشى قالىهاى بخارايى وجود دارد جيست؟ در مورد حرف 
” كه در روى بعضى از قالىهاى بافت يموت (أسياى مركزى) 
ديده مىشود جه مىدانيم؟ آيا اين حروف نشائكر بوتههاى 
استليزه شده هستند؟ و يابه قول معروف ييمائه و يا ساغر است 
كه غالباً حاشيه فرش هاى شيروان را تزئين مىكند و آيا واقعاً اين 


.١‏ مراجعه شود به موزه دولتى برلين: كه در آنجا جنك بين ازدها و سيمرع 
اسطورةاى.كه نماد فنابذيرى أشت» ديدم مى شود. 


يك ساغر است؟ و هشتكوشه كه ما أن را قبلاً در قالىهاى 
قديمى قونيه باز مىيافتيم (قرن سيزدهم)» و احتمالاً از 
خيمه كاههاى قديمى تركمنها (آسياى مركزى) نشأت موكيرد. 
دقيقاً بيانكر جيست؟ وقتى كه اين شكل هشتكوشه در 
قالىهاى تَكّه بخارايى ظاهر مى شود» نام «كل» ويا كل سرخ 
سالور 88106 را به خود مركيرد. ولى آيا واقعاً اين يك نقش 
استليزه شده كل است؟ در اين باره به دقت بررسى كليم. عناصر 
كياهى واقعاً نادر هستند. در نتيجه آيا ذهنيت اين انسانها بيشتر 
متوجه يى «تمغاء (نمادى ايلياتى) با مفهومى ناشناخته است يا 
اينكه متوجه يك كل وُز بوده است. همين ترديدها را مى توان در 
مورد لوزىهاى قلاب دارى فرموله كردكه يمرتها به آن شكل 
مىدادهاند و عموماً از آن كؤدم؛ عنكبوت. رتيل و غيره برداشت 
كردهاند. 


در مورد احتياط در تعبيرها و تفسيرهاى نقوش 

ديككر هركز اين تذكر مهم را تكرار نخواهيم كرد كه در تعبير و 
تفسير نقوش ترئينى بايد با احتياط و دقت زيادى عمل كرد و در 
اين امر جاى هيج نوع حرف و سخنى نيست. بعنوان مثال به 
مورد نقش كف دست و شانه توجه كنيم. بعضى مىكريند كه ارين 
نقش عبارتست از ينج تن خمسه يا دست فاطمه (س) -كه 
نشانهاى اسلامى براى بلاكردانى حرادث بد است. اين كف 
دست تقريباً هميشه به صورت استليزه و هندسى ظاهر مى شود 
ولى در قالىهاى نمازى بافت شيروان؛: مىتوان هميشه اين 
نقش را به وضوح تمام در طرف راست و طرف جب قوس 
محراب أن شناسايى كرد. بدون ترديدء ان كف دستهاء جاى 
دستهاى تماركزار در حال سجده را نشان مىدهد. تصوير 
دستى كه انكشت شصت أن كاملاً باز است و خضور وافر 
طاقنماهاى متعدد ييوند خورده به نام «صفء» يا «نماز جماعت» 
و ئشان ياهاء يعنى جايى كه ياهاى نمازكزار روى أن قرار 
مىكيرد. در روى قالى نمازى» همه و همه مؤيد اين سخن 
هستند. تعبير دست به عنوان عنصرى كه براى دفع نحوست در 
نظر كرفته شده استء ظاهراً تكرار يك اشتباه است. موقعى نيز 
كه يك شانه استليزه را مىبينيم و همين نوع بار نمادين را به آن 
مى دهيم, باز هم مرتكب جنين اشتباهى مى شويم. م ىكُويند كه 
وقتى شانهاى فقط بنج دندانه داشته باشد» داراى همين نشانه 
است. بنابراين در قالىهاى شيروان (و كاهى نيز در قالىهاى 
شيراز) اين شانهها داراى بيش از 0 دندائه هستند و در اكثر موارد 
همراه با نقش دست مى باشند. در نتيجه؛ كر موضوعات 
صراحتاً داراى يك نوع نشانه و ييام هستند» جرا بايد انها را باهم 
و دركنار هم نشان داده باشند يعنى يكى از آنها در حالت 
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طبيعتكرايائه و ديكرى به شكل مجرد و كاملاً استليزه شده؟ به 
نظر ما عملاً با حضور شانهاى مواجه هستيم كه جيزى جز يك 
شيئى نيست كه بافنده قالى به طور دائم دركار بافندكىاش از أن 
استفاده مىكند. مؤيد اين تعبير و تفسيره حضور نسبتاً مكرر 
تركداى جربى است كه بافتده براى جدا كردن رشتههاى طاق و 
جفت تار از همديكر به كار مىبرد نا رشتههاى يود را به راحتى 
از ميان اين دو سطح عبور دهد. 


أهميت حاشيه 
قالى تاريخ دار 
اين فصل مربوط به نقش قالى مشرق زمين رابا افزودن جند 
كلمه درباره حاشيه قالى به بايان مىبريم. ابعاد اين حاشيهدها 
تابعى است از تعداد قالىهاى اصلى و قالىهاى فرعى كه اين 
حاشيه را تشكيل مىدهند. كاهى در قالىهاى قديمى كه به نام 
نقش ازدها معروفند و يادر فالىهاى ارمنى يا در يارهاى 
قالىهاى همين زمان كه در كرمان و يا در ايرانك شمالى بافته 
شدهاند» دو يا سه قاب باريك داريم كه براى محاط كردن زمينةٌ 
قالى هستند. كاهى نيز در قالىهاى قديمى تيريز وكرمان و يا در 
قالىهاى قرن نوزدهم خراسان حاشيههاى بسيار بهنى داريم كه 
از 18 "قاب اصلى و فرع و شايد هم بيشتر تشكيل شددائد: 
ولى به طور كلى حاشيه سه قسمتى قالى تشكيل شده است 
ازيك قاب مركزى بسيار يهن كه دو قاب ثانوى باريك و غالباً 
مشابه هم نيز در دو طرف آن قرار كرفتهاند. خطوط سيا 
تيرءرنك» يا دو رنكق اين حاشيدها رااز هم جدا مىكنند. در 
غالب موارد» اطراف حاشيه را نيز يك لبه باريك اخاطه كرده 
است كه در آن هيج نوع نفشى وجود ندارد و ركف آن نيز غالباً 
همرنكقف متن قالى مى باشد. اين لبه را مىتوان «قبل از حاشيه» 
ناميد كه بخصوص در قالىهاى قرن كذشته همدان داراى وسعت 
قابل توجهى مى شود و كاهى مواقع به يهناى خود حاشيه و 
حتى عربضتر از خود حاشيه مىكردد. نقوشى كه حاشيه را 
تسزئين مىكنند عيارتند از: نقوش اسليمى نأب و ساد 
اسليمىهاى كياهى» نقوش هندسى و منظم با شكلهاى 
كوناكون. نقرش درهم كلدار و كياهى با كلهاى يزرك. برك 
نخل» كلهاى سرخ كوجكء. بركهاى نوكتيز و يرمانند [برقك 
جُجدنى]» غنجه. نيلوفرهاى عشقهاى: نوارهايى به شكل ابر 
(جى)» بازى هاى ساواستيكاهاء انواع جليياهاء كلهاى منفرد» 
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نمونه تاريخ كذارى يك قطعه قالى 


كلاهكهاى الوانكه به صورت مورب نقش شدواند» ستارهوهاى 
هشت بره نقوشى به شكل 4ل 8: ل استخوان ماهى» جند 
كوشدهاى كوناكون كه غالباً داراى قلاب هستند. كنكرههايى با 
دندانههاى ارهاى يا با طرحهاى نسبتاً بيججيده. كلهاى سرخ 
كرجك. انبوهى از برتههاى كوجكء. دستههاى كل» 
ترنج هاىكوجك كتيبههايى به خط كوفى (كه غالبا در يك قاب 
قرار دارند). بُته» تصاوير انسانى» تصاوير حيوانى» رشتههاى 
مرواريد و غيره. 

معمولاً تاريخ بافت قالى؛ با اعداد عربى و به تاريخ اسلامى 
نشان داده شده است و نبايد فراموش كرد كه مبداء تاريخ اسلام 
از ١2‏ زوئيه 77 ميلادى شروع مىشود (روز هجرت حضرت 
محمد [ص ] از مكه به مدينه؛ كه به سال هجرى معروف است). 
اما سال مسلمانان يعنى سال هنجرى قمرى كوتاهتر از سال 
مسيحيان بوده و حدود ٠١‏ يا ١١‏ روزكمتر دارد به نحوى كه 
ءام سال هجرى برابر با ؟/ سال ميلادى است. براى اينكه سال 
هجرى را تبديل به سال ميلادى كنيم مىبايست تاريخ بافت 
قالى راكه روى أن نشان داده شده است بر ٠#‏ تقسيم كنيم و 
سيس حاصل أن را از تاريخ فوقالذكر كسر نمائيم و سيس عدد 
رابه حاصل أن اضافه نمائيم. بعنوان مثالء اكر تاريخ بافت 
قالى 8 أستء؛ عدد 17594 را بر عدد 7 تقسيم م ىكنيم» 
حاصل اين تقسيم عدد 6٠‏ خواهد بود. اين عدد »86 رااز ١١99‏ 
كسر مىكنيم و به عدد ١5/85‏ مىرسيم. سيس عدد 537ع رأ با أين 
عدد ١184‏ جمع مىكنيم كه حاصل أن عدد ١91١‏ شواهد بود. 
بنابراين ١774‏ هجرى برابر اسث با ١9١١‏ ميلادى. 


طبقه بندى و انتخاب قالى مشرق زمين 


بجز مواردى كه مربوط به قالىهاى باكيفيت يست هستند. 
انتتخاب يك تخته از قالىهاى مشرق زمين و به دست آوردن آن» 
بخصوص اكر در جريان عمل مواجه با تلاش سوداكرانه در مورد 
قيمت أن باشيم؛ جد أكارى جانكاه است. بنابراين براى رهايى از 
اين كرفتارى دو راءحل بىنهايت ساده وجود دارد: يا اينكه أن را 
موكول به درستى و همجنين قوه درك شغلى يى قالى فروش 
مورد اعتماد كنيم يا بهتر انست كه اين عمل را موكرل به 
راهنمابىهاى بىنظرانه و دقيق يك خبره فرش نمائيم (و هركز 
نبايد از دلالهاى كهنه كار يارى طلبيد كه فقط كارها را دشوارتر 
مىكنند). معذالك وقتى كه خريدار يا تحصيل كننده فرش 
مى خواهد اقدام به اتتخاب دقيقترى كندء الزاماً مىبايست از 
اطلاعات و آكاهىهاى مكتوب در زمينه فرش بهره كيرد و آنها را 
به كار بندد. 

به منظور أكاهى از هويت و صحت يك قالى» شناخت 
طبقهبندى انواع قالىها و توصيفهاى تحليلى ويزكىهاى 
سنتى أنها مثل نقوش تزئينى؛ مواد تكنيك به كار برده شده در 
بافت آن از ضروريات است ولاغير. طبقهبندى فرش كه نقش 
بنيادينى را ايفا مىكند؛ در ضمن اجازه مىدهد كه نظرى به 
دنياى بافندكان قالىها بيفكنيم و روابط و مناسبات دوجانبه بين 
محصولات كوناكون و ارتباطات آنها را با زندكى هئرى. مذهبى 
و اجتماعى درك كنيم. 


ضابطه قومى ‏ جغرافيايى 

در مورد قالى قديم مشرق زمين جيزى جز اطلاعات و 
نشانههاى مبهم در دست نداريم. به همين دليل استفاده از آن 
يجاب م كند كه براى شناخت آن يك ضابطه جغرافيايى وسيع 
اختيار كنيم (كه عموماً مبتنى بر سرزمين توليدكننده 5 
ناحيه بزرك از اين سرزمين باشد, مثلاً : قالى هند؛ قالى ايران 
شمالى؛ قالى آسياى صغير) يا اينكه ضابطه تجربىترى راكه 
مبتنى بر معمارى قالى و نقش آن بركزينيم كه آن را مديون ويد 
26 داتشمند يرجسته اآلمانى؛ هستيم. . مثلاً: قالىهاى «ونقش 
كلدانى»» «نقش باغى»» «نفش درحتى)» «نقش كل و بوتهاى» 
ونفش درختجداى»» «نقش شسطرنجى»» «القش ترنجى و 
شكاركاهى»» «نقش كُياهى) و غيره. در مورد بحصرلات كديب 
قرن نوزدهم و محصولات جديد و معاصر دقيقا و و مستقيماً به 
ضابطه خاستكاه قالى و اسامى سرزمينهايى متوسل مى شويم 
كه در بيشتر مواره نشائكر انواع قالىهاى موجود هستلد. 


ذا 


معذالك اين موضوعات نيز هميشه اطلاعات كاملى را برايمات 
فراهم تموكئند زيرا نامكذارى بعضى از كرنههاى قالى بيش از 
آنكه به محل بافت آن مربوط شود به بازار عمدهاى مربوط 
موكردد كه قالىها به آنجا مىرسند و در آن فروخته مىشوند. 
مثلاً قالىهاى سمرقند نام محل كهنى را به خود مىكيرندكه ابن 
محل در قرن كذشته در بازار بزرك خود قسمت اعظمى از 
محصولات تركستان جين راكه از «ياركند»؛ «ختن» و كاشغر 
م ىآمددائد. كرد مى أورده است. قالى بخارايى نيز از همين نوع 
نامكذارى است كه قالى بافت «رتكّه» ازايلات بزرك تركمن رادر 
خود جمع مىكرده است. نامكذارى قالى به ايلات و به مردمانى 
نيزم ربوط مى شودكه آنهارابافتهاندكه نمونههاى زيرازاين نوعند: 
قالىهاى قشقايى؛ قالى بلوجىء قالىهاى افشارى و غيره. 


عناصر تعيين كنئده در تشخيص هويت قالى 

حتى اكر يك طبقهبندى مطلوب از قالى» » مبتنى بر نقش آنء با 
تحليل جزئيات نقوش تزئينى سنتى؛ به كسانى كه مشتاق 
شناخت قالى هستند اين امكان أن را بدهد كه به راحتى نوع 
نقشى راكه در بعضى از قالىها معين است شتاسايى كنند» باز 
هم مسئله تشخيص هويت قالى حل نمىشود. مرا مون 
بخص وص در قالىهاى دو قرن كذشته؛ مواجه با نقوشى هستيم 
كه به هيجيك از ابن كونههاى قالى تعلق ندارند وكاملاً با تقوشى 
كه در يك محصول محلى معين به كار رفته استء تفاوت دارند. 
از اين امر جنين نتيجه مىكيريم كه كر بدون سصيرت»؛ روش 
شناسايى يك نقش سنتى خاص.را بكار بريم؛ اين خطر وجود 
دارد كه اشتباء فاحشى را مرتكب شويم. به همين دليل» در مورد 
شناسايى قالىها ايجاب موكند كه در هر تحليلى ويؤكىهاى 
فنى بافت و ويزكىهاى مواد بكار برده شده را نيز در نظر بككيريم 
واينها عناصرى هستئد كه نسبت به نقش كمتر مورد توجه قرار 
كرفتهاند. در مورد «اختلاط طرح هاوكه در بالا ذكر كرديم. يعنى 
مرقعى كه بافنده قالى. به دلايل هترى» شغلئ يا تجارى:» يىك 
نقش كاملاً بيكانه با سنت محلى خود راكلاً اقتباس مى كندل 
شناخت ابن ويؤكىها بسيار سودمند وكرائبها خراهد بود. هر 
بار همكه اقبالمان يارى كند كه اين امر به ندرت اتفاق مىافتد - 
و مواجه با قالىهايى بشويم كه در آنها هنرمند به قوه تخيل و 
خلاقه خود ميدان وسيعى داده و نقوش كاملاً وهمى راكه ندرتاً 
در فهرست متداول شرقى بيدا مىشوندء دركار هنرى مود به 
كار يرده است. كارآيى اين نوع شناخت كاملاً مسلم و محقق 
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بخشى از بك قالى كرمان تصوير انسان و با مفهوم اسطورهاى 


مىكردد (اين قالىها را «غيربومى؛ مىنامند و توسط اين عبارت 
دقيقا قالىهايى را مشخص مىكنند كه منشاء و نتاستكاه 
آنهانامعلوم و بهم است و به راحتى نمى توان آنها را 
طبقهبندىكرد). وقتى متوجه مى شويم كه هنرمند نفوش ويزهاى 
راكه از دو يا جندين محصول مختلف كرفته و در كار هئرى خود 
به كار برده أسَتت در آن صورت تيؤعنانا حلي مسئلهاى مواجه 
لستيم. كس كه قصد شناختن يكى قالى مشرق زمين را دارد با 
مشكل ديكرى نيز مواجه مىشود: در كنار انواع قالى كه به طور 
عمومى در طبقهبندى قالىها جاى كر فتهاند» كوناكونىهابى در 
قالىها ديده مى شوند كه نتيجه تغيير و تحول يك كونه قالى در 
كدر زمان است. در اينجا نيز شناختهاى نسبى تكنيك و موادى 
كه به كار كرفته شدوائك. مى توانند بسيار سودمئند باشئد» 
بخصوص اكر طبقهبندىاى كه بر أن تكيه مىشود. ايسجاب 
مىكند كه با نبديل اين نوع از قالى به جيزى يايدار و 
شناختهاى نسبى تكنيك و موادى كه به كار كرفته شدهاند 
سنت حقيقت داشته باششد. أين وفادارى سعى به جاودانى كردن 


18 


لزنا سكس ياف شان از را نوارك معن لتر عر 
متحول شدن ان نيز واقعيت دارد واين امر فقط به تدريج وكاملا 
بطئى و از طريق سليقه بازارهاى خارجى صورت خواهد كرفت 
و همين مسائل آخرى از يك قرن بيش به اين طرف نقش تعيين 
كنندهاى را در توليد قالى ايفا كردهاند. زيرا آنها نقش و يارهاى از 
ويزكىهاى بافت را منوط به سليقه خريداران نمودهاند. بعنوان 
مثال» بلند شدن ارتفاع بُرز قالى از يك قرن بيش به اين طرف 
برخاسته از همين طرز فكر و عمل است. اين تغيير نهتنها مبتنى 
بر خواست مشترى براى قالىهاى يُركوشت و با بُرز بلند است 
بلكه براساس نتايج مطلوبى ب ىريزى شده است كه قالىهاى يرز 
بلند در مقابل شستشوى شيميايى و كاهش دهندههاى رنكق 
فرش از خود نشان دادهاند. در ضمن به اين موضوع نيز بينديشيم 
كه قالىهايى با نقوش تزئينى ايرانى تا جه حد مورد اقتباس 
قالىهاى آسياى مركزى» در وشيواز»» «اسسيارتان» واسميرن» و 
غيره قرار كرفتهاند. قالىهاى بخارايى و شيروانى را نيز به ياد 
اوريم كه در ايران بافته شدهاند و همجنين قالىهاى جينى راكه 
در درود 811008 و در ودودكانه 20006631658 و غيره بافته 
شدهاند. در مورد تقليد از طرح ها بايد متذكر شد تمام اين نوع 


قالىها مىتوانئد كاهى مواقع ما را وادار به اشتباهاتى نمايند. 
معذالكى اكر أنها از نظر تكنيك بافت؛ مواد مصرفى و مواد 
رنكككنندهاى كه به كار برده شدهاند؛ مورد بررسى قرا ر كيرئد» جز 
اينكه طبيعت واقعى خود را بروز دهند. راه ديككرى ندارند. 


ضابطههاى ارزيابى 

سمائل مزبوط بهاشتاسايى قالى :را #اتاحتيو ل حال كه اواصيعيت 
و درستى قالى مطمئن هستيمء بايد از ضابطه ارزيابى و 
قيمتكذارى مطلع شويم. قبل از هر جيزى جاى دارد كه بعضى 
قضاوتها و بيش داورىهايى راكه نسبتاً رواج دارد و ناشى از 
بىفكرى و بىاهميتى زياد و ساده الككاشتن بيش از حد كار 
مىباشند, از بين ببريم. متداولترين اين بيش داورىها براى 
ارزيابى قالىها مربوط به تراكم كره قالى مىباشد يعنى نسبت 
تعداد كرههايى كه در يك سانتىمتر و يا در يك دسىمترمربع 
جاى مىكيرند. مىكويند كه هر جه تعداد اين كردها در جنين 
سطوحى بيشتر باشد؛ ارزش قالى بالاتر است. اعمال ساده اين 
روش ارزيابى قالىهاى «باارزش» رايه يك كروه يسيار كرجك. 
از نظر نوع و تحخته قالى» محدود خواهد كرد. قسمت اعظمى از 


قالىهاى به قول معروف قديمى (آخر قرن هفدهم و اوائل قرن” 


نوزدهم) و همجنين بخشى از توليدات جديد و باب روز از اين 
طبقه يندى كنار خواهند رفت. قالىهاى تمام نواحى (مثلاً قفقاز) 
و حتى بخش بسيار مهمى از قالىهاى زيباى عصر طلائى فرش 
(قرن شانزدهم ‏ قرن هفدهم) كه تعداد كرءها به هيج وجه بالا 
نبودهاند (يعنى ١8٠١ 7٠٠١‏ كْرهِ در هر دسى متر مربع) همين 
وصع را خب أهند داشت. 

اين نوع بيش داورى در 'ارزيابى قالى ريشه در مشرق زمين 
دارد زيرا در آئجا و بخصوص در ايران كرانئترين قالىها آنهايى 
هستند كه داراى فشردهترين كرءها هستئد. در واقع» تراكم زياد 
كرهها با دقت و طولانى بودن مدت بافت ارتباط دارد. اين تراكم 
كردها باعث وضًوح دقيقترين جزئيات نقوش مسىشود و 
بخصوص اكر نقشها خيلى بر و دقيقا كسترش يافته باشد؛ اين 
تراكم اهميت بيشترى بيدا مىكند. مسلماً اين اصل براى بارماى 
از انواع قالىها معتبر است. براى ساير قالىهابى كه داراى نقشى 
بسيار سادهاند ولى از نظر معنا و مفهوم بسيار غنى هستند كره 
خود تابعى از دقت و ظرافت است. البته اين امر نيز جتدان 
صادق نيست. قالىهاى قفقاز و قالىهاى آسياى مركزى و 
كونههاى متعددى از قالىهاى ايران و آسياى صغير نمونههايى 
از اين نوع قالىها مى باشند. در ضمن اين موضوع را نيز فراموش 
نكنيم كه تكنيك بافت ‏ هرجند يسيار ظريف باشد - براى ارائه 
يى قالى خوب كافى نيست. نقش قالى؛ تنها عنصر بنيادى است 
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كه هميشه مورد توجه قرار م ىكيرد. 

بيش داورى ديككر در مورد ارزثسيابى قالىهاء كهدكى آن 
است. بعضى از اشخاص سادهدل و خوش باور كه اطلاعات 
غلطى درباره قالى به دست آوردهاند: هميشه آرزو م ىكتند كه 
قالىهايى كاملاً نو داشته باشند. معذالك اكر اينها نيز اندكى 
داراى اطلاعات مى شدند» ترجيح مىدادند كه يك قالى قديمى 
ويا حداقل» يك قالى كهنه داشته باشند زيراكه طرح اينجنين 
قالىها با توجه به موضوعات و خطوط مريوطه آنهاء با سئن 
قديمى مطابقت بيشترى دارند» و تكنيكى كه در اين قالىها بكار 
برده شده است هم زيبايى» و هم استحكام رنف و نقش را به 
وجود آورده است. مى توان اين قالىها رااز طرق زير شناخت: از 
طريق رنكهاء يعنى از اصالتى كه كهنكى أنها به رنكها مى دهد 
(رنك كهنكى. با ملايم كردن مايههاى رنككهاى تند مىآيد)؛ از 
طريق حالت يشمهاء كه كم و بيش مستعمل شده است؛ از طريق 
بررسى ويزكىهاى فنى و نقش. در مورد حالت مستعمل فرش. 
تاكيد م ىكنيم كه اين ضابطه را بايد با دقت و احتياط به كار برد. 
در اكثر موارد عملا مشاهده مىشود كه قالى داراى عمرى 
طولانى است و در نككهدارى آن دقت زيادى بكار رفته است و لذا 
نسبت به سن و سال حقيقىاش بسيار نوتر مىنمايد. برعكس». 
يارداى از فالىهاى جديد راكه نه به دليل كهنهتر جلوه دادن آن» 
بلكه بيشتر بخاطر اينكه مايههاى رنك تند و زننده راازيين ببرند 
و مجموعه رلك آن را ملايم كنند» تحت شستشوى شيميايى 
درمىآورند و به اين ترتيب. اين قالىها خيلى كهنهتر از سن و 
سال خود به نظر خواهند رسيد. : 

به شما توصيه كرديم كه محتاط باشيد. اضافه كنيم كه بهتر 
است يك نكته بسيار مهم و يك امتياز بزرق فرش را تبديل به 
يك بيش داورى عاميانه نكنيد. به همين دليل است كه بايد از 
ترجيح دادن يى قالى قديمى كه شديداً زشت استء» به يكف 
قالى جديدكه از نقطهنظر زيباشناختى نسبتاً متوسط استء 
خوددارى نمود. در واقع» در كنار تخته قالىهاى بسيار زيبا» در 
كذشتههاى دورء قالىهاى واقعاً زشتى نيز بافته شدهاند كه بايد 
انها را شئاخت ولى خوشبختانه انها جندان زياد نيستند. 

ممكن است تختداى قالى به خاطر كيفيت ويؤهاى كه دارد و 
همين كيفيت نيز موجب شهرت أن شده به طبقداى از قالىهاى 
بسيار معمولى ومتداول تعلق داشته باشد. همين امر نيز 
مى تواند مارادر قضاوت كرفتار اشتباه كند. 

ضر بالمثلى مىئكويد كه بهترين ضربدها نيز مى توانند به 
هدف اصابت نكنند. بعلاوه؛ اتفاق افتاده است كه محصولات 
ثانوى و ازنوع درجه دوم با كيفيت يست نيز بعنوان يى كار 
سيار مشهور و متداول به حساب امدهاند. بتايراين واضح است 


كه براى ارزيابى يى تخته قالى» در درجه اول بايد كيفيتهاى 
زبباشناختى آن رادر نظر بكيريم و در عين حال نيز تا حد ممكن 
بايد از تحت تأثير قرار كرفتن خودمان به دليل عامى بودن نوع 
فرشء كهنكى فرش يا يارداى ضابطدهايى كه جنبه كليشهاى 
دارند» مثل ضخامت و يُركرشتى خامه أن» يرحذر باشيم. 

به عبارت ديكر» تمام قضاوت ما بايد مبتنى بر ارزش بنيانى 
نقشهاى آن باشد ولنهدس بيش داورىهايى مثل قدمت» كميابى» 


شهرت و كيفيت و جكونكى بافت آن. تمام اين عناصر 
مى توانند بر روى قيمت تجارتى فرش تأثير بككذارند ولى 
نمىتوانتد روى ارزش زيباشناختى آن اثرى داشته باشند. اككر 
مى خواهيم داورى دقيقى روى فرش داشته باشيم, بايد شناخت 
خودمان را يا به طريق مستقيم ويا تماشاى موزههاء 
كلكسيونهاء نمايشكاءها و يا به طور غير مستقيم به كمك كتب 


و تصاوير بهبود بخشيم. 


نقائص 


علاوه بر نقشء عناصر متعدد ديكرى نيز وجود دارندكه برارزش 
تجارى قالى بى تأثير نيستند آنها عبارتند از معروفيت نوع قالى» 
كميابى أن؛ كاركم و بيش ظريف و دقيق (كه در روى قيمتٍ بازار 
اضلق:تأثير م ىكذارد)ء كهتكى قال ل دوام قال اتوص كر 
مربوط به يك الككوى متداول است). شيوه نككهدارى و حالتى 
كه قالى تحت تأثير آن حفظ شده و باقى مانده است. در اين 
مورد يادأورى كنيم كه قالى مشرق زمين ‏ بجز برخى موارد 
استثنايى -كاربرد تزئينى خود را فقط موقعى مىتواند تمام و 
كمال ايفا كند كه متحمل كذر زمان بوده باشد. به همين دليل؛ به 
منظور اينكه بفهميم اين قالى را در جه شرايطى بايد قرار دهيم 
كه شايستهاش باشدء بايد از وضعيت آن مطمئن باشيم و 
ويذكى هاى دوام آن را بشناسيم. 


نقائص بنيادى و نقائص ناشى از مصرف 
كوشةٌ جشمى نيز به نقائص قالى داشته باشيم: در ابتداى امر بايد 
به تقائصى توجه كنيم كه به هنكام بافتن قالى و با خود او به 
وجود مىآيند و بنيادى هستند مثل كوناكونى مايه رنكك 
بشمهايى كه به كار رفتهاند (ركهها). موج هاى بافت و تغيير 
شكلهاى محيطى ناشى از آن» لوله شدن لبههاى طولى قالى. 
اين عيب أخرى را مى توان ججاره كرد ولى ساير عيوبى كه 
برشمرديم نقائصى را تشكيل مىدهند كه نمىتوان آنها را 
برطرف نمود. در واقع امر اكر ركهها جندان كسترده نباشئد داراى 
جندان اهميتى نيستئد. در مورد موج ها بايد دقت زيادى به كار 
برد زيراكه در اثر مصرف قالى موجب فرسودكى سريع بُرز فرش 
[درقسمتهاى مواج قالى] مى شوند. 

در مرحله بعد مىبايست به نقائصى توجه كنيم كه ناشى أز 
مصرف قالى و بىدقتى در حفاظت از آن است. مثل سوراخ ها 
(كه اكر قالى رادر مقابل نور قرار دهيم آنها را به وضوح خواهيم 
ديد)؛ ياركىهاء ريشههاى كشيده شده. حاشيههاى متلاشى شده 
و غيره. عيب آخرى يعنى متلاشى شدن حاشيدهاى قالى 
مىتوائد موجب انهدام تمام قالى كردد. دليل محكم ايبن امر 
آنست كه متلاشى شدن حاشيه منجر به كشيده شدن و درامدن 
ريشههاى قالى مى شود. دراين حالت. به دلايل زير قالى حتماً 
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مىكردند. انواع بيدها (كه نام علمى آنها 3|ا9نااقاط 11088 يا 
23 است)؛ سوسكهاى فرش (كه نام علمى آنها 
8 اباطام 56110 5لاناع1:ظ مى باشد) نيز كار تخريبى د 


انهدامى خود را كامل مىكنئد و كاهى نيز حتى اين عمل را به 


ع١‎ 


طور مخفى يعنى با حمله به ريشةٌ كرهها انجام مىدهند. به 
نوعى كه يُرز قالى كه ظاهراً سالم و بىنقص استء به هنكام 
جاروكشىء ضربه زدن با جرب براى كردكيرى و يا خيلى ساده 
در جريان مصرف مى ريزد. 

از جمله عللى كه موجب انهدام قالى مىشوند به موارد زير 
اشاره كنيم: سوختكى (سخصوص سوختككىهاى ناشى از 
سيكار)؛ لكدها (بخصوص لكدهايى كه از ادرار كودكان ويا 
حيوانات خانكى به وجود مىآيند. ادرار روى يشم أشر يسيار 
خورندهاى دارد). حالت يوسيدكى (كه در جريان حمل و نقل 
آنها در انبار كشتىها به وجود مىآيد و آب شور به تدريج در آن 
نفوذ موكند ويا اينكه در اثر انبار كردن قالىها در انبارهاى 
نمناك و يا در محلهاى ناسالم بوجود مىآبد)» بيرككق شدن 
مايههاى رن قالى (در يى يك عمل شيميايى خاص كه براى 
ملايم كردن رنكهاى قالى يكار مىرود و اكر أين عمل بيش از 
حد طول بكشد؛ جنين نقصى بوجود خواهد آمد. 

درك حالت يوسيدكى قالى؛ كه مىتواند از نككاه مخفى 
بماند؛ مستلزم دقت خاصى است. يك تخته قالى؛ جنان كه كفته 
شدء در بيشتر مراقع عملاً مى تواند سالم و بىنقص به نظر آيد. 
در اثر يوسيدكى» در جهت رشتههاى تار يعنى جلدهاء 
شكافهاى طولى باز شده و در همان حال نيز يود آن در درون 
شكسته و ضايع موكردد. يارهاى از نشائههاى نقص قالى - 
لكههاى كسترش يافته و ياكاسته شدن مايههاى رنف ‏ موجب 
تحريك بدكمانىها مىشود. براى اطمينان از وجود يوسيدكى 
بايد حوزه مشكوك را مورد بررسى قرار داد و قالى را بركرداند و 
در جهت رشتههاى تار آن را تا كرد و سيس قالى را به كمىك 
دستها كشيد و محل تاشده را صاف كرد و در همين حال نيز به 
دقت كوش كرد اكر صداى واضح شكستن به كوش رسدء نشان 
مى دهد كه قالى بوسيده است. 

تمام اين عيوب تأثير زيادى روى بهاى قالى دارند. آيا ا 
اين تقائض جبران نايذير و غير قابل علاج هستتد؟ اكر قالى كاملاً 
فرسوده و يوسيده و رلك آن ازبين رفته است و يوشيده از 
لكههاى زياد و يا بيد خورده بود هيج كارى نمىتوان كرد. 
مطمئناً قالى بيد خورده را مىتوان اصلاح كرد به شرطى كه 
ميزان خرابى ؤ'نيدطنؤاداكئ: تيار كم باشد. در غير اين صورت 
هزينه تعمير أن از قيمت اصلى قالى افزونتر خواهد شد. به هر 
حال؛ وقتى كه تعمير يك قالى هزينه زيادى درير دارده از انجام 
أن خوددارى مىشود. به همين دليل است كه ما مىكوييم بعضى 
از نقصها لاعلاج هستئد. معذالك واضح اس تكه در اينجا نيز 


سرد خائه » نكاهدارى قالى ها در تابستان 


مثل ساير موارد مربوط به هنر؛ اهميت نقائصى كه ذكر شدتد. بر 
حسب ارزش زيباشناختى و تاريخى فرش متفاوتاند. 


نصب؛ و حقاظطت 

هميشه كرشيدهايم نقائصى راكه در يك قالى وجود دارد بيابيم. 
بأ ترجه به همين امر استكه در اينجا به أن خواهيم يرداخت.در 
ابتدا لأزمست براى قالى بهترين جا و محل' استقرار را در نظر 
بكيريم و آئرا حفاظت كنيم. در اين راستاء شناخت ويؤكىهاى 
مربوط به تكثيك و استحكام براى تضمين حفاظت كرانبهاترين 
و ظريفترين قالىها غيرقابل بحث خواهد بود. همين طور 
خواهيم دانست كه به هيج وجه نبايد قالى را زير مبل و ميرو 
صندلى و غيره كسترد و يا اينكه در محلهاى عبور و مرور يهن 
كرد. زيرا موجب فرسودكى سريع و لكددار شدن و تباه شدن آن 
خواهد شد. در مجموع. هر قالى بايد به تبع ويذكىهاى فنى آن 
مورد مصرف و هدف خاص خودش را داشته باشد. براى اطاق 
نهارخورى و سالنء از بين دو تخته قالى كه داراى ارزش برابر 
هستند أن فالىاى را برخواهيم كُزيد كه محكمتر و بادوامتر 
باشد. به طور كلى قالىهايى براى اين كار مناسبتر هستند كه 
داراى يُّرز بلندتر باشند و تار و يود آنها ازنخ ينبداى باشد. 
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مطمئناً اين يك قاعده كلى است كه استثنائات زيادى را شامل 
مىكردد. بعنوان مثال قالىهاى جينى كه يُرزهاى بسيار بلند و 
انبوه دارئد؛ بسيار ظريف نيز هستند. همين أمر در مورد قالىهاى 
نواحى مختلفى كه يرز بسيار بلند دارند صدق مىكند. قالىهايى 
كه در آنها يشم مرده به نام «وتبش 1388617 به كار مى برئد. 
مقاومت يشم آنها خيلى كمتر از مقاومت يشمى است كه از 
حيوان زنده مى جيئند. در ضمن قالى بيجار (مربوط به ايران) را 
نيز فراموش نكنيم كه در آنها تار و يود هر دو كاملاً از يشم هستند 
ولى در ضمن جزو قالىهاى بسيار محكم به حساب مىايند. 
بنابراين بررسى هر يك ازاين موارد ضرورى است و بحثى در آن 
نيست. براى اين كارء وقتى كه شرايط اقتضا كند» به نشانههاى 
طبقهبندى مراجعه خواهيم كرد و به اين ترتيب از يك طريق 
بسيار دقيق درباره مقاومت هر نوع قالى اطملاعاتى به دست 
خواهيم أورد. اكر به دلايل شخصى در مضيقه و فشار انتخاب 
يك قالى ظريفتر هستيم كه يرزهاى كوتاه دارد و يا اينكه بايد 
يك قالى كهنه و ظاهراً مصرف شده و فرسوده را بركزيئيم؛ آن را 
روى يك «زيرانداز قالى» از جنس نمد يا از جنس كائوجوى 
مصنوعى خواهيم كسترد و اين عمل ضمن نرمتر كردن أن؛ عمر 
آن را طولانى تر خواهد نمود. 

ما قالى خودمان راكجا شواهيم كذاشت؟ ياسم بداين 
سئوال بستككى به نوع قالىاى داردكه انتعخاب مىكنيم و آن هم به 
شرطى كه مسئله بر سر يك موضوع صرفاً مالى و اندوختن يك 
سرمايه نباشد. اكر يك تخته قالى انتخاب مىكنيم بيشتر هدف 
ما بر آن است كه با تمام وسايل خانهاى كه مى خواهيم آن راقرار 
دهيم هماهتكى داشته باشد. كلاً در انتتخاب قالى كرايش در اين 
راستا قرار دارد كه قالى انتخاب شده. از طريق رنككف و نقش با 
فضاى زندكى انطباق كامل داشته باشد. يك نفر بره قالى تمام 
أهميت را به زيبايى و كيفيت قالى مىدهد يعنى خلاقيتى از هنر 
مسلم و غيرقابل ترديد و برخوردار از يك زندكى آزاد. بنابراين» 
جنين خبرداى از انتخاب يى قالى «لككههاى ركداى» در تسزئين 
داخلى يرهيز خواهد كرد. ولى هميشه راهى را بيدا خواهد كرد 
كه يك تخته قالى بسيار زيبا را ارج بكذاردء حتى اكر اين قالى از 
طريق سبك و رنككهايش با دقث و صحت كامل با آنجه كه وى 
را احاطه مىكند توافق نداشته باشد. 

قالى خود را انتتخاب كرديم. اكر رنكك مسلط آنء به سليقه ما 
بيش از حد روشن و يا بيش از حد تيره بود و ما را دجار ترديد و 
نكرائى كرد بخاطر داشته باشيم كه مى توانيم آن را ملايم كنيم. 
كافى است راهى را يبدا كليم. تنها رأه نيز طريقه كستردن و يا قرار 
دادن ود قالى و يرز آن است. در واقع ار قالى را برخلاف 
«خراب» يُرزها قرار دهيم تيرهتر به نظر مىرسد. اين امر ناشى از 


آن است كه نوك يُرزهاى قالى در جهت خلاف تابش نور اسست. 
برعكس. اكر قالى را در جهت خواب بُرزها بيندازيم. سيار 
روشنتر و شفافتر به نظر خواهد رسيد زيراكه نور بدون اينكه 
با مانعى برخورد كند؛ در روى سطع قالى مى لغزد. بنابراين. 
جنين ويذكى امكان مىدهد كه قالى را در جهتى كه باب ميل 
است و در آن جهت مىتوانيم از يك جشمانداز بسيار زيبا 
بهرهمند شويم, قرار دهيم. 


مراقبتهاى روزانه و رسيدكىهاى دورداى براى يك تخته قالى 
از ضروريات بوده و اين همه نيز ظاهراً هزينه ساز است ولى 
بايد آن را بيذيريم. در واقع امر. ايئها دستورات بهداشتى هستند 
كه به طور جهانى مورد قبول واقع شدهاند و به ما امكان مىدهند 
كه يكى از مواريث خودمان راكه ارزش يولى و هئرى آن قابل 
ترجه استء تضمين نمائيم. براى اطمينان از حفاظت يك قالى 
مسلماً مىبايست قبل از اينكه براى آن جاى مطلوبى رادر نظر 
بكيريم بايد حالت و دوام أن رادر نظر داشته باشيم. اين امر 
اولين كام مآلانديشى در حفظ قالى است. قالى از نظر شكل 
تخت و صاف خود بيش از هر شيئى ديكرى كه در خانه وجود 
دارد» در معرض كرد و اك قرار دارد و ضمناً همين قالى دائماً 
در اثر تماس با كف كفشهاى ماكثيف مىشود. و بالاخره 
ساختار آن موجب مى شودكه در مقابل كرد و خاك همانئد يى 
اسفنج عمل كند. كرد و خاى در ميان هر يك از كرءها جاى 
مىكيرد و قاطعانه در آنجا مسكن مىكزيند. اين امر در مورد تخم 
بيد و سوسك نيز صادق است. اين تخمها ابتدا در روى سطح 
قالى قرار مىكيرند و سيس آرام آرام به عمق كرهها مىروند و 
وقتى كه تبديل به كرم شدندء در همانجا اعمال تخريبى رد 
انهدامى خود را كامل مىنمايئد. 


نظافت روزائه 

اصول حفاظت و بهداشت حكم به نظافتى مىكند كه بايد با 
دقت و به طور منظم درباره قالى به عمل آيد. اين نظافت» كه 
بهتر است روزانه باشد, به كمى يك جارو برقى و يا در صورت 
نبودن آن؛ با يك برس حوب يا جارو به عمل مىآيد. معذالك 
توصيه مىكئيم كه از بكار يردن جاروى دستى يرهيز شود ويا 
اينكه وقتى آن را روى قالىهاى جينى يا قالىهاى ابريشمى و يا 
روى قالىهايى كه حالت حفاظت آنها نااستوار است مىكشند. 
أن را با احتياط زيادى بكار ببرند. جارو عملاً مى توائد در روى 
كرههاى بسيار مستعمل يا قالىهايى كه نخ هاى يسيار حساسى 
دارئد» يك عمل يسيار ملايم تخريبى مداوم داشته باشد. 
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استفاده از روش «قالى كوبى» و يا جوب زدن به قالى را مطلقاً 
بايد كنار كذارد و عادت تكان دادن شديد قالى را در روى 
نردههأى ايوان؛ كه عملى معمولى براى ما استء ترك كرد. اين 
روشها بسيار زيا نأورند زيراكه از يك جهت ضربههاى مكررى 
كه روى قالى زده مىشود نخ هاى تار و بود قالى رادر مسحل 
اتصالشان فرسوده مىنمايد. از سوى ديككرء يك دستكارى قرى 
و خشن مقارمت نككهدارندههاى قالى راسست و متزلزل كرده و 
تا جايى كه منتهى به عمل از ريشه درآمدن همد آنها مبى شود 
(نكهدارندههاى قالى عبارتند از ريشدهاء لبههاء لبدهاى طولى» 
ال 


كوبيدن منطقى قالى به صورت مكانيكى 

نظافت مرتب قالى أن را از كرد و غبار و ساير اشياء خارجى كه 
قالى را منهدم مىكئند برى مىسازد. ولى اين عمل مانع نفوذ 
كرد و غبار و ساير اشياء خارجى به لايههاى زيرين قالى و جمع 
شدن آنها نمىشود. دراين حالت؛ جارو برقى و جاروى 
معمولى كفايت نمىكند. بنابراين لازم است كه حداقل سالى 
يى بار قالى را به تشكيلات و سازمانهاى خاصى كه در ياك 
كردن قالى تخصص دارند و دستككاءهابى نيز براى اين منظور 
نصب كردهاند. حمل كنيم. اين عمليات»كه هم منطقى و عقلائى 
وهم بىضرر استء حالت ضربه زدن به قالى رايه حداقل 
مىرساند. به اين معنا كه در يك سطح بسياركسترده و در روى 
بخشهاى كوناكون به صورت ملايم و مرتب عمل مىكند. به 
اين ترتيب تمام كرد و غبار و اجباراً تمام تخم حشراتى كه در 
مخفى ترين تار و يود قالى قرار كرفتهاند. از آن جدا مى شوند. 
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با تمام اين احتياط ها و مآلانديشىها يس از مدتى برابر يك تأ 
سه سال جنان كرد و غبار به تبع جايى كه قالى در انجا قرار دارد 
و نوع استفادءاى كه از آن مىشود. به جسمش نفوذ مىكند كه 
موارد برشمرده براى ياك كردن أن موثر نخواهد بود و شستشوى 
أن اجتئاب نايذير خواهد بود. براى اينكه لزوم نظافت قالى را 
بهتر درك كنيم بخصوص در مواردى كه قالى در اطاق كردكان و 
ناهارخورى و اطاق خواب قرار دارد؛ بهتر است به جركى كه فقط 
در عرض سه ماه زمستان روى يردهها وكاغذ ديوارى مى نشيئد» 
بينديشيم. با توجه به اينكه شرايط عمردى قرار كرفتن و حتى 
جنس نخ هاى برده (كه أكثراً از الياف مصنوعى هستند) عواملى 
هستند كه نسبت به يشم قالى حداقل مواد زائد و كردوغبار را 

جذب مىكنند. 
در ضمنء وقتى كه نقاط بيد زدهاى را تيز در روى قالى بيدا 


شستشوى سنتى يك قاليجه در آب رود خانه 


مىكنيم: شستشوى أن الزامى مىكردد زيرا اين شستشو سبب 
ازبين رفتن كرمها و تخمهايى مىكردد كه هنوز باز نشدهاند. البته 
در اينجا مسائل يهداشتى هدف اصلى ما مى باشد. بئايراين بايد 
يذيرفت كه يارهاى از روش هاى «خشكى شويى» و يا ماليدن 
مادهاى روى فرش كه بنياد سركداى يا امونياكى داشته باشد واز 
اين قبيل روشسها) به هيج وجه توصيه نمى شود زيرا بخصوص 
اأكر اين اعمال به دست آدمهاى غيرمجرب انجام كيرد اطميئانى 
به حاصل كار ئيست و كاهى نيز منهدم كننده است. به هر حال» 
اين اعمال فقط روى سطح فرش انجام مىكيرند و اثر خود را 
روى لايه روثين يُرز قالى مىكذارند و فقط به سطح آن شفافيت 
مىدهند بدون اينكه تاثيرى در مسائل بهداستى كه مسائل 
ريشهاى هستند بكذارند و يا اينكه بيدها را از آن ياك كنئد. 
بنابراين ضرورت دارد كه به شركتهاى متخصصى مراجعه 
نمودكه قالى رابه دست اشخاص متخصص و باتجربه 
مىسيارند. بدين ترتيب شستشوى قالى با روشى انجام مى شود 
كه باكيفيت فرش»ء نوع حفاظت آن و حفظ رنككهاى أن مطابقت 
بهترى دارد. 

نككهدارى قالى در خانه 

در فصل تابستان در جريان دورههايى كه از قالى استفاده 
نمى شود مسئله نتكهدارى و حفاظت از قالىها تيسن مق ايد. 
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براى حل اين مسثئله ابتدا بايد يى جاى خشك. تميز و با جريان 

هواى مناسب بيدا كنيم (انبارهاى زيرزمينى از اين امر مستثنى 

هستند) كه خارج از خانه خودمان باشد و منظور از اين عمل 
آنست كه اين محل تبديل به انيار نشود. سيس بايد وسيلهاى را 

بيدا كنيم كه حشرات زيا نآور (بيد و سوسك) رااز آن دور كند و 

از باز شدن تخمهاى آنهاء كه مى توائند در لايههاى درونى قالى 

باشند. جلوكيرى به عمل آورد. 
براى جنين كارى دو سيستم وجود دارد: 

١‏ استفاده از دانهدهاى فلفل (روش بسيار قديمى كه كارامد 
نيست و يا تقريباً تأثير كمى دارد)» استفاده از نفتالين» كافون 
تركيبى از كلر و بنئزن و ساير تركيبات شيميايى كه متصاعد 
شدن بوى انها حشرات را خراهد كشت. 

-١‏ توسل به محصولات جديدتركه با كستردن آنها روى يشم 
آن را غيرقابل خوردن مىكند و مانم عمل بيدزدكى مىشود. 
تمام اين فرآوردههاكم و بيش براى ازبين بردن حشرات مؤثر 
هستند. وقتى كه تخم حشرات در عمق قالى لانه كردهاند» 
بخصوص وقتى كه قالىها نيز داراى بُرزْ بلند و متراكمى 
هستند و به سختى امكان داخل شدن بوى دارو يا مايع را به 
عمق فرش مى دهند, اثر اين فرآوردهها ضعيف تر مىكردد. 


كاركاههاى رفوكرى قالى 

سيستمى كه بر اساس أن قالىها را در سالنهاى مخصوص به 
صورت سردخانه و با هواى مناسب قرار مى دهئد كاملاً مطمئن 
و عقلائى است. در اين سالنهاء هواى سرد نهتنها حشرات را 
مىكشد بلكه نخمها وكرمهاى آنها را نيز ازبين مىبرد. علاوه بر 
آنه اين سيسثم درعين حال مسثله انبا كردن رانيز حل مىكثد. 
به طور كلى مؤسساتى كه نكهدارى از قالىها را تأمين موكنند 
داراى سازمانى هستئند كه قادر به تامين تمام عمليات وابسته به 
أن نيز مى باشند يعنى.شستشوء جرب زنى و كردكيرى؛ مرمت و 
غيره را نيز انجام مىدهند. هنكامى كه قالى خودمان را به آنها 
مى سياريم» بهتر است كه از اين وضعيت استفاده كنيم ؛ از انها 
بخواهيم كه يك بازرسى عمومى از قالى به عمل آورئد. اكر 
سوراخ هايى در قالى بيدا شده.و يا جاهايى ديده شدند كه 
نخ هاى ان ياره شده بودند و يا حوزههاى بيد خورده ديده شدند 
و حاشيداى ازبين رفته مشاهده شد و لبههاى دريده شده و يا 
ريشدهاى ازين كنده شده و غيره به جشم خوردند؛ همائجا مورد 
مرمت قرا ر كيرد كه با يك تكنيك مخاص و توسط مواد منطبق با 
كارء هم به قالى شفافيت مىدهد و هم عمر آن را افزون 
مى نمايد. 


طبقه بندى قالى ها 


قالى ايران در طبقهبندى قالى مشرق زمين مكان رفيعى را اشغال 
مىكند. اين قالى ايران اين خسن شهرت را نهتنها مديون 
معروفيت و شكوه و جلال فرأوردة ايران قديم است (از قرن 
شانزدهم تا قرن هجدهم ميلادى) بلكه مديون كسترش و توزيع 
جهانى فرآوردههاى قرنهاى بعد (قرن نوزدهم و عصر حاضر) 
نيز مى باشد كه البته قسمت اخر از اهميت بيشترى بسرخوردار 
است. براى بيشتر مردم قالى مشرق زمين هميشه معادل «قالى 
ايرانى) اسث. 


نظرى اجمالى به تاريخ 
براى ذكر نخاستكاه قالى داراى شواهد متعددى هستيم كه از آن 
جمله مىتوان از كزنفون. تحليلكران جينى؛ مورخين و 
جغرافىدانان عرب؛ سفيران و سياحان ونيزى نام برد. معذالى 
عصر اين خاستكاه هنوز نيز مبهم مانده است. هركز نتوانستدايم 
بادقت تعيين كنيم كه آيا اين شواهد واقعاً به قالىهاى كره بافت» 
يا به نمدهاء يا به بافتهدهاى آراسته به كلدوزى مربوط مىكردند و 
با إينكه به قالىهايى كه به نام «قلاب باف» معروف بودهاند مثل 
«قالىهاى سفيد» قرن جهارم و ينجم كه نوع مشخص آن رادر 
مقبره يازيريك ديديم (مراجعه شود به خاستكاه قالى كرهاى 
مشرق زمين)» ارتباط دارند. 

به طور كلى اين امر يذيرفته شده است كه تكنيى قالى 
كرهاى در زمان حمله تركهاى سلجوقى در قرن يازدهم وارد 
ايران شده اسث. معذالك ياداور مىشويم كه مهاجمين سعى 
خود را براى كسترش و معمول كردن استفاده از كرهاى كردئد كه 
به نام كره تركى و ياكره قيورد معروف است. در حالى كه در 
همين سرزمين» از مدثها قبل» از تكنيك كره فارسى با كره سنه 
استفاده كرده و به ان عمل مىنمودند. حتى با اينكه در 
نكاركرىهاى كتاب كليله و دمنه (اوائل قرن يانزدهم) و مرقع 
كلشن نيز (اواخر قرن يانزدهم) نمونههاى زيادى از موتيفهاى 
قالىهاى آن عصر را بيدا مىكنيم (نقش ستاره و كتيبههايى به 
خط كوفى در سحاشيدها) باز هم؛ از مراحل تحول هنر ايرانى تا 
اوائل «عصر طلايى» (قرن شانزدهم ميلادى) بىاطلاع هستيم. 
همين امر به ما امكان مىدهد كه فرض كنيم, البته نه بدون دليل» 
كه خلافيتهاى رنسانس ايران. در زمان سلاطين صفوى (11777 
١899‏ ميلادى) نشائكر درخشانترين مرحله از فرآوردهاى 
هستند كه قبلاً نيز در زمان تسلط مغولها (قرنهاى سيزدهم و 
جهاردهم ميلادى) به سطح بسيار رفيعى از زيبايى و تكنيك 


زفق 


رسيده است. شكوفايى اين فرأورده شايد با حكرمت غازان نان 
(/1148-101 ميلادى) مصادف مىشودكه بنا بركفته تاريخ» 
زمين كا هاى خود رابا قالى فرش مىكرده و قالىهاى ديكرى 
رانيز به عنئران ييشكش به مقبره مجلل خالدين وليد ارسال كرده 


است. 

معذالك. اوج قالى كلاسيك ايرانى» كه وجود ٠٠٠١‏ قطعه 
آن در موزءها و مجموعههاى شخصى كواه بر آن است» مصادف 
با عصر رنسانس صفويه بخصوص در زمان حاكميت شاه 
طهماسب اول (/1081- #*187 ميلادى) و شاه عباس كبير 
(1859- 10417 م) مىباشد كه از جمله بُربارترين دورههاى هنر 
ابرانى به حساب مىآيند. در سايه أين شأهان مروج علم و هنر» 
كاركاههايى در مراكز كوناكون اميراطورى ابرائى تأسيس شد و 
آنهايى نيزكه قبلاً در تبريز اصفهان, كاشان, مشهد, كرمان» 
جوشقان, يزد. استراياد. هرات و درايالات شمالى شيروان» 
قرهباغ» كيلان وجود داشتند يزركتر و بُررونقتر شدند. 

در همان زمان» نقاشان و نككاركران بلنديايه طرح هاى 
خلاصه شده و تركيبى ترنج رادر وسط قالى و لجكدها رادر 
كوشههاى أن وارد كردند. يعنى همان طرحى راكه قببلاً به 
زيباترين وضعى در قرن يانلزدهم روى جلد كتابهاى ارزشمند 
به كار مىبردند. تكنيكى بافت نيز به حد نهايت اصلاح شده و 
تكامل يافته بود. بافنده هنرمند مسجموعه كاملى از يشم به 
رنكدهاى كوناكون. ابريشم و حتى كاهى رشتههاى باريك طلاو 
نقره براى بافت در اختيار داشته است. مايههاى نقوش قالىهاء 
كه از ويؤكىهاى أن يالايش و ظرافت طرح هاست, در اكثر موارد 
از موضوعات مربوط به كياهان و كلها تشكيل م ىشد كه از 
عشق به طبيعت الهام م ىكيرد و به هنر ايرانى جان و توان 
مىبخشد. اين نقوش معمولاً عبارتند ازكلهاى نادر و حتى 
تخيلى» شكوفدهاء بركهاى نخل» كل سرخ هاى كوجكىء شاخ و 
برك هاى كلدار» درخت» بيجك هاى عشقه و نيلرفر به صورت 
خطوط اسليمىء برك هاى نوك تيز و به صورت بر و غيره و به 
ندرت نيز تصاويرى از شكارجيان» سواركاران» جانوران ر 
موجودات عجيبالخلقه مثل سيمرغ و ازدهاء تمثيلهاى 
أاسطورهاى ماتند فرشتكان بالدار و درخت واق واقكه 
شاخههاى آن منتهى به سَرٍ حيوانات مىشود. ابرهايى به شكل 
نوارهاى سفيد كه از نقوش جين الهام كرفته شده است. 

اين فرأوردءها در انتشارات تخصصى كه به بررسىهاى 
مربوط به قالى عصر كلاسيك آخر قرن هفدهم اختصاص دارد 


مورد تحليل و بررسى قرار كرفتهاند '. اين أمر در قرن هجدهم 
عمق بيشترى يافته است و امكان بيش بينى اين يديدة ييجيده را 
كه به طور كلى به فرهنك و هنر ايرانى صدمه مىزند؛ فراهم 
مىنمايد. اين هنر و فرهتك, كه مستقيماً با حمايت شاهانه در 
ارتباط استء بايد شديداً متحمل اثرات و انحطاط و ضعف 
قدرت سياسى كشور مىشد كه در آخر سلطنت عصر صفوى 
اتفاق افتاد و با اشغال اين كشور توسط افغانها مقارن كرديد 
15 لالالم). 

قرن هجدهم (بخصوص نيمه اول آن) يا يك دوره جتكدهاى 
مداوم مشخص مى شود و مسلماً قرنى نبوده است كه براى تولد 
دوباره هئرها مساعد باشد. قالىهاى اين دور كه تعدادشان نيز 
بسيار اندك است» حتى وقتى كه داراى كيفيت زياد مطلوبى 
ستند جز اينكه به صورت يكنواخت در سبك خشكى و 
بى حال خود. نقوش قبل از خود را تكرار كنند, كار ديكرى 
نكردهاند. يس از دورةٌ خلاقيتهاى زيبا و لطيف و يالايش يافته 
محصولات شاهانه. قالى ايرائى» به جز جند موود استثنائى كه 
تعدادشان بسيار كم است» شكل يك هنر دستى ستّتى را به خود 
كرفت كه در روستاها ودر بين خخانوادهها كسترش يافت كه كلا از 
نقوش تزئينى قالىهاى كلاسيك الهام مىكرفت. اين نقشها و 
مابههاى آن با وجود يك جريان بازسازى كه مرتباً تجديد 
مى شد هنوز هم باقى هستند. أين نقشها همان نقشهايى 
هستند كه در فرآورده باب ووز قالى حالت مسلط دارند. 

كم كم خلاق عقيم و بىثمر مىشود. بتابراسن» 
هئرمئد مجبور به رعايت قراعد مربوط به اقتباس از الكموهاى 
كلاسيك م ىكردد. اين قواعد حتى ار هميشه نيز يباده نشدهائد» 
هتوز معتبر ماندهاند. اين قواعد از ابعاد ترنيج ميانى (طول ترنج 
بايد برابر با يك سوم طول قالى باشد)» از يهناى حاشيه (در 
حدود يك ششم عرض قالى) و از حاشيههاى ثانوى كه أن را 
تشكيل مىدهند (يهناى مجموعه حاشيدها بايد برابر با يهناى 
حاشيه اصلى باشد) بركرفته شدهاند. 


رو جيه 
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قالى قرن نوزدهم و بيستم 

در قرن نوزدهم در مغرب زمين قالى بيش از بسيش كسترش و 
انتشار مىيابد. محصول ايرانى: بخصوص با تلاش و ممارست 
تجار ناحيه تبريز كه باارويا تجارتى شكوفا داشتهاند, كاملا 
مورد ترجه قرار مىكيرد. نمايندكانى كه به تمام كشورهاى 
مشرق زمين كسيل شدهاند؛ با رقابت كاملاً فشردهاى تمام 
قالىهاى كهنه و مستعمل را كردآورى كرده و به قسطتطنيه 
مى فرستند جايى كه هنوز هم مهمترين بازار قالى مشرق زمين 
بوده است. در ربع جهارم قرن كذشته با خشى شدن متايع» 


ع 


تقاضاهاى هميشكّى و مدام تمام مبىشوهد. لذا تجار تصميم 
موكيرند كه مستقيماً به محل توليد محصول مراجعه كنتد و 
كاركاههاى متعددى را قبل از هر جيزى در تبريز و سيس در 
نواحى مجاور آن و بالاخره در ساير نواحى دورتر برقرار نمايئد. 
بزودى شركتهاى انككليسى (زيككلر 18807 م4 آمريكابى و 
آلمانى از آنها اقتباس مىكتند و به طور نامحدودى اقدام به 
تأسيس كاركاءهايى براى بافت و رن آميزى و ساير كاركاءها در 
تبريز» سلطا نآباد (اراك)؛ كرمان و در سحلهاى اطراف آنها 
مىنمايند. اين شركتهاى تجارى» جنبش و عمل خود رابا 
سفارش به باقندكان شخصى و يا كاركادهاى تائوى كسترش 
مىدهند. به اين ترنيب» تا جنك جهانى اولء آنها خيلى منريع به 
مرحلهاى مىرسئد كه توليد قالى به طور قابل توجهى افزايش 
مى يابد. مسائل بعد از جنكك سه هنكام بحران سال 1١9759‏ 
ميلادى وقفه شديدى رابراين جريان تحميل مىكند. در 
سالهاى ١970‏ و 191726 ميلادى توليد شروع به افزايش 
مىكلد. 

جكف جهانى دوم؛ نتايج شوم و وشيمى راروى توليد 
بعضى از نواحى ايران (مشهد, تبريز) مئكذارد. با افزايش بهاى 
قالى» اكثر بافندكان روستاها كه براى بافت قالى يشم كوسفندان 
خودشان را مصرف مىكردند. ترجيح دادند كه اين يشم را به 
بازار عرضه كنند كه از اين راه سود بيشترى عايدشان شود. 
بعلاوه بافندكان بسبار فقير و تنكدست» كه مجبور بودند منتظر 
حركت بطئى خريداران سنتى آنها يعنى بازارهاى ارويايى 
باشند. ديكر قدرت خريد مواد اوليه را نداشتند. نواحى كرمان» 
سلطا نآباد (اراك)» همدان. در اين مورد اقبال بيشترى داشتند» 
زيرا محصول آنها به يك بازار بزرك و هميشه شكوفا يعنى 
ايالات متحده امريكا صادر م ىشد. 


قالى قديمى و قالى جديد 

همه مايلند اختلاف بين محصول باب روز ايراتى و مسحصول 
قديمى أن را بشناسند. با توجه به اين امر كه دو محصول داراى 
ويزكىهاى كاملاً متفاوتى هستئد؛ بلافاصله متذكر شويم كه اين 
مقايسه در نظر كرفته نخواهد شد. كفتيم كه قالىهايى كه امروزه 
موجب فخر و مباهات موزهها و كلكسيونهاست. بيشترشان با 
هنر ظريف و بالايش يافته در كاركاءهاى سلطنتى و تحت 
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تشويق و حمايت شاهان و نجيب زادكانى كه انحصاراً اين 
قالىها مختص انها بودهاند؛ بافته شدهاند. اين قالىها توسط 
بافندكان بسيار ماهر بوجود آمدهاند. نقاشان و نكاركران ارزشمئد 
نقشههاى أنها را فراهم مىكردند. موادى نيزكه در آنها مصرف 
مى شد از بهترين موادى بود كه انتخاب مى شدند. در مجمرع. 
هر تخته قالى به استثناى سارهاى موارد بسيار نادر ‏ قالى 
منحصر يفردى را تشكيل مىداد كه نبايد نظير أن بافته مىشد. 

در قالىهاى باب روز و جديد ايرانى جنين موردى وجود 
تذارد. 'توليد'[مرؤرى قال :ايرانمعم ولا مخض ول أسيت كيه ندر 
بند ارضاى سليقههاى مشتريان انتخاب كننده است و در غالب 
مرارد» نقوش ملهم از نقشهاى ارويايى راكه دقيقاً براى ارضاى 
سليقههاى بازارهاى صادراتى تهيه مىشود. به نقشهاى سنتى 
ترجيح مىدهئد. اضافه كنيم كه محصول قديمى كه براى يك 
كروه نخبه و بركزيده تهيه مىشدء شامل تعداد بسيار محدودى 
بوده است. برعكس محصول جديد, كه مخصوص طيف 
مشتريان بسيار متنوعى است؛. مسلمأ يك محصرل صنعتى 
شده است, بنابراين در جنين مجموعهاى قالىهاى باارزش». 
قالىهايى با طرح هاى بسيار زيبا و قالىهايى با اعتبار مترسط و 
بالاخره قالىهايى با انواع معمولى تركه مورد توجه بازار داخلى 
است. مىيابيم. ولى جاى هيجكونه ترديدى نيست كه اكسر 
محصولات جديد نواحى كوناكون اسران راء بخصوص با 
محصولات بسيار معدود و محدود قرن نوزدهم نا بيدايش 
صنعت مقايسه كنيم» متوجه سير قهقرائى ناشى از راه و 
روشهاى متقلبائه صنعتى بيش از ييش رايج با دو ويزكى. 
خواهيم شد: اول مصرف مواد اوليه با كيفيت يست و دوم 
تمايل بدفرجام به طبيعت زدايى كه با تقليد از نقوش تزئينى 
بسيار معمولى و متوسط و ملهم ازهئر مغرب زمين. 


قالى جديد ايران به تدريج تنزل مىيابد. علل اين امر به شرح 

زير است: 

١‏ مصرف روزافزون و متداول ردق كنندههاى شيميايى براى 
رن آميزى يشم و كرايش به عدم استفاده از رنك كنندههاى 

7 استفاده متداول از يشم دباغى شده. به ويزه در الكوهار 
تنوتدهايى كماقر حال اضر وود #اونك: 

كره زدن به كونه اجفتى) يا رجفت ايلمدي. يعنى كرهاى كه 
بجاى اينكه يك تار روئين و يك تار زيرين را دربر كيرد 


لا 


جهار عدد تار را دربر مىكيرد. همان طوركه در فصل مربوط 
به كرءها كفتيم دو نوع كرءاى كه در ايران متداول مى باشند. 
يعنى «فارسى باف» يا وسكهع و «تركى باف» يا «قيررد» 
هميشه به دور دو عدد تار تنيده مىشوند وكره مى خورئد. با 
روش جفتى» هركرهاى (فارسى باف يا تركى باف) دور جهار 
عدد نخ تار تنيده مى شود. حدود سى سال است كه اين نوع 
كره (جفتى) از ويؤكىهاى خطداى از خراسان شمالى» يا 
خيلى دفيقتر از ويؤكىهاى حوزهاى برده كه در بين قائن و 
بيرجند واقع شده است. ولى بعدها اين روش كره زنى به 
طور سريعى در مراكز متعددى از توليد قالى؛ از مشهد تا 
همدان, ازكاشان تا قم ازكرمان تا اراك و اصفهان و حتى به 
مقدار بسيار كمى در يارهاى از روستاهاى خطة همدان رايج 
كرد يد. تقريباً 6 از توليدات مناطق ياد شده و در يارهاى 
مرارد نيز حدود /2٠‏ ازاين محصولات با كره جفتى بافته 
مى شوند. وقتى كه اين روش و اين يديده در خارج از حوزه 
اصلىاش به وجود مىآيد و شكل مىكيرد حالت يى عمل 
متقلبانه را بيدا مىكند كه مرتبط است با صرقهجويى در 
يشم و وقت. در واقع» اكر بجاى اينكه كره روى دو رشته تار 
زده شود روى جهار رشته تنيده كردد» دقيقاً تعداد كرههايى 
كه بايد براى اين قالى زده شود نصف شده و مسلماً همين 
امر موجب مىكردد كه قالى ارزش ود را ازدست بدهد. از 
يك سوء تعداد بسيار كم كرهها موجب مىكردد كه طرح و 
نقش روى قالى وضوح و دقت كامل خود رانداشته باشد و 
البسرى دركر متحائي زان كبجمى شر ادو مسا در اير 
همين امر دوام آن نيز كاهش مى يابد. 
با تمام اينهاء همه اين عيوب و نقائص مائع از آن نيست كه 
توليد قالى جديد ايرانى قطعات بسيار زيبا و باشكوه و يُربهايى 
راكه به شرح زير مىتوان از آنها نام برده بيرون ندهد: اقتباس 
بىنظير و شكفتآوراز قالىهاى قديمى ايرانى كه در شهر تبريز 
توسط شركت «تياك» بافته مى شوند. قالىهاى زيبايى كه تقريباً 
در تمام مملكت به سفارش رضاشاه بافته شدتد (1151 ١975‏ 
م.). بعضى از قالىهاى بسيار زيبا و عالى جديد و معاصر مثل 
قالوهاى كاشان؛ كرمان؛ تهران» ساروق. قم و نائين كه شاهدى 
بر زنده بودن و جاودانكى صنعت قالى ايرانى مى باشئد. 
ترديدى نيست كه اين صنعت مى توالد به خودى خود و در 
درون شود ودر بازبيئىها و نقادىهاى خبركان موجب بروز قوه 
محركهاى كردد كه آن را به سطح بسيار برجستداى از ديدكاه فنى 
و هنرى برسائك. 
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قالى جهارمحال بختيارى؛ جئوب أيران: اوايل قرن بيستمء الد زه فوم ”7 سائتيمتر 
ه300 208 وتلطمغه 205 رامع قلقرء2 لأدععامعع-طانهة بأعمعقه القطقك8 تقطقط0 أمهتاعتة8 


قالى بختيارى 


اين طبقه از قالى نام خود را ازايل بزرك بختيارى م ىكيرد و آنها نيمهكوج نشينانى هتند كه در ناحيه كرهستائي بين استانذهاى 
استناة” "ل ولاه انز 5 357 نمه د و و ا 2 3 5000 0 ا 5 

صفهان و خرزستان زندكى مىكلند. اين قالىها برخلاف نامشان, ندرتا توسط بختيارىها بافته شدهاند. آنها اكثراً ترسط مردمانى 
بافنه شدهاند كه داراى ناد و زبان تركى هستشد و يا ترسط اقليتهاى فارس زبان و ارمنى بافته مى شوند كه در ناحيه جيار محال 
زندكى مىكنند. از قرن كذشته به اين طرف طبقه اشراف و بزركان شاخداى ازايل بختيارى محل اقامت خرد را در اين سرزمين 
باراور و سبز و خرم قرار داده و در آن ساكن شدهاند. مركز ادارى جهارمحال و بختيارى شهركرد امست. نامكذارى اين قالىها بدون 


ترديد از همين امر نشات مىثيرد. 


بيدايش قالىهاى بختيارى با كميّت يسيار زياد در بازارهاى 
ارويايى كاملا جديد است. به همين دليل بعضى از مؤلفين فكر 
كردهاندكه اين يك طبقه جد يد از قالى ايران است'. در واقع امرء 
قالىهاى بختيارى قبلاً نيز در بين دو جنك در تجارت وجود 
داشته استء ولى از آنجايى كه تعداد آنها جندان زياد نبوده 
است؛ خبركان و متتخصصان قالى در وارد كردن اين بخش از 
قالىها در طبقهبندى فرش ايرانى يا اهمال و يا غفلت نمودهاند. 

تعيين هويت اين قالىها آسان است زيرا در اين قالىها دو 
نقش تزئينى با يارهاى تكرارها به كار رفتهاند و به راحتى نيز 
حفظ شدهائد. هر دو تاى اين نقشها جيزى جز كونههايى از مايه 
كد لمحيو سدس ااكإلزها كته سر كر كرد 
است. نقشى را يياده كردهاند كه ترنجى در وسط و جهار عدد 
لجى در كوشهها دارد. ولى به طور عام زمينه قالىهاى 
بختيارى در اكثر موارد به قابهاى كوجكى بسيار باريكى تقسيم 
شده است كه حالت يى صفحه يازى الوان را دارد وهر كدام از 
اين قابها موضوعات كياهى استليزه شده رادر خود جاى 
دادهائد (سرو» بيد» شاخدهاى كإدار و در بعضى از قالىها 
دورنمايى ازيك باغ با نقش جشمدهاء جهاريايان» يرندكان). هر 
كدام ازاين قاب ها حقيقتاً تابلوهاى كوجك زيبابى هستند كه 
ضمناً در روى تمام كستره زمينه قالى ديده مىشوند. در اين 
قابهاى كوجكه غالبا كتيبههايى به خط فارسى مىبينيم. اين 
كتيبهها بخصوص در قالىهاى ابعاد بزرك بختيارى ديده 
مَى شولد. 

زمينه قالىهاى بختيارى به روش ديكذرى نيز تقسيم 
مى شوند. طرح هايى كه از موضوعات كياهى الهام كرفتهانب. 
همانند نقوش قبلىء در بين ترنج هاى كوجكى قرار دارند كه 
توسط خطوطى به شكل غنجدهاى كلهاى بريده شذه به هم 
بيوند خورده و به شكل يك شبكه در تمام سطح قالى خش 
شدوائد. 

در هر دو موره نقوش تزئينى يادآور مجموعهاى از 
قالىهاى قديمى هستند كه مطمئئاً به عنوان الكو براى خلق 
قالىهاى جديد بكار كرفته شدهاند. در حالت اول» يعنى تقسيم 
سطح فرش به صورت مربع؛ بعضى از مشابهتهاى آن را با 
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«قالىهاى باعى» (براساسن طبقهبندى ثد ©800) مى بينيم و 
بخصوص بين اين قالىها و قالىهاى قرن هيجدهم موزه دولتى 
برلين مشابهتهايى را ملاحظه مىثماييم'. در حال حاضر 
اشتياق ما بر اين باور حكم مىكندء كه برخلاف آنجه كه در 
ابتداى كار فكر مىكرديم, از قفقاز و ارمنستان نم ىآيند. بلكه 
حتما از ناحيه كردستان هستند. 

در مورد دوم (كه تكرار ترنج ها مى باشد)» قالى را مى توان در 
طبقه قالىهاى «شاخ و بركى و با درختى» جاى داد. بعنوان 
مثالء با تأكيد بر ويذكىهاى مشترك بسيار واضح از قطعاتى نام 
مىبريم كه در موزه هئرهاى تزئينى ياريس وجود دارند و «د 
266 أنها را مربوط به قرن شانزده ناحيه كرمان مىداند. 
قابهاى حاشيه (كه معمولاً تعداد آنها سه رديف و اكثراً باريى 
همتع تركس زسيبة اقالن بتبائكل ويوكل هاى خناض 
تم ناشيد. 

قالى بختيارى على رغم تناسبهاى ظاهرى أآنها با قالىهاى 
بسيار معروف و مشهرر كرجه يك قالى با كيفيت منحصر بفرد 
و استثنابى نيست. لكن يكى از قالىهاى خوب براى استفاده 
روزمره و متداول اسث. 

بافندكان و صنعتكران منطقه جهارمحال ترجيح مى دهند از 
رنكهاى كياهى استفاده كنند. رنكهايى كه بيشتر مصرف 
مى شوند عبارتئد از: قرمز زرد يُررنك. سبز تيرهء تأرنجى» سفيد 
و بلوطى. رنكق مسلط زمينه قالى و زمينه حاشيدها سفيد است. 
از رنك بلوطى تيره غالباً براى دوره كشيدن طرح ها استفاده 
مىشود. با اين رلك رنكهاى الوان مربعهاى كوجك؛ يعنى 
نقش خشتى و ترنج عاق كو جخا را زلفهتروو برمسعهترع ونه 

قالوهاى بختيارى كه اخيراً بافته مى شوند داراى تار و يودى 
ازنخ ينبهاى مىباشند كه ضخامت اين نخ ها متوسط و يا اينكه 


,1854 عاءاظقمبء8 ,مممدوعأ8 أعء امعةامألكا ,رعطادامصمع؟ عذهءدأفصةامعويهكا ١‏ وهمه85 ,© 1١‏ 
7 36م 
باه التعميام8 ,ممفمرع]8 اع ابقغلصتكا بعطءاممع امم ناما عطعكائوامةبعم0عملا : اعمطما٠ع0م8‏ ,2 
.6 8وهم ,1955 
8 همان مأخل قبلى صفحات ١9: 19١‏ 


زياد است'. يس از هر رج كره دوبار تخ يود رد موكنند. البته 
قالىهاى بختيارى بافت قديم داراى تار و يودى از جنس يشم 
بسيار مرغوب بودهاند. با وجود اين در بارهاى از قالىهاى 
بختيارى كه داراى ارزش جندانى ليسلللك» ديدهايم كه اين تار و 
يود از يشمى ريسيده شدهائد كه از دباغى به دست آمده نت 
اين يشمها اكثراً خشكند و تار از يشمهاى خاكسترى رنككى است 
كه به محض رنك شدن رنكى تيرهاى را به خود مىكيرد. 

در مورد كرههاى اين قالىها مى توان كفت كه هم كره تركى و 
هم كره فارسى در آنها بكار مى رود (تعداد ٠٠٠١‏ تا ١8٠٠١‏ كره در 
دسى متر مربع). برزهاى آن به ارتفاع متوسط قيجى شده و كاهى 
نيز اندهى نامنظم قيجى شدهاند. لبههاى جانبى مربوط يه طول 
قالى عريض هستند و از يشم بلوطى تيرهرنك مى باشند. بافت 
انها معمولا خشن و درشت است و نمونههاى زيادى از انها 
روى دارهاى بافندكى افقى بافته شددائد. 

قالىهاى بختيارى داراى ريشههايى در بالا و يايين هستند. 
ولى قالىهايى رانيز داريم كه در يك طرف آن ريشه ودر طرف 
ديكر أن كليم بافت ساده سفيدرنكى وجود دارد. ابعاداين قالىها 


متغير است. اندازدهاى قطع سجادهاى آن ١/7.«5/+٠‏ متررو 
قطع متوسط آن 7/2٠“7/+٠‏ متر مى باشند و بعد هم قالىهائ 
با ابعاد بزرقك وجود دارد كه كاهى نيز در بين آنها قالىهاى مربعى 
شكل ديده مى شوند. 

علاوه بر كونهدهاى ياد شده در فوقء بافندكان هترمئد اين 
ناحيه قالىهايى را م بافند كه به «بىبىباف» معروقند. بعداد 
اين نوع قالىها بسيار محدود و از بركزيدهترين قالىهاى نوع 
بختيارى مى باشند. از اين نوع قالىها نمونههاى بسيار نادرى را 
به قطع سجادهاى 1/801/6٠(‏ متر) داريم كه ويزكى نقش آنها 
جتدان هم خاص ئيست (اكثرا بصورت لحى ترنج). قالىهاى 
بى بىباف را مىتوان از بافت ظريف و كرههاى فشرده آن (تعداد 
بسيار زياد كرههاى آن در دسىمتر مربعء داراى فقط يك بود 
ينبداى كه غالباً نيز رنك آن آبى مى باشد) و از طريق استفاده از 
مايهدهاى رنف ملايمتر در كنار مايهدهاى ركف سنتى بازشناخت. 


.١‏ كاهى نيز نخ هاى بود از نخ ينبداى فهوداى و يا از كرك است. 


قالى بلوجستان يا قالى بلوجى 


ابن قالىها برخلاف نامشان نه محصورل بلوجستان ياكستان هتند ونه بلوجستان ايران بلكه اين قالىها را دو ايل تركمنى -به نام بلوج هاق 
قديم و بلوج هاى جديد ‏ مىبافند كه در قسمت شرقى استان بزرك خراسان زندكى مىكنند واز مشهد شروع و به استان سيستان ختم 
مى شود. شهر مشهد مركز تجارى اين توليد كرج نشينى است در حالى كه شه رستان بريت حبدريه (در حدود 18٠‏ كبلومترى جنوب مشهدكه 
بلوج هاى قديم در آن جادر مىزنند) قالىهايى باكيفيت عالى تحويل مىدهد. همذ اين قالىها در روى دار افقى بافنه مى شوند. 


قالى بلوجستان به طور كلى داراى ابعاد كوجك و متوسط 
أبنت ليمت صا بائين أن شيب كبنه اسك لين فلي فاءد, 
ارويا زياد رواج يابند. اين قالى يى نمونه مشخص از هنر دستى 
را به نام وهئر دستى مرزى» تشكيل مىدهد كه در هر يك از اين 
هئرها مىتوان عناصر تعداد زيادى از تمذنها را بيدا كرد. تاثير 
فرهنك تركمنى توسط مايههاى كوناكرن رنككهاى بلوطى و 
قرمز تيره: رنككهاى تيره (منجمله أبى تيره) و در يياده كردن 
طرح هاى هندسى و منظم مثل شش ضلعىء لوزى» هشت 
ضلعى؛ قلاب و غيره در اين قالىها ظاهر مىكردد. تأثير تمدن 
فارسى را نيز در قالب بارهاى نقشهاى طبيعتكرايانه مى بينيم 
كه در متن و سحاشيه آنها ديده مى شوند. 

با وجود اينكه نقوشى كه سطح اين قالىها را تزئين كردهاند 
داراى كوناكونى زيادى هستند ولى ما فقط به ذكر متداولترين 
آنها اكتفا خواهيم كرد. در قالىهاى نمازى؛ نقش محراب يا 
طاقئماء كه غالباً زمينه آن به رنك كندمكون يا قهوهاى خيلى 
روشن است (در اكثر موارد از يشم شتر و به ركف طلبيعى آن 
است) تقريباً هميشه داراى يك «درخت زندكى» بسيار بلند 
است,. اين نقش درخت ميعم ولا از نفك الؤالى تشتكيل شدوكه 
شاخدهاى ساده شدهاى از آن جدا شده و در انتهاى آنها بركهاى 
دندانهدارى به دو رتك وجود دارند (معمولاً به رلك قرمز و 
أبى). 

بنظر مىرسد كه اين درخت در يايه طاقئما از يك يا جند 
لوزى به بيرون جهيده است. در حالى كه در طرف نوك طاقئماء 
«قوس» غيرقابل احترازى را مى بينيم كه در اين قالىها داراى يك 
شكل فروهشته به شكل مستطيل و يا مربع مىياشد. 

در بالاى قوس دو عدد مستطيل را مى بينيم كه داراى 
نقشهاى كياهى «هندسى و منظم» هستند. اينها براى كذاشتن 
كف دو دست نماركزارى كه به سجده رفته در نظر كرفته شدهاند. 
معذالك كاهى نيز شكل ساده شده كف دستء بجاى نقوش 
كياهى. از درون اين دو عدد مستطيل ديده مى شولك. حاشيداى 
كه طاقئما را احاطه كرده به رنكك قرمز و أبى و با طرح هاى 
كرناكون است كه در اكثر موارد نيز نقوش جند شاخداى أنها را 
تزئين مىكنند. 

قالىهاى كوجك نمازى بلوج ها و سيستانىهاكه در حوالى 
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زابل بافته مى شوند؛ داراى ويذكى تزئينى و نقش كاملاً متفاوتى 
هستند. در نوعى كه در بالا ذكر أن كذشت؛ قوس طاقئما بصورت 
مستطيل يا مربع است. در قالىهاى كوجك نمازىء قوس يه 
صورت بيضى است و طاقئما نيز در درون مستطيلى قرار داردكه 
در بالاى آن سه عدد كنبد ييازى شكل وجود داردكه روى أنها نيز 
عالت رومفله واردة ابحها بادماى وزشت ماقت و عسفم 
بلوج ها و سيستانىها هستند كه در بين اكثر أنها و بخصوص در 
طول اين بيست سال اير قالىهايى را مىبيئيم كه داراى يى 
ترنج بزرك ميانى است و از قالى هاى كوج نشينان فارس اقتباس 
شده است. 

موضوع مورد علاقه در ساير قالىهاى بلوجستان كه نقش 
سجاده را ندارئد» نقش شبكه لوزىهايى به رنك قرمز و خطوط 
دورنك (يى خط تيره ويك خبط رؤشن) است كه بر روى يفك 
زمينه آبى تيره كشيده شدهاند و به زحمت ديده مىشوند. يا 
اينكه شبكداى از شش ضلعى هاست كه خط محيطى آنها كم و 
بيش دندائهدار است. در ميان اين لوزىها درختهاى كوجكى 
وجوددارند كه طرح آنها كاملا استليزه هسنئلك: 
هشت ضلعىهابى كه قالىهاى افغان و يا قالىهاى تكه بخارايى 
را نقش مىكنند نيز نقوشى هستند كه غالباً در تمام قالىهاى 
بلوجستان ديده مى شوند. 

اكثر ساير نمونهها منقش به نقشى مى باشند كه خاستكاه آنها 
كاملاً ايرانى است مثل «ميناخانى» كه از يك طارمى از كلهاى 
سرخ كرجك. كلهاى ختمى؛ و كلهاى سفيد شبيه به نركس 
تشكيل شده و همه اينها در روى يك زمينه آبى تيره قرار 
كرنتهاند. ضمناء در تمام اطراف و در حاشيه اصلى قتالى 
طرازهايى ازكل ياكياه مى بيئيم كه داراى همان طرحى هستند كه 
در زمينه قالى ديده مىشود. معذالك. در اينجا نيز رذق مسلط 
قرمز آجرى است كه كم و بيش تيره مى باشد و با مقداركمى از 
رنك بلوطى تيره» سفيد خاكسترى رنك يا به رنكف عاج مخلوط 
شده است. 

در قالىهاى قديمىء در بالا و يايين و كنارءهاى الوان قالى 
كاهى داراى يك يا جندين رديف نازى و ظريف كل است كه دو 
انتهاى قالى را محدود مىكند. 

لبدهاى طولى قالىها يا يشم بز استحكام بيشترى يافته 


است. كاهى نيز موى يال و يا دم اسب به رنككهاى سياه يا 
قهرهاى تيره به لبدها افزوده مىشود. كلاً اين قالىها جزو 
فهرست قالىهاى متوسط هستند. معذالك يارهاى از قالىهايى 
كه در حوالى تربت حيدريه بافته مى شوند از اين امر ممستثنى 
هستند. ويؤكى اين قالىها حالت ابريشمين يشمى اسث كه در 
آنها بكار برده شده (يشم مشهد) و همجنين كار بسيار ظريفى 
مىباشد كه در يافت آنها اعمال كرديده است. تعداد كرههاى 
فارسى بأف أن بين 6٠١‏ تا ١8٠١‏ كره در دسىمتر مريع در 
نوسان است. يرز اين قالىها نيز در ارتفاع متوسط قيجى 
مى شوذل. 

در اطراف فردوس (تون) متداولترين قالى» نوع قالى 
«عرب» است (كره كاملاً درشت و نسبتاً بلند و مايههاى رتك 
تبره يعنى قهرداى متمايل به قرمز و رنك سياه). تا همين اواخر 
هنوز هم بلوج ها منحصراً از رنككهاى كياهى استفاده م ىكردند و 
تنها استثناء رنكك سياه بوده است. وقتى كه آنها از تارهاى سياه به 


رنك طبيعى استفاده نمىكنند براى رن آأميزى يشم به رمك 
050816 يا يروتز اكسيد آهن متوسل مىشوند و مىدانيم كه اين 
ماده براى يشم خورنده است. امروزه بيش از ييش براى 
رنكآميزى بشم به رنك كنندءهاى شيميايى و بخصوص با 
كيفيت يايين يناه برده و از آنها استفاده مىكتند. آنها معمولاً از 
يشم شتر به رنك طبيعى استفاده م ىكنند و اكر رنك أن قهوهاى 
بسيار كورنك باشد از أن براى زمينه فرش استفاده مى شود. يشم 
يا كرك بز بيشتر براى رشتههاى تأر و يود استفاده مىشود. 
طبيعتاً يس از هر رج كره. يود بايد دوبار از روى كرءها بككذرد. 
ولى در قالىهايى كه اخيراً بافته مى شوند فقط يك بار اين يود را 
مىكذرانتد. در قالى جديد بلوجء معمولاً تار و يود قالى از نخ 
ينبهاى است. ابعاد مطلوب اين قالى ايعاد كورجى ١/1١١*١/07١(‏ 
متريا 1/80*٠/0١‏ متر)بوده و قالى باابعاد متوسط 
7/7١١/90(‏ متر) بسيار نادر است. قالىهاى بسيار بزرك در 
اين طبقه كاملاً استثنابى هستند. 
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قالى بيحار 


ناحيه بيجار» شهرى از كردستان. در شمال غربى اب يران. قال لىبافى خانكى آن. كه قبلا شكرفا برده است» امروز يك بحران توليدى سختى را 
مئكذرائد. به همين دليل قالىهاى آن روز به روز در بازارهاى مغرب زم 


مسلم است كه در طبقهيندى قالىهاى ايران: قالىهاى بيجار 
از طريق نقش آنها كه اكثراً اقتباس از نقشهاى انواع ديكر قالى 
است مشسخص مسىكردد ولى ويؤكى خاص أن در سافت 
مسخصوص قالىهاى اين ناحيه است كه مقاومت و دوام 

شكفتانكيزى را به اين قالىها مى دهد. 
هويت اين قالىها را از طربق سه عامل مىتوان به راحتى 

تشخخيص داد: 

١‏ بافت قالى محكم؛ ضخيم؛ بسيار فشرده و تماماً از يشم 
است و در مقابل» قالى به قدرى سخت و محكم است كه 
ظاهراً تاكردن آن غير ممكن مىنمايد. اين قالىها بسيار 
سنكين هستند بخصوص اكر آنها را با قالىهاى سبك و 
كرانقدر شهر مجاورش؛ يعنى صحنه (سنه)؛ مركز ناحيه. 
مقايسه كنيم اين ستككينى ببشتر محسوس موكردد. بافت 
فشرده كه كاملا خاص مى باشدء ناشى از استفاده از دفتين 
آهنين بسيار سنكينى است كه يودها را روى رج هاى كردها 
مىكويد. 

7 حماشيه سه قسمتى قالى؛ قاب اصلى قالى تقريباً هميشه 
شامل يك نفش برق خرمايى است كه حالت آن اندكى 
هنل سى شده است و ما آن را «صراتسى» با «لاك يشتى» 
مىناميم و آنهم به دليل شكلى است كه اين طرح كياهى 
بخود مىكيرد. 1 

٠‏ رن آميزى أن كه تقريبا هميشه تيره است. معذالك جندان 
هم عارى از نزديكى جسورانه بين مايههاى تيره و مايههاى 
روشن نيستء منتها مايههاى رئك روشن جديداً مورد 
مصرف قرار كرفتهاند. رن در ايئجا دقيقاً همان عنصرى 
است كه قالىهاى بيجار رااز تمام قالىهايى تفكيك مىكند 
كه در مركز و شمال غربى ايران بافته 0 آنها نيز 
نقشهاى هراتى را اقتباس كرده و در نقشين كردن بكار 
بردهاند (مثلاً فراهان» سنه, ساروق» محال و غيره). 
احتمال دارد كه ككسترش و اشاعه نقش هراتى مربوط به قرن 

هيجدهم باشد. يعنى عصرى كه نادرشاه افغانستان را فتح مىكند 

و اصناف هراتى را به ايران مىفرستد تا هئرهاى قايل تحسين 

خود را به ايرانيان بياموزئد. تحث نام «هراتى» دو نوع طرح را 

مى توان بازشناخت: يكى از طرح ها مخصوص حاشيه است (كه 
قبلاً به آن اشاره شد) ديكرى مخصوص زمينه و عناصر احتمالى 
آن اسث (ترنج هاى كوجك لجك). نقش هراتى كه براى زمينه 


وك 


مين كمياب نر م ىكردد. 


در نظر كرفته مىشود از يك كل سرح كوجك تشكيل شده كه در 
درون يك لوزى جاى دارد و در روى اضلاع ا ين لوزى جهار برق 
نوك تيز تكيه كردءاند كه بطور مبهمى يادآور يى جهارم قرص 
ماه هستند. شايد به همين دليل است كه ايرانىها اين نقش را 
«ماهى) (متسوب به ماه) مىتامند هر جند كه بعضىوها آنرا 
مأخوذ از وازه «ماهى» مىدائند و مايلند در اين نقش يك ماهى 
ساده شذه را بسينئد. 

تركيب نقش قالى بيجار در اكثر مواقع در ارتباط با تركيب 
نقوش ساير قالىهاى شمال و مركز ايران است» يعنى يك ترلج 
مركزى با أويزهاى نوك تيز يا كلهاى سرخ كوجك. اين ترنج در 

يك زمينه كم و بيش شش كوشه كه آن را جهار عندد لجى 
محدود كرده قرار كرفته است. اين سه عتصر (لجك هاء ترنج» 
زمينه) غالبا توسط شيكداى يوشانده شدهاند كه از نقشهاى 
نامبرده تشكيل يافته و متكى بر زمينهاى است كه رنك أن با 
رن نقشها متفارت است. كاهى نيز زمينه آن كاملاً عارى از 
نقش بوده و دراين صورت داراى رنكك واحد است كه غالياً أبى 
بسيار نيره يا رنك موى شترى است. شكوه اين ترنج با آويزهاى 
آن كاملاً در روى اين رنك واحد برجسته مىنمايد و حالت 
مكار ماشكن موا وود سو ا ررككر حافدها كيزا 
مسلطترين رنكك. قرمز روناسى است همراه با انك سبز و زرد د 


أبى. 


فقو وجوتكتهارى قدورا بالاة رشاءنه مطلو تند كز 
بعضى از قالىهاى بيجار» بيخصوص در قالىهاى جديد أن. 
أزادى عملهايى را مىبينيم كه در مقابل مايههاى قديمى 
تحصيل كردهاند. بخصوصء شكلهاى كياهى «هندسى شده) و 
نيلوفرهاى آبى جاى خود را به ترنج مركزى و جهار لجى در 
كوشهها دادهاند و شبكه واحدى ليز در زميئه قالى كسترده شده 
است. همين تركيب را در يكى از انواع زير طبقه قالى بيجار 
يعنى وكروس» مىبينيم كه شبكداى از شاخدهاى بهم تنيده و 
خطوط و يك افراط كارى از كلهاى الوان در روى يك زمينه 
روشنكه معمولاً به رئكف زرد است ديذه مى شود. 

تكنيك بافت» بيش از نقوش أن معرف ويثكى اين طبقه از 
قالى است. سختى و استحكام قالىهاى بيجار -كه مثل جرم 


'سخت هستئد ‏ ناشى از ساختار تار دوكانه 5 نخ هابى از يشم 


ضخيم استاكه بطور متراكم روى هم قرار دارند ودر آن يود 
يشمى نيز حدود 0 باريس از هر رج كره و با تبعيت از نظمى كه 


در زير توضيح داده مىشود از ميان تارها مىكذرد. ابتدا نخ يود 
نازكى دوبار به صورت آزاد و شل از بين تارها م ىكذرد. سيس 
نيز كشيده مى شود و يس از أن دو رشته نخ يود نازك به صورت 
آزاد عبور مىكند. مسلماً اين تكنيك حالت استثنايى خود را 
دارد ولى بسيار نادر است. قالىهاى بيجار داراق يك عيب 
هميشكى است كه اين امر معلول رشتههاى تارى است كه كلاً از 
يشم هستند (ننى كه از آن به وجود مىآيد داراى حالت 
ارتجاعى قايل توجهى است) و ديكر اينكه دار قالى آنها بسيار 
شدن دارد و اين عيب هميشكى قالىهاى بيجار است.علت اين 
نقيصه را مىبايست در تارهاى يشمى أن جستجو كردكه در 
جريان بافت شل مىشوند (نخى كه از يشم به دست مىآيد 
حالت ارتجاعى قابل توجهى دارد) وهم در دار بسيار ابتدايى آن 
افتادهداند كه براى تار و يود از نخ ينبهاى استفاده كتند (در اين 


صورتء نخ هاى بود يس از هر رج كره دوبار از روى أنها عبور 
مىكتند). در اين باره كارى جز تأسف خوردن نداريم» زيرا اكر 
اين عملء تغيبر شكل دادن قالىها را علاج مىكند؛ در ضمن 
موجب خراب كردن ويؤكىهاى قالى از نظر اصالتشان مىكردد. 

در قالىهاى قديمى بيجاره ازكره تركى باف (فيورد) استفاده 
مىكردند و يُرزهاى أن را به صورت بلند يا متوسط قيجى 
مىنمودند. در قالىهاى جديد بيجار, كاهى ازكره فارسى باف با 
تراكم زياد (از 10٠١‏ تا ١0٠١‏ كره در دسى متر مربع) استفاده 
مىشود. يشمى كه براى كرهها استفاده مسى شود داراى يفيت 
فوقالعادهاى است واز يك حالت زيباى ابريشمين برخوردار 
بوده و رنككهاى آنها هنوز هم كياهى هستند. 

قالىهاى بيجار بطور معمول در بالا و يايين خود داراى 
ريشه هستند. كاهى ايسن ريشهها را بافته و روى خود 
بركرداندهاند. قالىهاى بيجار به ابعاد كوناكون بافته شده ولى 
ابعاد متوسط و كوجك آن مقبولتر مى باشند. 
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قالى فراهان 


بخش. فراهان (واقع در ايران مركزى و ايران غربى) سرزمينى است كه بلافاصله در شمال شهر اراك (سلطانآياد) واة 


شذه أست. 


«مشك آباد» مركز عمده بافت قالىهاى قديمى فراهان. در جريان قرن كذ شته رو به ويرانى كذاشت. در حال حاضر در روستاى ابراهيم آباد 
واقع در سر رأه اراك به قم تعداد خيلى كمى قالى بافته مىشوند كه داراى مايههاى نقش سنتى هستلل. 


از بين قالىهاى ايران» قالى فراهان از جمله قالىهايى است 
كه در جريان قرن كذشته بخصوص در سايه توجه تجار تبريز 
بطور كستردهاى به بازارهاى مغرب زمين صادر شده است. اين 
قالى در الككلستان رواج زيادى بيدا كرد زيرا ظرافت و زيبايى 
بى بيراية طرح هاى آن كه با سبك خانهآرابى انكليسى هماهنكى 
داشتء مورد توجه شديد مردم آن ديار قراركرفته است و به 
همين دليل است كه اين قالى را «قالى جنتلمن:» ناميدهاند. 

بيدايش قالىهاى فراهان در آخر قرن هيجدهم ميلادى در 
ايران» با كسترش نقشهايى كه از هرات منشاء كرفته و در ايران 
رواج ييدا كرده بود» مصادف مى شود و اين كسترش توسط 
أصناف افغانى كه بر اثر فتح هرات توسط نادرشاه به ايران مده و 
در بخشهايى از ايران ساكن شده بودند انجام كرفت. مسلماً 
منشاء الهام اين نقفشها از هنر هرات بوده است. معذالك در 
ايران نيز ابن نقشها دستخوش تحولات جديدى كشتند؛ به 
همين دليل است كه اين نقشها در قالىهاى فراهان و همجنين 
در ساير قالىها به دو كونه مختلف ظاهر مىشوند: يكى از آنها 
اختصاص به زمينه قالى دارد و ديكرى به حاشيه اصلى قالى. 
ولى هر دو تاى اينها را تحت يك عنوان كلى «هراتى) يا وماهى) 
مى شناسند كه همين موضوع را قبلاً درباره قالىهاى بيجار 
متذكر شديم. 

به منظور تعيين هويت بهتر قالىهاى فراهان؛ به ذكر 
ممتازترين ويذكىهاى أنها مىيردازيم: 
ابعاد قالى : ابن قالىها به طور كلى داراى ابعاد متوسط وابه 
شكل مربع مستطيلى هستند كه طول قابل توجهى دارد 
(مثلاً 6١‏ متر) و أنها را وكلّه, يا «كلكى» نيز مى ثامند. 
معمولاً داراى 7 تا /اقاب است. نقش هراتى در قاب 
اصلى حاشيه قرار دارد و كاهى نيز در قالىهاى قديمى 
زميئه حاشيه به رنكف سبز است. 
ريشه: فقط در يك طرف أن است (بالا يا يايين) و در 
طرف ديكر آن معمولاً يك نرار كليم بافت بسياركوتاه 
وجود دارد. 
در زمينه قرمزء مايه متغيرى از سفيد عاجى و يا 
در اكثر موارد آبى ثيره. به صورت شبكداى كه از 
نقشهاى «هراتى زمينه» و ندرتاً نيز از نقشهاى «كل 


حنايى) تا تشكيا يافته. سر وو اشنده استث. 


حاشيه : 


زمسيله : 


زفت 


بشت قالى : خطوط موازى هم و برجستهاى كه جهت آنها افقى 
به وجود آمدهاند. بافت آن بطور خاصى ضخيم ر 
كرههاى آن نسيتاً درشت مىباشند. 
اكر ويذكىهاى اين قالىها را عميقاً مورد بررسى قرار دهيم 
در حاشيه ثانوى أن خطوط ير ييج و تاب همراه با كل و «بوته» 
(نقشى كه دربارهاش بحث شده است و همه أن را «نقث كا شمر» 
ناميدهائد)و سسه شاخدها ودئدان ارهاى رأ بخصرورص در 
حاشيههاى كوجك درونى آن مىتوان ديد. در قالىهاى قديمى 
قرن نوزدهم, غالباً نقشرهايى را مىبينيم كه غيرمتداول هستند. 
سبزرنك كل و ربوته, دارى را مىبينيم» و يا اينكه درزميه إن 
شبكهاى را مىبينيم كه از كل سرخ هاى كوجكى تشكيل يافته و 
به تناوب كل هايى در ميان آنها وجود دارند كه شبيه به كل نركس 
بوده و «ميناخانى)» ناميده مى شولك. در بعضى از قالىهاى 
كنارهاى قديم فراهان همين كرايش دورى كزيدن از تركيب 
متداول را تشخيص مى دهيم. در همين راستاست كه زمينة زنئده 
و شادابى را مىبينيم كه نقشهاى ريز مطلقا ازبين رفتهائدو 
جهار عدد لجك در جهاركوشه آنرا قطع كرده و يك ترنج بزرق 
با أويزهايى به شكل ييكان بر مركز آن مسلط شده أست. در 
درون اين ترنج و لجكهاء نقش هراتى قرا ركرفته است. 
در ساير قالىهاى كوجك. اكر ترنجى وجود داشته باشد؛ به 
شكل مستطيل است. اين ترنج ندرتأ به شكل لوزى است و 
محيط أن در روى زميثهاى به رنىف سفيد عاجى حالت دتدانهاى 
دارد و دور آن يك خط باريك نارنجى (يا قهوهاى روشن) كشيده 
شدهواست 
درباره رنكف بايد كفت كه قالىهاى فراهان رئككهاى زير را در 
كوناكونى از قرمز (شتكرفى تيره» ارغوانى» قرمز صورتى)؛ و 
بخصوص در قالىهاى بافت قديمى» رنك سفيد عاجى يا آبى 
تيره رادر زمينه آنها مى بيئيم. رلك نقشها عمدتاً سبز و يا زرد» 
داشتدائك. رق «أبى زنكار كه سبز روشسن خاصى است ودر 
حاشيه اصلى بكار برده مى شاه ازاين امر مستثنى است. اين 


رك را از آميختن رنككنندهاى به نام 3أهناأناا 8585603 با 
سولفات مس به دست مىأورند. اين ماده رنك كننده با كشت 
زمان يشم را مىخورد و موجب فرسودكى سريع بُرزهايى 
مى شود كه در حوزه اين رنكف قرار دارند. همين أمر نشان مى دهد 
كه جرا در بعضى از قالىهاى قديمى فراهان؛ نقشهايى را با 
رنككهاى كوناكون مشاهده مىكنيم كه از يك زمينه سبز فرسوده 
شده ييرون زدهاند. براى كريز از جنين تنكنايى» تركيبى از نيل و 
رن زرد را بكار مىبردهاند. نيل از طريق روش تخمير درخت 
ثيل و رنكك زرد ازيى كل معطر به نام 013ناأناا 865808 به 
دست مىآمده است. با اين همه؛ نتيجه مطلوب حاصل 
نمىشده است زيرا رك سبزى كه در اول كار تيرهتر و شديدتر 
يوده. در مقابل اثرات نور تاب مقاومت نياورده است. همين امر 
دليل بر آن اسث كه رنك آبى زميئه بعضى از قالىهاى قديمى در 
اصل سبز بوده كه رنكقك زرد آن به شدت تحت تأثير تابش نور 
خمورشيد قراركرفته و ازبين رفته است. 

از جمله كيفيتهايى كه به قالى فراهان ارزش مىدهند؛ به 
استحكام أن اشاره كنيم كه حاصل وجود نخ ينبهاى در بافت آن 
است. مىدائيم كه نخ ينبهاى در قالى فراهان نقش مسلطى دارد. 
اين برترى و تسلط را تنها در تار و يود آن نمىبيئيم (كه در 
قالىهاى ايرانى متداول است) بلكه در يُرز آن نيز مشاهده 
مىكنيم كه كاهى مقدار آن ببش از يشم مى باشد. يود قالىهاى 
قراهان ازنخ ينبهاى قطورى تشكيل شده است كه يس از هر رج 
كرهء دوبار از بين تارها عبور مىكندء به دليل ضخامت اين يود و 
نازكتر بودن رشتههاى تاركه همة انها در يك سطح قرار دارئك. 
جنانكه قبلاً نيز كفتيم» در يشت قالى خطوط سفيدى را ملاحظه 
مىكنيم. 


متداولترين كره در قالىهاى فراهان كره فارسى ياف (سنه) 
است ولى در تعدادى از قالىهاكه اكثراأ نيز بافت جديد نيستند» 
كرههاى تركى باف را تشخيص مىدهيم (فيورد؛ ١0٠18تا 5٠٠١‏ 
كره در هر دسىمتر مربع). بُرز قالىهاى كم و بيش قديمى 
فراهان كوتاه است و در قالىهاى متأخرتر اين يرز داراى ارتفاع 
متوسط مى باشد. 

قالىهاى فراهان عموماً به صورت مستطيل مى باشند 
(مستطيل كشيده از نوع كلّهاى). ابعاد آنها بعنوان مثال 
٠‏ مترايا 0/005/٠١‏ متر مىباشد. در اين مورد 
متذكر مىشويم كه قالىهاى فراهان كه داراى جمنين ابعادى 
باشند بسيار نادرند. ويؤكىهاى زيباشناختى و فنى آنها مجلل و 
باشكوه است. اين قالىها را مىتوان از بافت بسيار ظنريفشان 
بازشناخت كه كاملاً استثنايى است (تا ١٠٠/اكره‏ فارسىباف در 
دسىمتر مربع) و همين امر موجب مىكردد كه تمام نقوش آنء 
حتى كوحك ترينشان به وضوح و دقت تمام خود را جلوه دهند. 
يودهاى اين قالى. كه أنها نيز از نخ ينيهاى هستند» بسيار باريك 
و ظريف مىباشند. اولين يود به رنك آبى و «شّل») بوده و دومين 
يود به رنكف سفيد و كشيده است و بطور نهانى دركاليد قالى از 
ديده مخفى مىشود. اسليمى نقش هراتى زمينه. نقشه زيباى 
قرمز شنككرفى را نشان مىدهد در حالى كه خطوط حاشيهاى 
طرحها را رنك زيباى زرد ثابتى به وجود مىأورد. از بين 
رنكهاى ديكر مىتوان رنكهاى زير را ثام برد: أبى كمرلك» 
سبز وكيك زده»» سبز روشنء صورتى و قرمز انارى و سفيد؛ در 
زميئه ترنج و حاشيدها. جر الى كه از بسع ب نظيو و 
فوقالعاده با تلاءلؤ ابريشمين به وجود آمده كاملا قبيجى شده و 
كوتاه است و بافت آن نيز بسيار سبك و نرم مى باشد. 
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قالى قديمى هريس » أندازه لبالب ب ع 
»360 رأعمعقه 815ه1]1 عناواكسف 


قالى همدان 


بخشى از شهرستان همدان (شمال غربئ ايران) -اين مركز ادارى كه در حدود ؟ كيلرمترى ويرانههاى اكباتان قديم ردر ياى كوه الوند قرار 
كرفته است داراى كاركاءهاى قالى؛ ريسندكى و رنكرزى أست. بعلاوه: همدان يكى از مراكز عمده تجارت قالى ايران است. قالىهاى بافته 
شده در مناطق مجاور و قالىهاى ناحيه كوهستانى كردستان به طرف بازار اين شهر سرازير مىكردند. 


صنعت قالىبافى دشت همدان كه مىبايست شامل ١٠٠.٠ع‏ 
دار قالى باشد» كم و بيش فقط اختصاص به توليد نوعى از قالى 
بسيار متداول دارد كه أَنْ را با عنوان تامناسب «موصل» مشخص 
مىكنند. اين نوع قالىها جندان كرائقيمت نيستئد. كيفيت آن اكر 
جندان معمولى نباشدء» بيشتر در حد متوسط است. درباره قالى 
موصل بعداً در بخش مربوطهاش سخن خواهيم كفت. در اينجا 
فقط به بررسى قالىهاى بافت قديمى و قالىهاى بافت جديدى 
كه در مغرب زمين نام قالى همدان به خود كرفتهاند خواهيم 
يرداخت. قالىهايى كه زادكاه اصلى آنها بخصوص در بخش 
شمالى شهرء به نام «مهربان» قرار دارد. 

در بيشتر قالىهاى مشرق زمين, قبل از حاشيه نقشين كه از 
قابهاى يشت سرهم تشكيل شدهاند» يك لبه بسيار باريك و 
بدون نقش نيز وجود دارد. در قالىهاى همدان, اين قاب ثانوى» 
بخصوص در قالىهاى قديمى؛ كاهى مواقع آنجنان عريض 
است كه روى قاب اصلى و حنى روى تمام حاشيه ان تفوق بيدا 
م ىكند. 

همين قاب ثانوى داراى رن قهرهاى ويؤهاى است كه در 
نتيجه استفاده از يشم طبيعى شتر حاصل مىشود و حالت 
ابريشمين» نرم و بسيار محكمى دارد. در بعضى از قالىهاء 
همكونى رنكى را حضور نقشهاى مجرد و كوجك قطع كرده 
است. اين نقشها تقريباً هميشه يا «بوته» هستند يا كلهاى 
كوجك و يا اينكه مجموعداى ازكلهاى سوسن. 

قاعدتأ هميشه در حاشيه واقعى» نقرش تزئينى ابتى رجود 
دارئد ولى استثنائاتى ليز در اين قاعده كلى ديده مىشود. اين 
حاشيه از سه قاب تشكيل شده است: قاب بيرونى داراى نوعى 
دندانه يا كنكره دو رنف است. قاب دوّم با بيج و خمى كه از 
برقهاى بلند دندانهدار تشكيل شده. تزئين مىكردد كه به تناوب 
در بين أين بركها يك كل سرخ و يا نوع ديكرى از كل وجود 
دارد. قاب سوّم با نقش كلهاى كورجى ويا نقش دندانهاى 
منقش شده است. 

در مورد طرحهاى زميتنه قالى حالات مختلف رأ شاهد 
هستيم كه در واقع با يك بررسى دقيق به اين نتيجه مىرسيم كه 
اولين حالت فقط كسترش و يا به عبارت بهتر تكرار حالت دوم 
است. در موارد نادرترى قبالىهايى با ابعاد معمولى ويا 
وكلداى» هايى با ابعاد متوسط مى بيثيم كه زميئه آنها تك رنكى و 
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به رنك نهوهاى. يعنى رنكف طبيعى يشم شتر است. جهار عدد 
لجك نيز در جهار كوشه آن قرار دارئد و در درون اين لجك ها 
كل هايى نقش بستهاند. در مركز اين زمينه يك ترنج لوزى شكل 
وجود داردكه دركوشدهاى بالا و يائين آن دو عدد نقش به شكل 
كياه نوكاتيز قرار كرفته است. نوك تيز اين كلها هم يادآور 
ييكانى است كه توسط يك لوزى كوجكتر بريده شده و هم 
يادأور ساقه بلند و صافى است كه منتهى به يك غنجه تقسيم 
7220055 

درون ترنج يز داراى نقوشى مشابه با نقرش لجك ها 
كوجكى تشكيل شده است كه اطراف آن را برك ها و كل هابى 
بلئد و باريك محاط كردهاند. در قالىهاى همذان مربوط به نيمه 
دوّم قرن نوزدهم جاى اين نقش را غالباً نقوش كياهى: كه آنها را 
«هراتى» يا «ماهى» مى نامئد» كرفتهاند. 

عو لك ارجا اماد ار وي يعار مع حم يكت 
ولى عموماً تار و يود آنها از نخ ينبهداى مىباشند. كاهى مواقع. 
يود از يشم شتر است و تاراز ينبه. نج هاى تار همه در يك سطح 
قرار دارند در حالى كه نخ هاى يرد كه ضخيمتر هستند» فقط يك 
بار ازروى هر رج كره عبور مىنماينك. 

براى كرههاى تركى بافه كه نسبتاً درشت بوده و به صورت 
بلند يا متوسط قيجى شدهاند 7٠١(‏ تا ٠١١١‏ كره در دسىمتر 
مريع) قاعدتاً از يشم شتر استفاده مى شود و اين امر يخصرص 
در مورد حاشيه بى نقش كنارى و زمينه انجام مىكيرد. براى 
ساير نقوش.؛ از يشمهاى كوسفند با كيفيت خوب» يعنى يشم 
محلى استفاده مىكنند ولى در اكثر موارد نيز اين يشم از بخش 
فشرده و قالىهاى قرن كذشته شلتر بودهاند. 

معمولاً فقط يك طرف اين قالىهاء يعنى بالا يا بايين آنه 
داراى ريشه است و در طرف ديكر يك بافت كليم ساده و باريك 
وجود دارد. 

قالىهاى همدان عارى از نقوش تزثئينى بسيار ييشرفته بوده 
ويافت أآنها جندان ظريف و لطيف نيست. با وجود اينهاء 
بى بيرايكى و سادكى آنها در امر مربوط به رنف و ظرافتهاى 
مربوط به اختلاف رنك موجب يارهاى از ارزش ها براى اين 


استفاده از مايههاى وك شائ زنئده را ترجيح مى دهدء» از 
مجموعداى از مايههاى رن قهرداى يشم شترئ استفادة 
مس ىكدئد كه از طريق رئك هاى نقشهاى تزئينى (فرمزه 
قرمزصورتى. ابى. سبز بلوطى تيره) جان تازهاى مىكيرد. تا 
حدود سال 188٠١‏ در آنها رنكدهاى كياهى به كار رفته است. 
«جاكوبى» ' در بين اين رنك هاء استفاده از رن قرمز تيرهاى 
راكشف مىكند كه اين رنكك در قالىهاى قديمى شيراز نيز ديده 
مىوشود. اين رلك عبارت است ازرنك قرمزى كه توسط حشره 
قرمزدانهاى كه در هئد است درست مىشود و از لاتكس سورّى 


كل «فيكوسء و از طريق عمل تحريكى اين حشرهكه در زير 
يوست اين كل زندكى مىكندل. به دست مى آيد'. 

متداولترين قطع اين قالىهاء ركلّهاى»ها و «كنارهوها هستند 
واين امر بويؤه در قالىهاى بافت قديمى ديذه مىشود. 
معذالك داراى قالىهاى قطع بسيار كرجك ترى (سجاده). بافنت 
وترليف جديا ايو فالويها تسيا كو انيت 
,852 ممما ,داضوتاءووااة ,كونه امه مأومهء لهامعتيه ممم 16 واولا تتزطمعهل ,لارة 
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الولف 


قالى هريس 


د كراوان -سراب 


هريس» در مركز أذربايجان ايران؛ واقع در شمال شرقى تبريز مركز بخشى است كه توليد قالى آن از اهميت زيادى برخوردار است. اين قالى ها 
بخصر ص در روستاهاى كراوان» مهربان؛ قراجه؛ بخشايش و خود هريس بافته مىشوند. زيباترين قالىها در خرد همين هريس به وجود 


مى أيدد: 


بعضى أز قالىهاى يمه اوّل قرن نوزدهم ميلادى راكه در 
روستاى بخشايش در جند كيلومترى هريس بافته شدهاند» 
مى توانيم بدون هيج واهمداى به اين بخش از آذربايجان 
منسوب نمائيم. اين قالىها عبارتند از وكلّهاى هاى بلند و 
باريك و بسيار نادركه از طريق رك زرد بسيار لطيف و 
زيبايشان به ويؤه در روى مايههاى آبى؛ كلى» قهرهاى بسيار 
كمرنك» أجرى روشن و روى طرح هاى درشت كياهى و كل كه 
مُلهم از نقش هراتى هستئدء مشخص مىكردند. با اين همه؛ اين 
نفش در بسيارى از موارد يا نشان دادن حالت هندسى شده به 
حالت بسيار خشكى درمىآيد. در تعداد زيادى از قالىهاى 
هريس و سراب قرن كذشته (كه در ايالات متحده آمريكا به نام 
سراب 86188 ناميذه مىشود) ويؤكىهاى سبك و رنق 
مشابهى را بازمى يابيم. رنككهاى ويزه بخصوص ناشى از تركيب 
آب هايى است كه در رنكرزى بكار بسرده مىشوند. برعكس 
قالىهاى بخشايش كه از نقشى تكرارى در روى تمام سطح 
زمينه بوجود أمدهاند؛ تركيب تزئينى در قالىهاى سراب توسط 
جهار لجى و يى ترنج مركزى و يااز دو يا سه ترنج 
متحدالمركز تشكيل شده است. ترنج مركزى غالبا به شكل مربع 
يا به شكل كل سرخ و ستاره اسث. اين ترنج تقريباً داراى يك 
شكل لوزى است كه به سوى مريع شدن كرايش يافته است. 
محيط بيرونى آن به شكل يلكان است. در دو كوشه بالا و يائين 
اين ترنج» كه در جهت ريشدها قرار دارند» دو عدد كل يا كياه 
نوك تيز قرار كرفته است. 

لجى هاكه داراى رنك زميئه روشنء؛ سفيد عاجى يا قهرداى 
بسيار روشن (كرم) هستند با نقوش قسمتى از ترنج مركزى 
منقش شدهاند. رنك آنها آبى يا قرمز خرمائى (أجرى) يعنى 
همان رنكى است كه در زمينه قالى نيز مى بينيم. 

عناصر كوناكون تزئينى (ترنج» لحك ها و زمينه) نيز به نوبه 
خود مزين به بازى ساقههاى كل دار كل ها و برك هاى نخل 
همستند. سبك مجموعه آن يس از جند مرحلة ميانى؛ از 
طبيعتكرايى خشك قالىهاى قديمىترء يا به سبك هندسى 
شدهٌ توليدات جديد مىكذارد. همين تغيير و تحول سبى رادر 
حاشيههاى سه قسمتى مى بينيم كه در آن نوار اصلى با زمينه أبى 


المع 


تيره يا روشنء معمولا درب ركيرنده نقش «هراتى حاشيه) استكه 
به تناوب كل هاى كوجى و برك هاى نوك تيز دندانهدار» يشت 

اين توليدات جندان ظريف و بالايش شده نيستند لكن 
ظرافت و شيرينىهايى را در رنك و بارهاى شوكت و ؤرفا در 
طرح را دارا مى باشند. اين توليدات بر اثر ككذشت زمان. يك 
ساد كرابى تدريجى را يذيرفتهاند و كرايش به حذف نقوشى 
دارندكه كلاًاز خطوط منحنى بوجود آمدهاند. اين عمل با تقسيم 
دائمى نقوش به بخشهاى كوجى صورت بذيرفته امست. 

اين يديده را به نحو بسيار شديدى در مسحصول جديد و 
متاخر هريس و در متداولترين كونههاى انشعابى أن؛ يعنى 
قالىهاى كراوان (نزديك هريس) مى بيتيم. 

در قالىهاى هريس و كراوان» نقوش قديمى ترنج» كه در آن 
زمان متاثر از تركيبات خطوط منحنى نقش تبريز بوده أاست» به 
سبك هندسى «إيركردانده) شده أست. جنين به نظر مىرسد كه 
براى بافندكان هنترمند ناحيه؛ تنها سبك ممكن همان 
«بركرداندن» باشد. براى همين است كه اين هثرمئدان به توانائى 
اساس طرح هاى خميده باشد» مباهات م ىكنند. در ضمن» اين 
كار بسيار نيز ييجيده و دشوار است. معذالى». اين محصولات از 
نوع مترسط هستند. از يك سو به اين علت كه تركيب هندسى 
سوى ديكر به اين علت كه كيفيت توليد بيش از ييش بدتر 
مى شود. در واقع؛ محصولات قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم از 
طريق يشمى كه در آنها بكار رفته است با حالت درخشان و 
شفاف و يردوامشان مشخص مىكردند. در محصولات 
متأخرتر» بخصوص در محصولات كراوان» يشمهاى رنك كرده 
ويا دباغى شده با ساختار درشت بكار رفته است. از آنجاكه اين 
موارد نيز كافى نيستند» روش قديمى رنكرزى بر بنياد مواد رق 
كننده كياهى نيز متدرجأً جاى خود را به استفاده بيش از بيش و 
مداوم رلك كنندههاى شيميايى داده است. ابن را به ويزه براى 
رنك قرمز خرمائى يا آجرى زمينه مىبينيم اين رنكف به ياى 
رنكى كه از طريق روئاس به دست مىايد؛ نمى رسد. 


بهرحال. در اين محصولات» يرخوردن به رتك هاى قرمزى 
كه يقتا نات تدارتد»:امو'تادرئ نيست. 

در حال حاضر ثنقش نيز مانند مواد مصرفى» مطلوب واقع 
مىشود. ترنج مركزى جنان بزرك است كه با لطمه رساندن به 
تركيب» تقريباً به حاشيه مى جسبد. نقشهاى جديدى كه در اين 
قالىها بياده شدهائد داراى ويذكى متوسط و شبيه به نقشهايى 
هستئد كه در دهكده مهريان بافته موشوند. دراين فرش هاء 
كراوان» سراب. مهربان» بخشايش) از نخ ينبداى غالباً ضخيم و 
درشت هستئند. به استثناى بعضى قالى هاكه تنها داراى يىك رشته 
يود هستند و در بيلوردى بافته مىشوند, در اككثر قالىهاى 
هريس يس ازهر رج كره» دو رشته يوداز لاى تارها عبور مىكند. 
يكى از آنها كشيده شده و «ينهان» و ديكرى كاهى به رنف آبى 
آشكار در يشت قالى. 

كره غالبء كره تركى باف استء معذالك در بعضى از قالىها 
كر فارسىباف نيز بكار رفته است. در متداولترين تمونههاى 
قالى هريس» تراكم كره به ا 0٠١‏ كره در هر دسى متر 
مربع مىرسد. اين نسبت در قالىهايى كه بافت آن دقيق بوده 


است» تغيير مىكند. بلندى يرو فال تعمولا متوشظط اسن :دو 
قالىهاى كراوان اين ارتفاع بلندتر و غالباً نيز نامنظم است. 

بالاو يايين قالى مزين به ريشه است و در بعضى از 
قالىهاى قرن نوزدهم اين ريشهها را به نحوى به همكره 
خوردهاند كه تشكيل نوعى تور راداده است. به استثناى 
قالهاى سراب و بعضى از قالىهاى قرن كلشته؛ قالىهايى كه 
به كروه رسن تعلق دارند داراى قطع متوسط يا بزرق بوده و 
غالبا نيز تقريبا حالت مريع دارند. 

قالىهاى سراب به صورت كنارهاند و داراى يُرز نسبتا بلند 
هستند و بافت آنها متراكمتر از بافت قالىهاى متداول هريس 
است. نقش آنهاء مشابه نقش وكثاره»اى همدان به شكل 
ترنج هأى لوزى شكل يا شش وجهى با محيط دندانهدار ويا 
حنككى و معمولاً در زمينهاى به رنكق يشم شترى قراركرفتهاند. 
قاب كوجك لتارجى داراق نقش دندانهاى دو رنكف است. دركنار 
عريض ترين حاشيه معمولاً مربعهاى كوجكى به تناوب كل ها 
ويا دستههاى كوجك كل را در شود جاى داده اسسك. 

بدون ترديد» قضاوت ماكلاً در جهت تائيد قالىهاى قديمى 


است و در مورد قالىهاى جديد.ء اين قضاوت يسيار 
ملاحظه كارائه اسث. 


قالى اصفهان 
وثانين 


تا آخر قرن كذشته اصفهان يايتخت ايران بوده است. در 
طول عصر خارق العاده هنرى و فرهنكى كه به نام رنسانس ايران 
معروف است. اين شهر بسيار زيبا همراه با ساير محلهاء كانون 
يك كاركاه مشهور قالىهاى دربارى' بوده كه فرآوردههاى قايل 
تحسين أن به كسترش و شهرت قالى أن در تمام جهان كمك 
كرده است. قالىاى كه در قديم به غلط «قالى لهستانى» ناميده 
مىشد وامروز آن را «قالى شاه عسباسى؛ (8؟١8١‏ - ١01/8‏ 
ميلادى) مىنامند. نام خود رااز يادشاهى كرفته كه آنها را براى 
اهداء به شاهان و شاهزادكان سفارش موداده است. اين 
شاهكارها از طريق تكنيك بسيار ظريف و لطيفشان مشخص 
مىكردند. تعداد زيادى از نشريات كه منحصراً به قالىهاى 
قديمى اختصاص دارند» مدتى طولانى است كه اين رنككهاى 
بىنظير و فوقالعاده را مورد تجزيه و تحليل قرار دادهاند. ما در 
اينجا فقط به قالىهايى خواهيم يرداخت كه به نام اصفهان 
جديد و ثائين معروفند. 

در مورد قالى اصفهانء از زمان فتح افغان (1777 م.) تاآخر 
قرن نوزدهم أكاهى دقيقى نداريم. برعكسء بطور قطع مىدانيم 
كه در اين زمان اين شهر تبديل به مركز قالى ناحيه جهارمحال 
(قالىوهاى بختيارى) و ايلات لُر شده است. 

در مورد قالىهاى جديد اصفهان وقتى شروع به صحبت شد 
كه جئكف جهانى اول به يايان رسيد و قالىهاى بافته شده دراين 
شهر و اطراف آن (كه متداولتر بودند) در بازارهاى ارويايى و 
أمريكابى ظاهر شدند. توليد اين قالىها بسيار محدود بود ولى 
از نظر زيبائى و كيفيت بىنظير بودند. اين قالىها هيج نوع 
مشابهت و نقطه اشتراكى با قالىهاى قديمى كه به همين نام 
خوانده مى شدند؛ نداشتند. در واقع: 
)١‏ در قالىهايى كه عارى از تصاوير انسانى يا حيوانى بودند» 

استقاده از أبريشم به ندرت ديده مى شل؛ 
)١‏ از نخ هاى نقرهاى و طلايى در بافت زمينه استفاده 
نمى شد؛ 
*) نقش نيز با نقش قالوهاى قديمى اصفهان تفاوت 
داستئد, 

شناخت اين قالىها از طريق كيفيت بافت بسيار ريز و دقيق 
و كيفيت مواد مصرفى (يشم استراليايى كه در ايران ريسيده شده 
بود يا يشمهاى خراسان يا تبريز) و يك نقش بسيار غنى ميسر 
بود اين نقش تأثيرات غربى را به كنارى كذاشته و فقطاز 


اع 


0000 
لحاظ استفاده از متنوعترين نقش ها مثلا استفاده از ترنج با 
لجكى و شبكدهاى كياهى» سجادههايى با سترن هايى كه طاقى 
يا محرابى را نككهميدارند و تركيب هايى با كل هاى محلى با 
مجموعه حيوانات وحشى منطقه و يا نقوشى شامل «درخت 
بزرك زندكى» يا كل هاى فراوان فاقد اصالت لازمه است. از بين 
قالىهاى جديد اصفهان قالىهاى ابريشمينى را ترجيح مى دهيم 
كه نقرش أنْ به شكل تصاوير انسانى يا حيوانى هستئد و نه تنها 
به لحاظ ابتكار طرح و غناى رلك برترى دارند» بلكه از طريق 
بافت بسيار فشرده كرهها ركاهى مواقع 90٠١‏ كره در دسى متر 
مريع) نيز برتر هستند. برعكسء در قالىهاى بشمى كه مى توانند 
تارهاى ابريشمين داشته باشند, تعداد كروهاى فارسىياف با 
وجود اينكه هميشه تعداد اين كرءها بايد بيشتر باشد از ١٠٠٠"اتا‏ 
مره در دسىمتر مربع متغيّر است. 

بسرعكس.ء قالىهاى نائثين. كه روستايى در حدود ٠٠١‏ 
كيلومترى شرق اصفهان است. معرف ويزكىهاى دقيقتر محلى 
بسكم قال ماف فاتتى را ناه متاق وانحى م تراث ور سد 
عالىترين محص و لات قالى ايران عصر حاضر جاى داد. اين 
قالىها نيز داراى بافت كامل و بىنظيرى هستند كه كرههاى 
بسيار فشرده آنها (فارسى باف 2.00 تا 6٠٠١‏ كرهدرهر 
دسىمتر مربع) و قيجى و يرداخت بسياركوتاه يُرزهاى آنه به 
نقش اين قالىها حالت هنرمندانه بسيار باشكوهى رأ مى بخشد. 
اين نقش ها در روى يك زمينه روشن (كرم» عاج قهوهاى خيلى 
روشن) خودنمائى م ىكنئد و بطوركلى از يك اسليمى ظريف و 
زيباى كياهى تشكيل مىشوند كه از شركيبات «نقش هراتى» 
(تندها و ساقههاى نرم» به شكل حلزونى, با برك هايى به شكل 
ير برك نخل» كل هاء شبكدهاى جنكلى) الهام م ىكيرد و يا از 
اسليمىاى الهام كرفته كه در اطراف ترنج مركزى تقسيم شده و با 
لجك هاى مربوط به اين ترنج تركيب شده است. 

از بين ساير ويؤكىهاى اين قالى به موارد زير نيز اشاره 
000 فوقالعاده بشمى كه براى كرءها مصرف مسى شود 
(يشم نرم وكرك دار)؛ 
.١‏ طبق كفته ت. كروسينسكى 056اقناها .5: سياح هلندى قرن هجدهم؛ شاه 

عباس كبير كاركاءهاى قالىيافى كاشان, كرمان؛ مشهد, استرآباد و در 


ايالات كيلان: شيروان و قرهباغ را تاسيس كرده است (در أن زمان 
منستأن تحت استيلاى أيرات بوده انست): 


در امر مربوط به نقشء استفاده مرتب از كرههاى أبريشمى 
كه از طريق حالت شفافشان. خود رابه عالىترين وجه در روى 
زمينه يشمين قالى نمايش مىدهند. بعضى از قالىهاءكه خخيلى 
نادرند» تماماً از ابريشم بافته شدهاند. 

استحكام رنك هاى كياهى كه از روش سنتى به دست 
قن ابقل 

قطع هاى كوجكى (سجاده 0 متر) و قطعهاى 
متوسط (مثلاً 805 متر) را ترجيح مىدهنل. 


5 د 


2 2 م 


او يقي 0 يم 


سبكى و نرمى فوقالعاده بافت كه ناشى از جيدن و 
يرداخت بسيار كو تاه يُرزها مىياشد و استفاده ازنخ ينبهاى براق 
تار و يود كه هر دو به حد نهايت نازى و ظريف هستند (يس از 
هر رج كره» نخ يود دوبار از روى أن عبور مىكند). لخ تار كه 
ظريفتر است - به رنك آلى است و در يشت قالى كاملا ديده 
مىشود. نخ يودكه اندكى كلفتتر است به رنك سفيد مى باشد. 
اين نخ بطور نامرئى و كشيده شده از بين رشتههاى تار عبور 
ركنت 


قاليجهُ اصفهان 


2 


قالى حوشقان 


جرشقان؛ روستاى مستقر در كوهبايههاى كوه كُهرود در جنوب كاشان (ايران مركزى). كانرن بافت يك نوع قالى است كه از نظر تعداد. بسيار 


محدود ولى از نظركيفيت در حد بسيار عالى مىباشد. 


نام «جوشقان قالى» مرجب نشود كه اين روستا را با روستاى 
ديكرى كه به همين نام در استان اصفهان قرار دارد؛ اشتباه كنيم. 
طبق كفته «آرتور اويهام سوب»؛ جوشقان قالى كانون يافت 
قالىهاى شاهى بوده كه توسط شاه عباس كبير ١081/-١878(‏ 
م6( بنياد كذاشته شدهاست و قالىهاى قديمى ابريشمى و 
زرباف و نقرهباف (كه به غلط آن را قالى لهستانى مىناميدند و 
حتى شايد قالىهايى به نام «قالى كلدانى») ازاين روستا 
درامدهاند. متخصصين در اين نظريه سهيم نشدءاند و فقط «اج. 
هيلدبراند» است كه به يك سنت محلى تكيه مىكند زيرا 
براساس آنء جوشقان قالىء به دليل آب و هواى فصلىاش» 
كاركامهاى شاهى اصفهان را در فصل تاستان يذيرا بوده است. 
متخصصين مشاهده كردهاند كه تنها عنصر مثبتى كه توسط يبوب 
به نفع نظريداش ذكر شده امضاى استاد نعم تالله جوشقانى 
روى يكى از قالىهايى است كه مقبره شاه عباس را در قم 
مفروش موكند و اين فقط نشائكر محل تولد اين بافنده صنعتكر 
است و نه اثبات وجود كاركاه شاهى در جوشقان. 

براى اينكه با اطميئان از فرآورده قالى جوشقان صحبت 
كنيم, فقط مى توانيم دورهاى راكه در آخر قرن هفدهم و اوائل 
قرن نوزدهم قرار دارد به ياد آوريم. قالىهاى نادرى با ارزثى هاى 
هنرى فو قالعاده به اين دوره تعلق دارئد. معذالك» اين قالىها به 
قدر كفايت بيانكر ويزكىهاى همكونى نيستند كه امكان يك 
شناخت سريع راكه منحصراً مبتنى بر نقوش تزئينى ياشند 
فراهم آورند. آنها بيشتر شامل نفش «ميناخانى» هستند (مثل 
قالىهاى كردستان و قالىهاى ورامين) يا اينكه داراى نوعى 
شبكه تزئينى به شكل لوزى مى باشند كه در بين هر يك از 
جشمدهاى لوزى شكل آن ترنج هاى كوجك هشت ضلعى قرار 
دارد و نقش كُلى نيز در مركز آن است كه تقريباً به محيط اين ترنج 
مىجسبد. اين ترنج هاى كوج در بين نوأرهايى به شكل ابر 
(تأثير جينى» كه همان «وحجى» مى باشد)؛ برك هاى نوك تيز و 
بركهاى نخل جاى كرفتداند. قالىهايى را نيزكه در ساير مراكز 
بافته شدهاند» به جوشقان نسبت مىدهئد و اين عمل موجب 
شد يدتر شدن اختلاط ها مىكردد. لذا براى شناخت و تشخيص 
هويت قالىها فقط تكنيك بافت قالىها مىتوانند نشانههاى 
محرزى در اختيارمان بكذارند. در عمل» برعكس آنجه كه ما در 
مورد بيشتر قالىهاى اين دوره مىدانيم؛ كرههاى اين فرشهاى 
قديمى» بجاى دربر كرفتن دو رشته تارء جهار رشته تار را (كره 


إوذدا 


جفتى) دربر مىكيرند و در قالىهاى جديد بكار مىروند. 

خوشبختانه بررسى قالى هاى متأخرتر آسانتر اسثء زيرا در 
جريان اين هفتاد سال اخير اين قالىها بدون هيج وققداى 
طرح هاى هندسى خود را حفظ كردهاند. در اكثر مواقع» در مركز 
زمينه يك ترنج لوزى شكل مىبينيم كه در بالا و يائين آن دو 
عدد كل نوك تيز وجود دارند كه به طرف ريشدها سر كشيدهاند. 
محيط اين ترنج دندانهدار است. در وسط آن يك كل جهار كلبرق 
وجود دارد و هر يك از اين كل برك ها نشائكر يك غنجه كل 
هندسى است كه حالت برش عمودى دارد. 

بقيه ترنج و تمام زمينه قالى يوشيده از يك سرى لوزى 
كوجك و يا شش كوشههاى كل دار اس ت كه دركنار همد يككر قرار 
كرفتهاند و محيط آنها غالباً از برك هاى بسيار باريك و يا دندانه 
شكل كرفته است. در مركز هر يك از اين لوزىهاء يا شش 
كوشههاء بازهم شاخدهاى كلدارى را مى يينيم كه همراه با نوعى 
صلابت داراى -حالت استليزه هستند. همجنين بازهم در مركز اين 
لوزىهاء بيد مجنون. يا كلهاى سادهاى به شكل جليبا مى بينيم 
كه حالت جند شاخه دارند. در بيشتر موارد» همين شكلهاى 
كياهى لوزىها را تشكيل مىدهند. اين قالىها مى تواتئد عارى از 
ترنج ميانى نيز باشند. 

للح رمينه الل وتعوان زجر سيق بترتكنن: قات لمكن 
حاشيه قالى داراى نسقشهاى بزركترى است» يعنى داراى 
ترنج هاء برك نخلهاى نيمه هندسى در اطراف آن» مى باشئد و 
همين برك هاى استليزه شده و انبوه شاخههاى كوجكء أنها را 
حفاظت موكنئد. در نوارهاى ثانوى حاشيه كه تعداد آنها از ؟ تا 
م عدد متغيّر استء غالباً نتقوش دندانهدار» «طرازهاى ذوزنقهاى» 
(كه مخصوص قالىهاى سرابند است) و ساير طرازهايى كه 
ويذه قالىهاى خراسان مى باشند» ديده مى شوند. قبل از حاشيه» 
يك لبه باريك وجود داردكه به رنكك آبى يا قرمز انارى است و 
منحصراً از يك رنكف تشكيل يافته است. 

رن در قالىهاي جوشقان» به صورت لكدها و تودههاى 
كوجك بخش شده و جنين به نظر مىرسد كه اين رنكك ها به 
صورت لكدهايى روى زميئه قالى ترشح شده و آن را آلوده 
كردهاند. در روى زميئه قالى كه به رنك آبى تيره و كاهى قرمز و 
يا سفيد است,» هر كدام ازلوزىها داراى رنىف خاصى هستند. در 
اين مجموعه كياهان زيبا و استليزه شده و با صلابت» رنك هاى 
سرخ آجرى (شنكرفى)» خرمائى» سبز كهنه؛ آبى» سفيد» زرد را 


بدون تسلط يكى به ديكرى مشاهده مىنمائيم. تمام رلك ها با 
دوام هستئد. يشمها را به كمى رنك كنندههاى كياهى رنكف 
كردهاند. معذالك؛ رنكف زرد را با استفاده از اسيرك به دست 
نياوردهاند؛ بلكه از برك هاى مو به دست آمده است. 

قالىهاى جديد جوشقان و بخصوص قالىهاى روستاى 
ميمه رااز يشمهاى بسيار خوب آن مىتوان شئاخت كه در روى 
تار و يود ينبهاى بافته شدهاند (يكى از يودها در بين نخ هاى تار 
از نظر نايديد مىشود در حاليكه بود ديككر را در يشت قالى 
مىبينيم). اين قالىها داراى دوام شكفتانكيز و مقاومت زياد 
هستئد كه ابن دو كيفيت را مديون بافت فشرده و ضخيم (مثل 
قالىهاى جديد كاشان) و همجنين مديون بافت بسيار دقيق 
هستند كه تقريباً به سطح قالىهاى متوسط ناحيه كاشان 
مى رسئل. 

كرههايى كه در اين قالىها بكار مى روند از نوع سنه يا 
فارسى باف (از 7٠٠٠١‏ تا ٠٠١‏ 8كره در دسىمتر مريع) بوده و يرز 
انها به بلندى متوسط قييجى مىشود. بالا و يائين قالىها مزين 
به ريشه است. متداولترين ابعاد اين قالىهاء ابعاد متوسط و 


كوجك مى ياشد. 

در كنار قالىهاى جوشقان كه شرح آنها كذشت. قالىها: 
ديكرى نيز وجود دارند كه ما مى توانيم آنها را «وكزينش دوّم» 
«فرأورده متداول» بناميم. نقش آنها بطوركلى شبية به نقد 
قالىهايى است كه از آنها صحيت كرديم. معذالك. در موارد ز 
بااين قالىها تفاوت دارند: 

اولأه از طريق بافت درشتترشان 170١(‏ تا ١6٠١‏ كره: 
دسى متر مربع و كاهى نيز در آنها كره جفتى بكار مىرود). 

ثانياً از طريق استفاده از يشمى كه از دباغى به دست آمد 
است. سطح يُرزها غيرشفاف و بدون نظم قيجى شده و اكمُ 
ركف يريدهتر است. يشت إين قالىها داراى رنك آبى ويؤهار 
است كه حاصل استفاده از يودهايى به اين رنكى استث. اين يوده 
از يودهايى كه در قالىهاى نوع قبلى بكار مىرفتند» ضحخيم: 
مىباشند. به طور معمول اندازه اين قالىها كوجك و يا ح 
متوسط است (به عنوان مثال ١/0١١/٠١١‏ متر ٠5/0ع/‏ 


هغر): 


ع 


اندازه 11*88 سانتيمتر 


قالى فراهان» غرب ايرا اواخر فرن نوز هم ميلادى؛ 


سس 3112395 عهلة ركتتاامعة 19 عنو! رقأكةط بأ متقه لقتطدطة1 كر 


كناره قراجه؛ شمال غرب ايران» اواسط قرن نوزده ميلادى؛ اندازه 97778 سائتيمتر 
حص 94<6246 ,تامع ط1ا19 لاحم رقلوعء2 غأقعتط ممه ,تاعصصده 3ز0ه م1 نه 


قالى ترنئج شورشى أصفهان؛ يشم و ابريشم, اندازه 52512 سانتيمتر 
6 51265 علاثة 250 19001 رقمذالةلعتط تاقع5801 رأعمعقه منقطة 15 مف 


بخشى از يك قاليجه لجك ترنجدار أصفهان: نقش شاه عباسى؛ اندازه 777119 سالتيمتر 
متك 2226137 عجزلقة رع ممه جتملال معد أوقةططةق طقطة رباعم 2ق مقطقلقط ده غه امعصود نم 


قالى قره داغ 


قره داغ: ناحيه كر هستانى آذربايجان ايران» كه قِسمت شمالى ايران را دربر دارد. از مركز جمهورى آذربايجان ماوراء قفقاز تا دشت تبريز و 
تقريبأ تا حوالى آن امتداد دارد. اكثرأً فالىهاى قرهداغ ل ايلات كوج نشين يا كوهنشينانى است كه در روستاهاى كرجك ساكنند. 
اع متحصر اج سين ينانى رو ى كوب 


قالىهايى كه در اين ناحيه بافته مىشوند مى توانند به عنوان 
نمونه جهت بررسى هنر مرزى مورد استفاده قرار كيرند. هنرى كه 
در مناطق مرزى از طريق موقعيت جغرافيايى شان و تحت تأثير 
جندين تمدن (ايرانى و قفقازى) كسترش يافته است. تمدن 
ايرانى» در فعاليتهاى متعدد. بخصوص در حوزه قالى, يه نتايج 
هنرى شايان توجهى رسيده أست و تمدن قفقازى: هر جند كه 
بسيار محدودتر از تمدن ايرانى استء در هثر قالىبافى كرهاى 
بيان ويؤه و بسيار جالبى را يافته است. 

قالىهاى قرهداغ در مورد اشكال كياهى و كل أرايى و در مورد 
استفاده از نخ ينيهاى در تار و بود از هنر ايرانى اقتباس كرده و از 
هنر قفقاز نيز يك روش استليزه كردن هندسى كلها اقتباس شده 
است. معذالك. با توجه به اين امر كه كرايشهاى كوناكون؛ در 
اين ناحيه به هم مىرسند» نقش اين قالىها داراى يك ويسؤكى 
دائمى نيست. همجنين به نظر مى رسد كه نوعى حال كزينشى به 
نقشها جيره است. كاهى مواقع به يك «نقش تكرارى» 
برمى خوريم كه از يى شاخه با كلهاى درشت تشكيل شده 
است. دراين نقشها يكى از ويذكىهاى قالىهاى متعدد قفقازى 
را مى بينيم. 

براى زمينه قالى» به نظر مىرسد كه هنرمند بافنده رنككهايى 
راكه درخشندكى كمترى داشتهاند» مثل خرمائى خا كسترى رنكق 
يا آبى تيره را ترجيح داده است. برعكسء در مورد طرح ها از 
بشمهاى روشنتر و زندهتر مثل قرمزء زرد» سبزء سفيد عاجى 
استفاده كردهاند. 

حاشيه قالىهاى قرهباغ عريض است و سه عدهد قاب آن نيز 
نشانكر ويثكى خاص نيست. در قاب اصلى أن غالباً يك نقش 
طراز ذوزئقهاى مىبيئيم كه از يركهاى دندانهدار يا شاخدهاى 
كلدار بوجود آمده است. كاهى نيز يك نقش ستاره جند رلك را 
مى بينيم كه آن نيز معمولاً در قالىهاى قفقاز ديده مىشوند. 
باريكترين قابهاى حاشيه با كلها يا ستارءهاى كوجك كه 
داراى يك زمينه رنكك روشن يا سفيد عاجى هستند» تزثين 
شدهائد. 

كزينشى كه درباره نقش تزئينى يادآور شديم؛ در تكني كار 
نيز ظاهر مىشود. قالىهاى قديمى كاهى مواقع كلاً از يشم 
هستند ولى در اكثر مواقع تار و يود آنها ازنخ ينبهاى مىياشند. 
كرههاى تركى باف (قيورد) داراى تراكمى هستند كه ميزان أن به 
٠.ؤتاء‏ كره در دسى متر مريع مىرسد. اين كرءها از بهترين 


م2 


نوع يشم بوده و با رتك كنندههاى كياهى ركف شدءاند. ارتفاع يرز 
آن متوسط و بافت آن نسبتاً فشرده است. ريشه رادر بالا و يايين 
اين قالىها مى بينيم. متداولترين قطع اين قالىها كثاره است 
”1١(‏ متريا هيا ع2ا١‏ متر). 

همزمان با جك جهانى اوّل اين فرآورده ازبين مىرود و 
جاى آن را قالىهاى جديد قرهداغ مىكيرد. اين قالىها در 
روستايى به همين نام و اطراف أن بافته مىشوند. اين روستاء 
يعنى قرهداغ؛ فاصله جندانى با شهر تبريز ندارد. 

حالت و بافت اين قالىها آنها را به قالىهاى هريس و 
جوشقان نزديك مىكند. كما اينكه در قالىهاى جرشقان, 
نظمكرايى هندسى و طراحى آنها شديد و بافت أنها داراى 
استحكام ويؤهاى مى باشد. تكنيك أن !كثراً درست به نظر 
مىرسد به هدف مورد نظرء يعلى براى يك مصرف هميشكى و 
طولانى؛ ياسخ مناسب مىدهد. 

در مورد طرح. به يك مسئله اشاره مىكنيم كه بخصوص در 
مورد قالىهاى كنارهاى به اثيات رسيده أسث. البته اين مسئله در 
مورد قالىهاى قديمى قرهداغ» كه نقشهاى أن معمولاً تغيير 
مى يابند» صدق نمىكند. اين مسئله جنين است: در روى زمينه 
قرمز مايل به خرمايى رن قالى (كه ندرتاً آبى رلك نيز هست)؛ 
به تناوب يك سرى ترنج از سه نوع كوناكون به صورت 
كستردهاى قرار مىكيرند. ترنج اول تقريباً به صورت مربع است 
كه داراى زائدههاى كوجى و برجسته در روى اضلاع مىباشد 
(شايد بتوان در أنها نوعى مشابهت با فالىهاى اوشاق ترك بيدا 
نمود). ترنج دوم؛ بادآور يك شش كوشة منظم يا يك برك نخل 
بزرك است و -اكر از خيلى دور به آن نكّاه كنيم ‏ يادآور 
ترنج هاى «آدلر قزاق» مى باشد. ترنج سوم؛ به شكل لوزى» 
داراى محيطى است مزين به جنككى. قاب اصلى آن نيز داراى 
ويثكى جنداتى نيست. زمينه آن آبى يا أبى آسمانى است و يا 
اينكه ندرتاً به رنك قرمز است. دو قاب ثانوى آن غالباً داراى 
يى نقش طراز ذوزنقهاى است كه همانئد نقش قال ىهاى 
«ميرسرابئد» مى ياشد. 

تار أن از نخ هاى ضخيم ينبداى تشكيل شده و نخ هاى بود 
هم از همين جنس ولى ُرمايى يربده رنكك است. يكى از بودها 
درشتتر و نامرئى مىباشد. دو رشته يود ديككر در يشت قالى 
ديده مىشوند. با اين وجود. در تعداد زيادى از قالىها فقط يى 
رشته يود وجود دارد. كره آن تركى باف» يرزهاى أن بلئد و تعداد 


كردها در هر دسى متر مريع بين 5٠٠0‏ تا ٠٠‏ عكره در نوسان است. در آنها ديده مىشود. قطعى كه بيشتر مقبول عامه استء قطع 
در بالا و يايين قالى ريشدهاى كرتاهى وجود دارد و بافت كنارداى مىباشد. معذالك. غالباً قالىهاى به ابعاد كوجكى 


سفيد رئكف كليم بافت در آنها ديده نمىشود. يشمى كه در آنها (سجادهداى) نيز به ابعاد ١١/0٠‏ متر يا ١١/8١‏ متريا 
مورد مصرف قرار كرفته بيشتر تيره و كدر است و رنكف هاى آن 0ه متر ويا اينكه ونمازى» هابى به ابعاد ١/6‏ متر 


زنذه ليستئلك, علاوه بر رنك هايى كه در بالا به آن اشاره كنك 
رنك هاى أبى» سفيد حماكسترى. سبز وكيك زده»» زرد خردلى نيز 


ويا 1/2٠<*٠/9٠‏ متر نيز ديذه مى شود. 


عع 


قال ى كاشان 


و آران كاشان 


كاشان شهرى است در مركز فلات ايرانهكه در نيمه راه اصفهان به تهران واقع شده است. . قالى بافى كاشان منحصراً دركانرن خانوادكى انجام 


مىكيرد و نيروى كار آن نيز فقط زنان هستند. 


در طول رنسانس ايران» كاشان مركز توليد قالىهايى كرديد 
كه از زيبايى افسانهاى ويؤه برخوردار بودئد و همان قالىها 
أمروزه موجب شكوه و افتخار موزهها و كلكسيون هاى بزرق 
شخصى مى باشند أ. نوشتههاى قرن هفدهم و هجدهم ميلادى 
تصريح م ىكلند كه كاشان كانون يافت قالى دربارى بوده و توسط 
شاه عباس كبير ١8081/-1١8778(‏ ميلادى) بنياد كذاشته شده است 
و قالىهاى ابريشمين نقرهباف و زرباف» كه به نام «قالى شاه 
عباسى» ' معروف استء به اين محل نسبت داده م ىشوند. 
بسيارى مدعى هستند كه خاستككاه قالى مشهورى نيزكه قبلاً در 
مسجد اردبيل بوده و امروزه در موزه «ويكتوريا و آلبرت» در 
لندن جاى داردء كاشان مى باشد. در واقع؛ اين شاهكا ركه تاريخ 
بافت أن مربوط به سال ١884‏ ميلادى استء داراى امضاى 
استاد مقصود كاشانى اسث. معذالك. به صرف اينكه بافنده آن 
در كاشان متولد شده است ما حق نداريم بافت اين قالى زيبا د 
باشكوه را بهايين شهر نسبت دهيم". علاوه براينء 
متخصص ترين كارشناسان؛ كه بر روى ويزكىهاى نقش و 
تكنيك اين قالى تكيه كردهاند؛ به معناى واقعى مدعى هستند كه 
خاستكاه اين قالى در شمال ايران است. 

قالى كاشان كه در ده ساله آخر قرن نوزدهم در مغرب زمين به 
منصه ظهور رسيدء با يك نظر سريع هم از طريق بافت بسيار 
ظريف (كره با يُرز كوتاه و ظريف) كه جزئيات تمام نقشها را 
ظاهر مىسازد و هم از طريق يشم بسيار عالى مرينوس آنكه به 
سطح قالى يك جالت محملى هى دهدة قابل تشتخيص أسقه 
بدون ترديد؛ استفاده از يشم استراليابى توسط كسى انجام شده 
كه اساس توليد فرش نوين كاشان راكذاشته و واردكننده همين 
يشم و بنيانكذار صنعت بافندكى شهر بوده است. 

فرشهاى قديمى كاشان اكثراً از ابريشم بافته مىشدءاند تا 
يشم. نقش مرجم أنها تركيبى از نقوش تزئينى بوده است كه از 
يك ترنج مركزى جند قسمتى و لجكهاى مربوط به آن تشكيل 
مىشده است. همان طور كه در قالىهاى ايرانى مرسوم است» 
ترنج مركزى از تعداد زيادى ترنج متحدالمركز تشكيل يافته و 
ترنج ميانى داراى حالت نخاصى به شكل يكى جليياى ستارهاى 
يا شاخه شاخه است. در مقابل» حاشيه اصلى قالىها داراى نقش 
درشتى است كه به صورت دو يرك در دو طرف شاخه و باجهار 


لاع 


نوع كوجكتر از همين نوع نقش حفاظت مىشدهاند. در روى 
زمينه و لجكهاى قالى بازى ظريفى از ساقههاى باريك و 
رشتههاى نرمى دويده و زمينهداى با نقشهاى برك خرماء 
كلهاى ختمى» كلهاى شيلوفر آبى. كلهاى سرخ كورجكى». 
برك هاى نوك تيز و غيره بوشيده بوده و همه آنها به شيرهاى 
طراحى شده بودند كه اندكى حالت هندسى شله داشتهاند. اين 
ويذكى آخر؛ بس از جنك اول جهائى: كلا در اين قالىها ازبين 
رفته است. بنايراين طرح جديدى راكه در روى اين قالىها ظاهر 
شده مركب از مجمرعه كياه سبز و خرمى است در دور ترنج 
مركزى مى بينيم, 

در أبن دوره» مثل توليدات معاصرء ترنج تمايل به كوجى 
شدن دارد و مبدل به شكل بيضى مى شود. در قاب اصلى حاشيه 
و در روى يك زمينه آبى دريايى؛ نقشى را مى بينيم كه ازكلهاى 
درشت و برك هاى نخل زينتى تشكيل شده است و در لابلاى 
آنها به تناب كلهاى كرجك قرار كرفتهاند. اين طرح از 
نقشهاى قديمى هراتى كه آنرا «مستوفى» مىنامند الهام كرفته 
شده است. 

عدولا ينأ ين قالىها جهار يا شش عدد قاب -حاشيداى به 
اضافه يى لبه باريك. يعنى حاشيداى كه در كناره قالى قرار 
كرفته و فقط داراى يك رنى آبى يا قرمز است. وجود دارد. 

معذالك» در اين قالىها كه ضمناً خيلى هم عالى هستند 
مشاهده مىكنيم كه رنك ها داراى آن لطافت و ظرافت لازم 
نيستند و اين أمر بخصوص در قالىهاى جديد مشاهده مىشود. 
و لوز ابن قالى يها ورك مصلط وجو دار كه آبى و قرمز 
هستند (مايههاى مختلفى از قرمز أجرى) و موجب به وجود 
آمدن يكنواختى نسبتاً تيرداى در رنك قالى مىشوند. از بين 
ساير رنك هاى موجود در اين قالىها مى توانيم از 0 
آبى» سفيد. سبز و قهوهاى روشن نام ببريم كه اين رنكك 
بخصوص در كلها ديده مىشود. براى رنكك كردن يشم ازكرم 


.١‏ براى آكاهى از فهرست اين قالىها و انتشاراتى كه تصوير آنها جاب 


اشنقدة أسنتة مراجعة شود به: 
172-73 .م 19552 ,قأننا؟ ,عالا ,أطعتامة تأعممها ع أععوم : واؤالا ,/ا 
؟. همان مأخذ قبلى؛ صفحه 198 و زيرنويس شماره ؟ همان صفحه. 
ماعط !دمللمرت .اذا ,قلقادء0 مأاغممها !! لا .مدئملمه علهه ألم و وقلقم (اممع ,ع ,3 
عقهم ,1942 ,عممة 


قالى لجى و ترنجدار شاه عباسى كاشان؛: 5 ييلادى» اندازه با 1 سائتيمتر 
نك 20426137 ع5اة ,1910 02160 ,5001 رجعم8مه مماللدلعط أكمقططث طقطة بأعمعقه مقطمم؟] نم 


اسوو 


قاليجه لجى و ترنجداركاشان. نقش شاه عباسى؛ يشم 15١‏ ميلادى» اندازه امتتسضاض سأنتيمتر 
ده 2126139 عهزلة ,1910 60غ03 ,امه تعمضمء مه1اللعتد أوكدططفم طفطد بأعمققه مسقطود؟] هم 


قاليجه ابريشمى كاشان:؛ نقش محرابى درختى؛ 197١‏ م, اندازه 7١1١1١7١‏ سانتيمتر 
+ 211 51522 ,1920 08660 ,عقنا 1ه عع18 اققطع81 ,قن مقطمدظ م 


قالى خراسان 


مشهدء مود, بيرجند, ترشيز [كاشمر] 


ناحيه وسيعى كه از مركز ابران تا مرزهاي شرقى يعنى جمهورى تركمتستان, افغانستان و يلوجستان هند كسترذة أست. 


قبلاً نيز در قرن دهم ميلادى جغرافىدانان عرب از خراسان 
بخاطر قالىهاى معروفش نام بردهائد. خراسان. با وجود بحرانى 
كه امروزه به بافتهدهاى محلىاش ضرر مىرسائده به داشستن 
توليدى افتخار مىكند كه متداولترين محصولات قالى آن» 
قالىهاى مشهد و بيرجند هستند. اين قالىها در شهرهايى سه 
همين نامها و در بخشهاى تابعه اين شهرهاء بافته مسى شوند. 
قالىهاى بلوج را كوج نشينان بلوج؛ كه داراى منشاء شركى 
هستند» مى يافلد. 

ابتدا به بررسى محصول قديمىتر خواهيم برداخت» 
محصولى كه غالباً تحت عنوان كلى قالى خراسان نام ككذارى 
شده است و به نظر مىرسد كه آثار خلاقه آن بيشتر از مراكز 
قائن. كناباد و درش (حوزه كوهستانى كه قاينات ناميده 
مىشود) بيرون مىآيد تا مشهد و بيرجند. 

در قالىهاى بسيار زيباى خراسان مربوط به آخر قرن 
هيجدهم و قرن نوزدهم» نقشى جيركى دارد كه مىتوانيم آنرا 
نقش «مركزى» بناميم. مؤثرترين عناصر تزئينى نقش در مركز 
قالى جمع مىشوند و زمينه راكه خالى مى ماند؛ تبديل به يى 
عنصر رنكى متضاد مىكند. معذالك» بين آخر قرن نوزدهم و 
اوايل قرن بيستم. در كنار اين قالىهاء قالىهاى ديكرى نيز وجود 
دارد كه نقشهاى «تكرارى» آن» به كونهاى متجانس و مربوط به 
هم تمام سطح زمينه را مى يوشانند. در سرى اولء تعادل به 
دست أمذه بين طرح ها و زميئهها امكان داشتن يك حاشيه 
نسبتاً باريك را با دو يا بنج قاب فراهم مىكند. در سرى دوّم» 
لازم مىآبد كه با ايجاد حاشيه بسيار عريضى كه از جندين قاب 
تشكيل شده است (كاهى مواقع 0 قاب) تباين و تصادى به 
وجود آيد. در اكثر موارد رنك اين قاب ها خخرمايى هستند. 
بنابراين» عر يض ترين حاشيهاى راكه مىتوان در قالى مشرق 
رموذيده دراين تالى فامشاهيه ف كتين 

به تبع ابعاد قالى» قديمى ترين قالىهاى خراسان در 
مركزشان داراى يك يا جندين ترنج جند قسمتى هستند كه 
شكل آنها متغيّر است. اين ترنج ها مى توانند به شكل دايره» 
لوحى به شكل سبر و يا اينكه به شكل لوزى باشئد. همجنين در 
اين قالىها معمولاً يردههايى را مىبينيم كه يادآور صفحاتى 
هستند كه حاشيه قالوهاى قديمى در ميان نقرش أنها جاى داده 
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شدهاند. ولى يردهها يا صفحات متقروش در قالىهاى قديمى 
دربر كيرنده كتيبه و خطوطه. غزليات و اشعارى هستند كه در 
شأن قالىها سروده شدهائد (معمولاً اشعار مصور شده شعرا مثل 
حافظ). در حاليكه يردهها و يا صفحات منقوش در قالىهاى 
جديد. دراكثر مواقمع. نقوشى را دربر دارند كه متحصراً 
تزئينى اند. 

در اين قالىها غالباً كلدانهاى كلى داريم كه جهت أنها يا به 
طرف بالا ويا به طرف بايين قالى مىياشد. در جهار كوشه 
زمينه» جهار عدد لجكى ديده مىشوند كه آنها شيز داراى 
“نقسيمات زيادى هستئد. قسمتى از زمينه كه توسط ترنج يا 
كلدانهاى كل و يا كتيبه اشغال شده استء آزاد مىماند و يا 
اينكه مزين به جند برك جدنى الوان مى شود كه در كنار ترنج 
قرار مىكيرئد. 

حاشية قالى داراى طرازهايى با خطوط سينوسى شكل 
تزئين شدهاى است كه در هر يى از خمهاى أين سينو سس هاء يىك 
عدد كل كوجك بنج بر قرار دارد. اين طرح -كه ما آن را طراز 
خراسان خواهيم ناميد ‏ معمولا در قاب هاى ثانوى حاشيه و 
استثنائاً در قاب اصلى ظاهر مىشود. قاب اصلى كه معمولا 
داراى طرح ثابتى نيست» برحسب مورد مسىتواند داراى يك 
نقش «هراتى». جند نوع «بته» (كه غالبا در مغرب زمين ان را 
طرح كشمير مى نامند) يا داراى برك هاى جدنى باشد. 

علاوه براين قالىهاى قديمى خراسان, قالىهاى ديكرى را 
نبز مى بينيم كه مربوط به همين عنصر هستند. اين قالىها را 
«شكاركاه» مىنامند و داراى صحنههايى از شكاركرى هستئد 
(معمولاً هم داراى قطع وكلكى» مى باشند). آنها داراى همان 
ويؤكى نقش قالىهاى خراساناند. ولى با داشتن ويؤكىهايىء از 
قالىهاى خراسان قابل تميز مى باشند و اين ويؤكىها عبارتند 
از: حضور تصاوير حيوانى در حالت دويدن يا برواز كردن (آهرء 
كوزن» خركرشء غزال» قرقاولء كبوتر). اين سوذههاى در حال 
حركت به وضوح در روى زمينه ساده و يكنواخت قالى جلوه 
مىنمايند. آنها به جان و توان داشتن تمام قالى كمك مىكنند و 
يك حالت افسانهاى و زيبايى رابه وجود م ىأورند كه در ان 
حيواناتى را در حال جولان دادن در بُعدى ايدءآل مىبينيم كه با 
بوجود آوردن تركيبهايى در نوسانات اسليمى هنر در بى هم 


مىكذارئد و به هر سو مى دولد. 

همه رنكك هايى كه در اين قالىها بكار رفتهاتد منشاء كياهى 
دارند. قالىهاى اين دوره داراى مايههاى ركف هاى يسيار زيبا 
هستند كه عبارتند از صورتىء قرمزء خرمايى روشنء آبى؛ سبزء 
زرد و سفيد ونكك. زمينه قالىهاء بخصوص قالىهايى كه داراى 
تصاويرى از هياكل حيوانى و غيره هستنده آبى بسيار ملايم 
است. رنكق سياه از يرست كردو حاصل شده و آبى تيره را 
معمولاً براى مشخص نمودن طرح ها و برجسته نمودن أنها بكار 
م برلل: 

يشمى كه در كرههاى قالىهاى خراسان بكار رفته ثرم و 
شفاف مىباشد. , إين بشم در مقايسه با بشم هابى باكيفيت ديكرء 
ظاهراً تمايل ب بيشترى به فرسوده شدن دارد. هرجند كه از اصل» 
يُرزهاى اين قالى با ارتفاع متوسطى فيجى خخوردهاند ولى به نظر 
بسيار كوتاه مى رسند. اين امر ناشى از ريسندكى يشمى است كه 
از يشم جينى بائيزه بدست آمده است. يشم بطور ويؤهاى حالت 
نرمى دارد؛ ولى الياف آن بسيار كوتاه است. اكر بافتدكان هئرمند 
محلى اين يشم را ترجيح مىدهنده اولاً به دليسل زيباشناختى 
است و ثانياً اجبار و تنكناهاى محلى نيز حاكم است. در واقع. به 
استثناى شهر مشهد. حلاجى اين يشمها توسط دست و كمان 
حلاج انجام م ىكيرد واكر الياف يشم بلند باشد (مثل الياف يشم 
بهاره)؛ به دور زه كمان حلاجى مى تابد و كار حلاج را دشوارتر 
مى تمايد. 

با بركرداندن قالى متوجه يك ويؤكى فنى أن مى شويم كه به 
راحتى امكان شناخت قالىهاى قديم و جديد خراسان را فراهم 
مىنمايد. در قالىهاى خراسان به فاصله © تا /ا رج كره جتدين 
خطوط افقى مىبينيم كه كاملاً واضح اند و ناشى از بازى خاص 
يود مى باشئد. بطور معمول يود به صورت كشيده. يس از هر رج 
ازكرههاء بكبار از بين تارها عبور مىكند. با توجه به اين امركه 
نخ هاى تار دوتايى هستتد و در دو سطح قرار م ىكيرند و اينكه 
كرهها نيز نسبتاً درشت اندء يود آنها ديده نمىشود. معذالك يس 
ازهر فاصله نسبتاً منظم. اين نخ يود تبديل به دو و يا سه عدد 
مى شود. همين امر بياذكر وجود خطوط واضح ترى مىشود كه 
بطور متناوب در يشت قالى ديده مىشوتد. 

كرههابى كه دراين قالىها بكار برده مىشوند از نوع 
فارسىياف (سنه) هستند و تراكم أنها از 6٠١‏ كره تا ٠٠١‏ كره 
در دسىمثر مربع تغيير مىكند. نخ هاى تارو يود ينبهاى هستند. 
در بالا و يايين قالى؛ ريشههاى آزادى وجود دارد. 

قالىهاى خراسان كه داراى نقش ترنج مركزى و تصاوير 
انسانى و حيوانى بودند؛ همراه با تحولات و توسعه مداوم, به 
تدريج از بين مىروند و جاى خود را به قالىهاأيى مىدهند كه به 


ندرت نقوش مركزى را حفظ مىكنند. در آثار خلق شده نوين»كه 
به اندازه قالى هاى كذْشته مورد توجه هستندء نقش واحدى را با 
تناسب هاى محدودترى كه در تمام سطح قالى تكرار شده است 
ترجيح مى دهند. يعنى نقش «ماهى» يا «هراتى) كه نوعى كل 
تزئينى است و در درون يك لوزى كلدار جاى كرفته است و 
داراى جهار برك نوك تيز مى باشد كه ظاهراً به اضلاع اين لوزى 
حسبيدءاند. اين نقش كه در تمام ايران سيار متداول است در 
قالىهاى فراهان. بيجاره صحنه و همدان يطور غالب ديده 
مى شود. نقش وبتهه را نيز.بطور معمول و متداول در قالىهاى 
ابن طيقه مى بينيم و أب ين همان نقشى است كه قبلاً حاشيه 
قالىهاى قديمى را تزئين مىكرده است و همجنين (البته خيلى 
به ندرت) نقش «ميناخانى» را مىبيئيم كه نوعى شبكه لوزى 
شكل است و در نقاط اتصالء كلهايى به شكل كره يروانهاى را 
مىبينيم. كاهى مواقع در همين طرح آخرء شبكدهاى لوزى 
شكل ازبسين مىروند و جاى خود را به وضع آزادترى از 
شاخههاى كوجك كلدارى مى دهلل. 

عرض حاشيه زيباء لطيف و نقشين قالىهاى خراسان به يك 
متر مىرسد. اضافه مىكنيم كه نقش مسلط؛ بخصرص در 
قابهاى ثانوى اين حاشيه. نقش «طراز خراسان) است. 
برعكس. قاب اصلى اين حاشيدها در قالىهاى كوناكون داراى 
نقشهاى متفاوتى هستئد. البته در بعضى از قالىهاى قديمى 
خراسان؛ در همين قاب اصلىء غالباً به كونههايى از اين طراز 
برمى خوريم كه از سه خط به شكل سيئوس تشكيل شده اسث. 
اين خطوط نسبتاً عريض هستند و همديكر را قطع مىكنند. 

ويثكىهاى فنى اين قالىها همان ويزذكىهابى است كله در 
قالىهاى قديمى مىبينيم. فقط در مورد كره زنى ملاحظه 
مىكنيم كه كرهها دراين قالىها فشردهترند و در مورد قيجى 
نمودن يُرز و ارتفاع برزها نيز اضافه مىكنيم كه اين يرزها اندكى 
بلندتر هستند. در مورد رنكك نيز متذكر مىشويم كه از مايههاى 
رنك هاى روشن كمتر استفاده مىشود. رنك هاى روشن جاى 
خود را به يك سرى از رك ها دادهائد كه رنك هاى آبى» قرمز 
خرمايى يا قرمز آجرى. خرمابى؛ قهوءاى خيلى كمرنك به 
ندرت بر رنككف سبز در آن جيركى دارد. قبل از جنكف جهانى اول؛ 
از يارهاى از رنكك كسئئدههاى مسصنوعى» بخصوص بسراى 
نمونههاى متداولتر ناحيه قاين ' استفاده مىشده است. 

مشهد, شهر مقدس مسلمانان شيعه. يككى از مراكز توليد و 


ادر قالىهاى حراسان» بخصوص دل قالى هاى قديمى آن» 0 قالىها 
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201118 إدر حالى كه در محصولات جديدتر خراسان» اكثرأً 
قالى هايى را با ابعاد بزرى و حتى بسيار بزرق مى بيليم , 


يكى از بازارهاى مهم قالى خراسان است. قالىهايى كه در اين 
شهر بافته مى شوند داراى ويذكى هاى برجستهاى هستند كه 
شناخت آنها را به راحتى ممكن مسو سازد: اولاً داراى ابعاد 
متوسط و بزرف (از “اا متر تأ *؟ متر و بيشتر)؛ ثانياً كروزنى 
ضخيم؛ ثالثا ارتفاع متوسط يُرزْها؛ رابعاً بافت بسيار مسنكين. 
عرض حاشيه قالى مشهد به قالى هاى خراسان نمىرسد ولى 
اين حاشيه نيز مثل حاشيههاى قالىهاى خراسان از تعداد زيادى 
قاب هاى ثانوى تشكيل شده است كه تعداد آنها عموماً از هفت 
تا هشت عدد قاب است. عريضترين قاب آن با نقشهاى ريز 
كل و كياهى نسبتاً متنوع است. نقش «هراتى حاشيه, با برك هاى 
كوجك نخل كه در مقابل همديكر قرار كرفتهاند. متداولترين 
نقش أن است. و همجنين كونههاى مختلفى از هراتى را در آن 
مى بينيم؛ مثل «سرو كوجك به شكل بُتهوكه جايكزين برك هاى 
نوكاتيزى شده است كه در كنار نخلها قرار داشتهاند. اين نقشء 
همان نقشى بوده كه غالبا در قالىوهاى قديمى خراسان نيز ديده 
مى شده است. قابهاى ثانوى قالىها علاوه بر داشتن نقش برق 
نخل به شكل تزثين يروانهاى» غالبا داراى نقش «طرازهاى 
ختراسان» نيز مى باشد. 

زمينه قالىها را ترنج بزرك مدورى فراكرفته كه مشتمل بر 
ترنج هاى ثانوى متحدالمركز است (كاهى مواقع تعداد آنها به 
بنج عدد مىرسند). هر كدام ازاين ترنج ها داراى يى رلكف 
جداكانه مى باشند. محيط أنها كاملاً حالت تقسيم شده دارد به 
نحوى كه تشكيل تاجى از غنجهدهايى را مىدهد كه دور آنها 
كاملاً بريده مىباشند. اين حركت به طرف ترنج اصلى بيش 
مىرود. ترنج خارجى. مثل يك ستاره يرتودار؛ غنجههاى خرد 
رابه حالت شعاعى روى زمينه قالى يخش مىكند. 

معمولا زميئه اين فالىها از مايههاى كوناكون رنك قرمز از 
جمله قرمز تيره؛ ارغوانى؛ قرمز خرمابى يا قرمز أجرى به وجود 
آمده است. اين زمينه داراى نقوشى از نوع اسليمى است كه 
برك هاى كوجكى نخل. انواع كل هاء شبكههاى جنككى شكل. 
«بته» و برك هاى نوك تيز به اين اسليمىها تابيده شده و تمام 
أنها ترسط سافههايى ظريف به شكل حلزونى به خطوط اصلى 
اين نقش اسليمى متصل شدوائد. هنرمندان محلى نيز آنها ا 
«اسليمى» (مارييج) مىنامند .كاهى مواقع نيز در روى زمينه اين 
قالىها نقش «جعى» يعنى نقش تعض ابر كوجتى به شكل نوار را 
مى بينيم كه داراى منشاء ء جيئى اسث و قبلاً نيز قالىهاى قديمى 
هرات و قالىهاى قديم اصفهان را نقشين مىكرده است. 

در قالىهاى مشهد نيز؛ مثل اكثر قالىهاى خراسان كه داراى 
نفش «ترئج و تصوير)» هستند» در اطراف زمينه آنهاء به طرف يالا 
و يايين» و در لجكهاء كه جهار كوشه زمينه را تزئين مسىكنند» 
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كلدانهايى رابا خطوط موهوم و خيالى همراه با غنجههاى كل 
مى بينيم. رنك هايى كه بر اين قالىها جيرهاند عبارتند از قرمز 
لاكى زمينه كه از قرمزدانه به دست مىآيد. اين رنكق يس از 
غوطهوركردن يشم در آب آهى حاصل مىشود (روشى كه 
براى الياف زيانآور است)؛ سيس رنك أبى كه يا تيره است و يا 
روشن. از آبى تيره و يا روشن بخصوص در حاشيه؛ لجك ها و 
ترنج استفاده مى شود. طرح هاى قالى با رنك هاى صورتى» 
سبزء سفيد عاجى و غيره رنكين مى شوند. در قديم مواد رق 
كننده غالباً طبيعى بودءاند (روناس براى قرمزخرمائى» نيل 
برك مو براى رنكف سبزء يوست كردو براى رنك هاى خخرمائى ر 
قهرءاى بسيار كمرتك, اسيرك براى رنكك زرد و غيره). امروزه 
استفاده از نيل مصنوعى رواج كامل دارد. 

تارنويود قال غاى مشهد از نخ يني اى مسصد: يود اين قالى 
كه يس از هر رج كره از روى آنها عبور مىكندء از يك وشته لخ 
كه ديده نمى شود وازيك رشته ديك كه در يشت قالى ديده 
مىشود. تشكيل شده است. رشتههاى تار تقريباً روى همديكر 
قرار دارند. بالا و يايين قالى مزين به ريشهاى اس ت كه دو رديف 
كره الوان در آن ديده مى شود و هر بخش آن داراى رنك متفاوتى 
است. كره آنها فارسىباف و به ندرت نيز كره تشركىباف ديده 
مىشود ٠٠١١(‏ تا 18٠١‏ كره در دسىمتر مربع). در بافت اين 
قالىها اكثرأ از يشم نرم خراسان استفاده مىشود كه ما قبلاً 
كيفيت خوب آن رااز نظر استقامت و دوام ستودهايم. براى أينكه 
نقص عمل ريسندكى و بافندكى را ترميم كنند؛ بُرز قالى مشهد را 
در حد ارتفاع متوسط فيجى و يرداخت مىكنند. يا اين شمف 
دوام قالى مشهد. كمتر از دوام قالىهايى نيس تكه ارتفاع يرز آنها 
كوتاهتر است. 

قالى «مود 6ناهالا)» همراه با قالىهاى قديمى نخراسان 
نشانكر بركزيدهترين محصول ناحيه است و به قالى مشهد 
شباهت زيادى دارد. اختلاف أنها فقط در بارهاى جزئيات طرح ‏ 
مثل غنا و ظرافت فوقالعاده آن ‏ و بافت فوةالعاده ظريف أن و 
تراكم بسيار بالاى كرههاست ٠٠١ 2:٠0(‏ شكره فارسى ياف در 
هر دسىمتر مربع). معذالك ديده مىشود كه نقش ترنج كلا 
حذف مىشود و جاى خود را به نقشى مىدهد كه مبتئى سر 
نقشهاى كل و كياه بسيار ناموزون و بىسروتهى است كه در 
زمينه قالى مشهد به آن برمى خرريم. غناى ابداع غيرقابل تصرر 
و خيالى و تمام نشدنى أآنها يادآور نقش قالىهاى كذشتههاى 
دور شهر هرات أست. 

يرز قالوهاى «مود, بسياركوتاه است. بافت آن جندان 
جسيم نيست و بسيار سبك تر از قالىهاى مشهد مى باشد. 
يشمى كه در آنها بكار رفته است از بهترين كيفيت و با درخشش 


و داراى حتالت ابريشمين است. در اينجا نيز رنى هاى مسلط 
عبارتند از: قرمز (قرمز روئاسى و يا قرمز ارغوانى تيره)» أبى 
روشن و آبى تيره. يودهاى نازكى نيزكه يس از هر رج كره دوبار از 
بين تارها عبور مىكلئدء به رنك آبى هستند. 

اين نوع قالىها محصولاتى ظريف و ارزشمتد هستند و 
بسيار نادرند و يه ندرت در يازارهاى مغرب زمين بيدا مى شولد. 
ائدازه اين قالىها عموماً از 78 متر تجاوز تمركند و ابعاد بزرق 
در بين آنهاكم ديده مى شود. اين قالىها را «تائىياف» مىنامند. 

قالىهاى بيرجند نيز مثل قالىهاى مشهد داراى يى ترنج 
بزرك مركزى و لجك هاى مربوط به آن است. همين قالىها با 
قالىهاى مشهد در نكات زير اختلاف دارند: اولا در تار و يود أن 
كه هر دو از نخ ينبهاى نازكترى 'تشكيل شدائد؛ ثانياً ارتفاع 
بُرزهاى اينها بسيار كرتاهتر است؛ ثالث تراكم كرههاى اينها بيشتر 
است (6000 تا #7٠١‏ كره فارسىياف در هر دسى متر مربع در 
ظريف ترين قالىها). 


قالىهاى بيرجند داراى ويزكى ديككرى نيز هستند: در اين 
قالىها علاوه بر رن هايى كه در قالىهاى مشهد وجود دارند. 
استفاده زياد از يك رنك تاريخى تقويت شده در نقوش تزئينى 
آن نيز متداول است. اين رن در كنار نسبت ضعيفى از قهوهاى 
كمرنك و صورتى بسيار روشن كه مثل رنكك ماهى آزاد است» 
بكار مىرود. مايههاى رن قالىهاى بيرجند. به نسيت 
قالىهاى مشهد زندءتر و خط محيطى طرح ها واضح تراست. 

اين قالىها با وجود داشتن كره جفتى (كرهاى كه ببجاى دربر 
كرفتن دو عدد از تارهاء جهار رشته از آنها را دربر م ىكيرد) داراى 
كيفيت خوبى هستند و اين بدان معنى است كه ضخخامت 
رشتههاى تار كمبود كردها راء كه هميشه نتيجه اين نوع بافت 
است» جبران م ىكند. 

قال هاف ه حنا مع مولا ذاراى امقرياق امسا نكا رفي اشن كد 
در يك قاب كوجى در حاشيه اصلى در بالاى سر قالى نوشته 
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قالى ترئجدار كرمان؛ طرح شاه عباسى؛ :145 ميلادى؛ يشم؛ اندازه 0777/8 سالتيمتر 
حص 5232376 26أة ,أم0؟ا ,1940 باأعمعق هه شلا لعد أقققططث طقطة5 ممتمعك.] نه 


قالى راو كرمان» نفس افشان سرتاسرى» قرن نوزدهم ميلادى» اندازه لاما ”1 سانتيمتر 
ته 20026283 5126 ,لقاتاعه 1915 بمواقعل 62امالى بمقتطعع]1 بأعمعقه 13182 كر 


قال ىكرمان 
(اسكى كرمان -كرمان راور)- يزد 


كرمان؛ شهرى است كه در جنوب ايران قرار كرفته و مركز تاحيداى به همين نام است و محل هاى اطراف آن (راور. جوبار. ماهان و غيره) 


مىباشد. 


بيشتر متخصصين هنر ايرانى كه به شواهد هنرى قسرن 
هجدهم تكيه دارند, در تأييد و تأكيد بر اين امر متف قالقولند كه 
قالىهاى مشهور قديمى كه أنها را نقش «كلدانى» مىنامند در 
يك كاركاه يادشاهى كه توسط شاه عباس كبير در شهر كرمان 
بنياد كذاشته شده. بافته شدواند. 

مسلماً ما قالىهايى را يافتهايم كه به احتمال زياد تاريخ 
بافتشان به آخر قرن هجدهم مربوط مىشود. معذالى براى 
اينكه از توليدى سخن بكوئيم كه با اطميئان كامل قابل انتساب 
به اين شهر' باشد بايد منتظر قرن نوزدهم باشيم. در واقع در 
همين عصر كه صنعت محلى بافت شالهاى ابريشمى روز به 
روز رو به كاهش مىكذارد؛ صادركنتدكان بسيار فعال تبريز بنياد 
صنئعت قالى را بىريزى مىكنئد. همين امر نيز بطور بسيار 
سريعى مورد اقتباس شركتهاى الككليسى و أمريكابى قرار 
مئىكيرد. بنابراين صادرات قالىهاى كرمان, در كميّت بسيار زياد 
بطرف بازارهاى ارويايى و آمريكايى آغاز مىكردد. 

اين طبقه از قالىها به حق جزو بهترين توليدات جديد ايران 
هستند. در رأس همةٌ اين قالىها از قالىهاى بسيار قديمى نام 
ببريم كه دقيقاً آن را «اسكى كرمان: مى نامند (اسكى أكا8ع در 
زبان تركى معنى قديم وكهنه را مىدهد). اين نامكذارى براساس 
وأذههاى بازارهاى تجارى عثمانى انجام شده است. اين قالىها 
داراى همان تركيب تزئينى و نقشبندىاى هستند كه غالباً در 
ساير قالىهاى ايرانى ديده مى شود يعنى يك ترنج مركزى جند 
قسمتى, تقريباً بيضى شكلء يا لوزى شكل كه مركز قالى 
رااشغال نموده و جهار عدد لجك نيز جهار كوشه زمينه را به 
خود اختصاص دادهاند. ويؤكى اين نقش را در ككلهاى الوان و 
كو جك مى بينيم كه معمولاً به رنكهاى آبى روشن يا تيره» 
صورتى و يا قرمز ارغوانى هستند و به كلهاى كوناكونى كه در 
قسمتهاى زصسينه و قاب هاى حاشيه وجود دارند» شبيه 
مى باشند. در بعضى از اين قالىهاء زمينه قالى با ترنج تزئين 
نشده و لجكها نيز عارى از نقش و تزثين هستند. در اين 
صورت زمينه قالى به رنكق عاج يا قهرهاى بسيار روشن ويا 
أينكه به رنكك كرم مىباشد. در نقوش تزئينى علاوه بر 
رنك هابى كه كفتيم به رن هاى صورتى» سبز روشنء» سبز 
زمردى؛ زرد يكنواخت و محكم برمىخوريم. بافت قالىهاى 


ا 


قديمى نسبتا سبك و ارتفاع يُرزها كوتاه يا مترسط است. بُرز 
مخملى قالى داراى يرتو ابريشمين بسيار زيبايى است. 

در اواسط قرن نوزدهم ظهوركونه جديدى از قالى كرمان را 
مىبينيم كه بدون ترنج مى باشد. سبك آن با داشتن يرسيكتيوى 
هنرمندانه از موضوعات كوناكون. منبع الهام طبيعت كرايانة 


غربى را بروز مى دهد كه كاملا با سنت ايرانى بيكانه است. نقش 


زمينه فرش از دسته كلهايى تشكيل شده كه تقريباً هميشه 
كلهاى صورتى آنها را بوجود م ىآورند و يا ازكلدانهاى كلى كه 
روى أآنها برندكان نشستهاند (اين نقش را «ظل السلطانى» 
مى نامند). قابهاى حاشيه داراى طرازهايى از كلهاى مرج دارو 
يا دستهكلهاى كوجى است. در كنار ثام هترمند؛ غالباً تاريخ 
بافت قالى نيز ديده مىشود. يُرز اين قالىها اندكى بلندتر از يرز 
قالىهاى نقش ترنجى است. 

در آخر قرن كذْشته دركناركونهاى كه در بالا شرح آن كشت 
و ظرافت رن بندى أن خاص قالىهاى قديمى كرمان است» 
محصولى را مى بينيم كه كرايش يه رها كردن ترنج مركزى دارد. 
ويؤكى قالى نوع جديد. نقش آزادئر و تفننى تر آن است كه در آن. 
نفش «ثته) جيركى دارد. اين امر را حتى زمانى هم كه تركيب 
نقش بندى قديمى رعايت مىشود؛ ملاحظه مىنمائيم. درباره 
نفش «بته» بحثهاى زيادى شده است و أن رادر روى فرش هاى 
ايرانى مىبينيم نقوشى كه قبلاً نيز در روى شالهاى قديمى 
كرمان وجود داشته است. در اينجا نقش «بته» با غناى كاملى از 
ابداع و ابتكار مطرح شده است و آن را در يك درهم و برهمى؛ 
همخرانى و همكونى قابل تحسين كه هركز انتظار آن نمىرود: 
بنحوى كه انسان خود را در مقايل جعبه بازىهاى جينى تصرر 


١‏ تعبين :وق ق مكل الى قالى فا قذايمن ايرانى 
حو ول درك سوا صل 1 شن ندل تقريين خالدية 
نواحى كونا كرنى را دربر مىكيرد. بعئران مثال از ايرانث شمالى؛ ايران 
مركزى. ايران جنوبى و غيره سحن به ميأن آمده أست. أولين اطلاعات 
مربوط به توليدات محلى در جريان قرت نوزدهم؛ به سال الام١ا‏ 
مربوط مىشود بعنى به عصرى كه فقط #كاركاه در شهر مورد نظر ما 
وجود داشته است. معذالى محصولات انها از همان اوان شناخته 
شده و تقريباً در همه جا كسترش داشته است. بيشتر قالىهاى امضاء 
شده و تاريخ دارى كه در سالهاى 8*٠‏ تا ١م‏ و بازهم قالىهاى 
0 بافتشان مطمئناً قديمىتر هستند دز اين زميئه قابل قيرل 


بسيار دشوار است. به 


مىكند. به نظر مىرسد كه يك سوره از هزاران سوزه مثسايه 
كرجك تر تشكيل شده و از طريق شكل و رنكف با هم تفاوت 
دارند (ربته» اى كه مخيط ان رأ برك هاى ريز دئدانه تشكيل دادم 
«بته» اى كه نوك آن اندكى خميده است؛ «بته» اى كه نوك أن به 
صورت حلقههايى درآمده و يا اينكه شديداً به طرف يايين 
فروهشته است؛ يااينكه سروى است بلند اندام و باريك و غيره. 
حالات كوناكون «بتهوكه نماد مذهب قديمى زردشتى است» به 
صور فوق مى باشد). و همين نقش «بته» به وبه خود قسمت 
وابستهاى از يك «بته» بزرك تر است كه به يكديكر متصل 
شدواند. وقتيكه أين «ته» ها به هم متصل نيستند» حدّ ميانى و 
اتصالى آنها راكل هاى كوجك الوانى تشكيل مىدهند. 

بازهم در طبقه قالىهاى دورةٌ قبل از جنك جهانىء در دور 
ترنج؛ «بته» هايى را مىتوائيم ببينيم كه از كل هاى كوجى و يا 
فقط از كل هاى ريزى تشكيل شدهاند كه نمام زمينه قالى را 
مى يوشانند (زمينهاى كه عموماً سفيد و يا قهوهاى بسياركمرنئكق 
است). اينها به شاخهها و ساقدهاى ترم و انعطافيذير ويا به 
شكل حلزونى و يا اسليمى حسبيدهاند. رتك ها در اين قالىها 
نسبت به قالى هاى «اسكى» كرمان زندهتر و شفاف تر هستند. اين 
رنك در قالى هاى «تصويرى» همين دوره»كه در آلها نقش مسلط 
بطوركلى از درختان كلدار, اقاقياى ييج. سروء بيد مجئون» 
بوتههاى كل سرخى كه يرندكان كوناكونى روى آن نشستهاند 
تشكيل شده است, به حد اعلاى تحرك خود مى رسد. در بيشتر 
قالىهاء در كنار اين كياهان سيز و خيرم و فراوان» حيرانات 
جنكلى را مىبينيم كه يا سر در بى هم نهادهاند و يا مشغول 
نوشيدن آب در كنار جشمداى هستند. در قالىهاى «تصويرى» 
بطور بسيار متداول؛ «درخت زندكى» را نيز مى بينيم كه در اكثر 
مواقع بيد و يا سروى است كه از كلدانى كه در يائين زسينه 
كذاشته شده. سر برآورده و به آسمان سر كشيده است. اين كلدان 
را در طبقهبندىهاى ديكر قالى نيز مى توانيم ببينيم ولى در 
قالىهاى كرمان متداولتر است. به همين دليل مىتوانيم به اين 
انتج يهم كه يدادو عرايتكاء قاوسا قديصي نيا تقش 
«كلدان»: ابران جنوبى است و باور كنيم كه دراين مورد ره به 
خطا لبردهايم. 

عمو لا حاشينه قالىهاى «تصويرى؛ داراى همان نقش زمينه 
قالى مى باشد: اين نقشها عبارتند ازكل هاى كوجك به صورت 
دسته كل. حيوانات و كياهان ولى نسبت آنها بسيار ضعيف تر و 
كمتر است. در مورد رنك بايد كفت كه قرمز انارى يا ارغوانى و 
أبى تيره» در كنار مقدار بسيار اندك سبز شفاف. بنفش» صورتى 
و أبى روشنء حالت جيركى و استيلا دارد. خط محيطى يارداى 
از طرح ها كاهى مواقع از يشم سياه و يا آبى تيره تشكيل شده 


زف 


أست. اندازه متداول اين قالىها سمجاده (:/1/801 مستر) 
است. قالىهاى «تصويرى» با ابعاد بزركتر (مثلاً 8<“ متر) از 
موارد نادر و استثتايى هستئد. 

اكر أن دسته از قالىهاى كرمان كه در بين دو جلاكف جهانى 
بافته شدهاند» مورد توجه قرار كيرند؛ در آنها بهد هيج وجه 
نمى توان به آسانى ويؤكىهاى مشتركى را بيدا كرد كه در جهت 
ايجاد يى طبقه مشخص از قالى كمكمان كند و لذا بيشتر 
قالىها از بسررسى بركنار مىمانند. معذالك مىتوانيم در 
قالىهاى كرمان سه طبقه متمايز از هم را جدا كنيم. اولين طبقه 
به دوره 1918-1951 ميلادى مربوط مىشودكه سرشاراز 
محصولاتى است اكه عالىترين كسيفيت را دارند و ملهم از 
قالىهاى كلاسيى قرن هاى شانزدهم و هفدهم ايران جنوبى و 
نيز ساير نواحى اين سرزمين هستند. اين قالىها بسيار زيبا و 
غالباً بسيار بزركند (؟” مستر و بيشتر) و تركيب نقش بندى 
قديمى أنها مجدداً تنظيم و كسترش يافته است و يا ذوق وافر 
هنرمئد بافنده كرمانى همراه است: اينها قالىهاى يردهاى هستند 
كه زمينه لوزى» ترنج هاى كوجى و نمائى از باغ هاى كوجك 
دارئد و همجنين قالىهايى هستنئد كه داراى نقش صورت 
مى باشند. اكر مى بايست نظرى به اين قالىها بيفكنيم؛ مطمئناً 
نمى توان الهام هنرى غيرقابل انكار انها را در محدوده معتادلتر 
مورد تائيد قرار داد. به اين ترتيب انها از يارهانى مهارت ها و 
قريحدهايى برهيز مىكردند كه أنها را مجبور مىنموده تا به هر 
قيمتى شده تمام سطح قالى را بر كنند. با توجه به اين أمر نتيجه 
مىكيريم كه نقشء ظاهراً بجاى اينكه محصول يك تأمل و 
تعمق طولانى باشد عاملى جون «روحشت از نخلاء» آنها را وادار 
به جنين كارى كرده و أين امر كاملاً در اين نقش بندى محسوس 


است. 

اين كرايش در روى تمام سطح قالى و حتى روى قاب بندى 
حاشيه و نقشهاى بسيار ريز كلهاى موجود در آن احساس 
مى شود كه در آن حالت هاى رنكى به صورت «استوانة آكينهاى” 
با ترنج ها و برك هاى نخل تزئينى» به تناوب يشت سرهم 
مىآيند. اين امر بخصوص در أن دسته از قالىهاى كرمان كه 
تقريبأ يس از سال ١978‏ تا ١410/‏ ميلادى بافته شده. با شدت 
بيشترى ديده مىشود. يُركردن تمام زمينه قالى و حتى حاشيدها 
دراين قالىها به حداكثر خود مىرسد و به زحمت مى توان ردق 
لحك رانين اهماد د وكرة .بوي مركن مه ارد و اماد 
در امر هنرى و نقش به قدرى زياد است كه شايد بتوان كفت تمام 
نظام سنتى تقسيم زمينه را به سياهى مىكشاند. در نتيجه. ترنج 
و لجك ها (كه بندرت دراين فرش ها ديده مى شوند) وهمجنين 
قاب هاى حاشيدهاء ظاهراً در يك مجموعةٌ نقشين واحد با 


يكديكر مىآميزند. مطمئئاً اينها قالىهايى هستند كه عموماً 
بطور تحسين برانكيزى زيبا مىباشند. معذالك به نظر ما 
قالىهاى اين دوره كه از بيشترين ارزش زيباشناختى 
برخوردارند؛ أن دسته از فالىهايى هستند كه ترنج ندارند و 
حاشيدها نيز بطور واضح؛ محدود و مشخص نشده. در اين 
حاشيدهاء اسليمىهاى كلأجين؛ بسيار زيبا و خوشنماء كه 
غالباً نيز به صورت دسته كل در متن قرار ككرفتهاند. بطور 
هماهتكى با يك ريتم آرام و مسالمتآميز در روى زمينه قالى 
مىكردند و از خطوط بىقاعده و غيرمرسوم «دستهاى» يرهيز 
مى نما يند. 

برعكسء در قالىهاى كرمانى كه بين سال 19790 و روزكار 
ما بافته شدهاند» كرايش به رها كردن طرح ها و رها كردن بخش 
بيش از ييش وسيع و بدون نقش را در زمينه آن مىبينيم. در 
همين زمان» مجدداأ به تركيب نقش ترنج مركزى و لجى هاى 
كوشهداى باز مىكرديم. قالىهاى كرمان بازهم داراى ويزكى 
ديكرى نيز هستئد: آنها داراى يك حاشيه آزاد مى باشئد. در قالى 
ايران اين امر غيرمتداول بسيار مهم است. «حاشيه آزاد» 
حاشيهاى است كه در أنء نقش بجاى اينكه در درون يك نظام 
قاب بندى قرار كيرد» بطور آزاد و مستقيم روى زمينه قالى كه به 
رنك واحد است (قهوهاى بسيار روشنء زرد كمرنك» قرمز 
ارغوانى يا ثيره) يراكنده مىكردد و امتداد مىيابد. همين موضوع 
را درباره ترنج و لجى هاكه عارى از خطوط محيطى هستند نيز 
مىتوان عنئوان كرد و كليّت داد. سبك اين قالىها ظريف ترو 
زيباتر است؛ معذالك همين سبك افشاكر يك تأثير مشخصتر 
غرب است كه اين تأثير بخصوص از بذيرش يارءاى از نقشهاى 
كاغذ ديوارىهاى «اوبسون 5509لاتأناثظ» و فرش هاى 
«وساوونرى 8531/0176718) بيشتر مشهود است. از جمله اين 
نقشها مى تواناز: رشتههايى ازكلها و بوتههاى به هم ييجيده؛ 
دستههاى كل» كلدانهاى كل و غيره نام برد. اين موضوعات 
همراه با ناتوراليسمى بيان شدهاند كه با سنت نقش بندى ايرانى 
بيكانه مى باشد. مسلماً خلاقيت هاى جديدى كه همراه با 
حاشيههاى قاببندى شده باشدء كم نيستند. معذالك» به نظر 
مىرسد كه محصول متأخر كرمان هنوز هم اين نوع نقش را 
ترجيح مىدهد و با وجود اينكه اين نوع نقش در بازارهاى ارويا 
طالب جندانى ندارد و آميخته با بدكمانى است» هئوز در 
بازارهاى ايالات متحده أمريكا بسيار مورد توجه مىباشد. بافت 
قالىهاى «تصويرى؛ نيز به موازات أن بيش مىرود. 

در قالىهاى «اسكى) كرمان» تار و يود از نخ ينبهاى هستئد. 
بود آنها عموماً ازدو رشته نخ ينبهاى تشكيل يافته استكه يكى 
از آنها در درون بافت ديده نمى شود و ديكرى كه نازك تراست و 
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غالباً نيز ركف قرمز و صورتى دارد» در يشت قالى مشهود 
مىباشد. برعكس در قالىهايى كه بعداً بافته شدهائد. يود نازك 
آبى رنكى وجود دارد كه در يشت قالى و در بين دى رشته يودى 
كه وديده نمىشوند» و بسيار ضخيمتر مىباشتد» خود را 
مو مايال 

در اصل براى كردها فقط از يشم بسيار خوب محلى كه با 
دوام و داراى حالت ابريشمى بوده استء استفاده مسىكردهاند. 
ولى از آنجايى كه تقاضا رو به تزايد كذاشته. آنها به يشمهايى كه 
از خراسان و يا كرمانشاه وارد مىشده و يا به يشم هاى خشكتر 
تبريز توسل جستهاند. 

در مورد وك و رنك أميزى يشمهاء مى دانيم كه هنرمندان 
اين ناحيه» بخصوص در مورد مايههاى سبك و ظريف و زيبا 
داراى حداكثر مهارت مى باشند. تمام يشمها با مواد طبيعى رنككق 
مى شوند و فقط نيل ازاين امر مستثنى مى ياشد. از بين اين مواد 
از حشره قرمز دانه كه به قالىهاى كزمان رنكف قرمز ارغوانى 
[رنك لاكى] و كاهى نيز رن صورنى مى دهده نام مى بريم. يبس 
ازآن روناس» يوست كردوء يوست اتار حناء برك مو قرار دارند. 

در بافت قالىهاى كرمان از كره فارسى باف استفاده مىكنند. 
تراكم كردهاى آن در هر دسى متر مربع از 1٠٠١‏ تا 06٠١‏ واحد 
اسث. معذالى محاسبه شده است كه بيش از نصف كرههايى كه 
در بيست ساله آخر در اين قالىها زده شدهاند از نوع كره جفتى 
مى باشند ولى نوع آن نيز خاص كرمان است. بجاى اينكه اين كره 
جفتى جهار رشته تار را دربر كيرد به سه رشته از آنهاكره 
مى خورد. ارتفاع يُر قالى معمولاًكوتاه و متوسط است و فقط 
قالىهايى كه داراى وحاشيه ازاد» هستئد از اين امر مستثئنى 
مى باشند. بُرز اين قالىها بلئد و بافت آن ضحخيم و فشرده است. 

به موضوع كوجكى نيز اشاره كنيم كه در مورد طبقهيندى ماء 
بخصوص تالىهايى كه مربوط به قرن هاى نوزدهم و بيستم 
مى شود مفيد است: قالىهاى كرمان در قسمتهاى بالا و يائين 
خود مزين به ريشههاى ويزهاى مى باشئد. در بسسيارى از 
قالىهاى كرمان ريشدهاى بالا ساده و ريشههاى يائين حالت 
دوكانهاى دارد كه اندكى روى خودش تاب خررده است. علاوه 
ب أنه سمت كليم يانت أن خالا اراي ركنا نظام مقط طول 
در جهت ريشدها است. بجز قالىها كلهاى (قالىهاى درازى 
باريك) قالىهاى كرمان به تمام اندازءها بافته مى شوئد. 
قالىهاى كنارهاى بسيار نادرند. 

در امر تجارت, قالىهايى به نام «راور كرمان»» زيباترين 
قالىهاى قديم وجديد رابه وجود مىآورند و همجئين 
قالىهاى بدون ترنج كرمان و يا قالىهاى قرن توزدهم با نش 
كلدانى يا دسته كلى نيز جزو بهترين قالىها در تجارت هسثند. 


ييشوند «راور» مربوط به قالىهاى بسيار زيبايى است كه 
خحاستكاه و منشاء بافث آنها مربوط به شهر كوجكى به نام «راور» 
در شمال شهر كرمان مىشود. اينها قالىهايى هستند كه توسط 
صنف قالىيافان كرمان بافته شدهاند. ايشان يس از ويران شدن 
شهر كرمان (در سال 1810/4 ميلادى) توسط آغامحمد خان؛ براى 
به دست آوردن تاج و تختء از اين شهر كريخته و به «راور: يناه 
برده بودند. قالىهاى راور بسيار نادر و بعضى بسيار زيبا هستند. 
در روى زميئه آنها خطوطى وجود داردكه به تناوب ترنج هاى 
تخممرغى شكل به رنكك قرمز ارغوانى قرار كرفته است كه يا به 
جندين بخش تقسيم شده و يااينكه به نقطههابى ختم 
مىكردند. خارج از اين قالىهاى نادر, راور كرمان شباهت زيادى 
به قالىهاى قديمى كرمان دارند و اختلافشان با آنها فقط ارتفاع 
يرز انهاست كه اندكى بلئد بوده و بافت محكمتر و ضخيمترى 
دارد. قالىهاى بافت جديد راور سيز هيجكرنه تفاوتى با 
قالىهاى بافت كرمان ندارند. 

در نخاتمه اشارهاى نيز به قالىهاى يزد كنيم. يزد شهرى است 


كه در حدود 00 كيلومترى شمال غربى كرمان قرار كرفته است. 
در اين شهر محصولى بسيار زيبا ولى كاملا محدود معدودى را 
داريم كه يس از رها كردن نقشهاى قديم سنتى. به شدت تحت 
تأثير قالىهاى كرمان قرار كرفته است. بخصوص از زمانى كه از 
نقشههاى قالى استفاده مى شود اين تاثير بيشتر محسوس است 
(تركيبى از يك ترنج مركزى كه داراى آويزهايى است. و 
كلهايى به صورت دسته كل در زميئه قالى و همجنين 
لج هايى در كرشهها) كه بطور كاملاً واضحى تأثير سبك 
غربى در آن قابل تشخيص است. اين قالىها را از طريق جيركى 
رنكك قرمز حاصل از قرمزدانه. رن آبى روشن يا شيرف و 
همجئين از طريق ركههاى آبى رنكف كه در يشت قالى قابل رؤيت 
است مىتوان تشخيص داد. اين ركدها مربوط به نخ هاى تارند 
كه رنكشان آبى است. ارتفاع يُرِزْ اين قالى متوسط يا بلئد است. 
حالت نرمى و مخملى يُرزها براق و يشم أن از نوع بادوام 
ماشه 
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قال ى كردستان 
موصل 


در بازارهاى مغرب زمينء تحت عنوان نادرست موصل (شهرى از عراف كنرنى) قالى هايى وجود دارند كه داراى قيمت هاي مناسب د باقت 
مترسط هستند. اينها با در حوزه همدان بافته مى شوند و با در ناحيه كم هستانى و غيرقابل دسترس اي يران غربى كه آيلات كوج تشين و نيمه 
كوج نشين كُرد در آن ساكناند و كردستان ناميده مىشود. اين قالى ها براى تزئين مناسب نيستند. با در نظر كرفت ويذكى انهاء ظاهرا اين 

قالىها براى جاهايى در نظر كرفته شدهاندكه مسئله زيباشناسى در درجه دوّم اهميت قرار م ىكيرد. مكذارى انها احتمالا به اين دليل است 
كه در قرن نرزدهم شهر موصل مركزى بوده است كه قالى هاى كردستان قبل ازايئكه به بازار قطنطتيه برسند در اين شهر جمع هى شدوائد. 


براى شناسابى قالىهاى كردستان با دشوارىهاى بزركى 
ردبرد خواهيم بود. اين دشوارىها ناشى از عوامل زير هستند: 
اولا نقش كه ثابت نيست و بطور محسوسى حتى در قالى هاى 
يك عصر تغيير مىكند. ثانياً نداشتن طرح خاص.ء ثالثأ تغييرات 
در تكنيك بافت كه هر تككنيكى خاص همان محل بافت 
مىناقكل: 

هر بار كه مى خواهيم يك تخته قالى را شناسايى كنيم. اين 
تغييرات رادر ويزكىهاى اصلى از نظر دور نموكنيم. اين امر ما 
رااز ارزيابى شتابزدهاى كه در مقابل يك قالى طبقهبندى نشده 
قرار مىكيريم برحذر خواهد كرد. تعداد قالىهايى راكه نمى توان 
منشاء و خاستكاه آنها را تعيين كرد خيلى كم هستند. در واقعء 
يك خميره قالى: ماس كدي برزني بك يختد قال مي بررازت» 
نم ىكذارد كه جنبه غيرعادى نقش أن كمراه 
بررسى خود را به تكنيك بافت معطوف خواهد لمود. يعنى 
ضابطهاى كه ظاهراً در بيشتر موارد براى 3 مسائل مربوط به 
منتسب ك دن قالى به يك محلء بسيار معتبر 

به بررسى قالىهاى كردستان 5-2-6 ودر درجه اول به 
ويزكىهاى تكنيكى آنها كه خاص خودشان است اشارهكنيم زيرا 
على رغم استثنائات فراوان: اين ويزكىها تفريباً هميشه ديده 
مى شوند. بطوركلى در قالىهاى قديمى كردستان كه بيشتر در 
اندازه سجاده 1/80١172٠0(‏ مترايا 1/70١‏ متر) و ياكثاره 


كننده شود. .نوف 


أست. 


هستند؛ براى تار و يود آن از يشم استفاده مىشودكه البته 
استثناثاً نخ ينبهاى نيز وجود دارد. همه رشتههاى تارهاى أن در 
يك سطح قرار دارلد. رشتههاى يود دوتايى (به رنكف خاكسترى 
يابلوطى) ) و بسيار ضخيم مى باشند. كرءهاى آنها از نوع 
تركى باف و طول وُرزهاى آن بلند است. تراكم كرءها در هر 
دسى متر مربع ازا..9 تا 18.00 واحد متغيّر است. بافت أن 
فشردهء ضخيم و كار آن جندان ظريف نيست. بيشتر قفالىهاى 
كردستان داراى ريشه هستند ولى فقط در يك طرف ريشه دارند. 
طرف ديكر آن كليم بافت و در اكثر موارد نيز رنكين مى باشد. 
كوج نشينى كردها دركزينش طرح و تزئين قالى» نقش بسيار 
مهمى راايفاكردهاست. در واقعء به تبع محل اقامت 


لاغ 


مرقتى شانء غالباً طرح هاى ويذهاى رادر هر يك از طبقه بندىها 
مشاهده مىكنيم. معذالى بعضى از طرح هأ از قالىهاى ديكر 
اقتباس شدهاند. به همين دليل كُردهاى منطقه سارجبلاغ» در 
حوالى درياجه اروميه ظاهراً براى نقشين كردن «كلكى» هاى نادر 
خود كه داراى عالىترين يشم شفاف مىياشند. طرح هاى 
قالىهاى فراوان را ترجيح دادهاند. در حاليكه كُردهاى «كرّوس»» 


'بخش نزديك به بيجار. طرح «ميناخانى» را ترجيح مى دهند. 


در اكثر مرارد و در تمام محصولات به نقش مشهور «سرو 
كوجى» يا وبته» كه به صورت تكرارى أمده و محصول 
«مسيرسرابئد» است و يا به شيكداى از لوزىهاى الوان 
برمى خوريم كه دربركيرنده كلهاى بابيونى و ايا نقش «بته؛ 
هستنل. برمى خوريم. 

در حافةهابى كاز بيه يااجهار ده قات ثاتو تشكيل 
شده استء ناموزونترين نقشها را مىبينيم. اين تنها عنصر 
بنيادى فقط براى شناسايى قالوهاى قديمى كفايت مىكند. 
حاشيه آنها از خطوط الوان تشكيل شده است. اين كونه قالىها 
و قالىهاى وساوجبلاغ» داراى رلك هاى زنده هستند ولى به 
طوركلى رثك هاى آنها بيشتر تيرهاند مثل بلرطى» آبى (كه غالبا 
براى زمينه بكار مىرود) يا اينكه مايههاى تيره يا ملالانكيزى از 
رنك هاى قرمز. نارنجى؛ آبى؛ زردء خسرمابى را دربردارند. 
رنكدكتندههايى كه براى رتكرزى يشمها بكار مىرود هميشه 
جكيدههايى از مواد كياهى هستئد. 

برعكس قالىهاى كردستان» كه توليد و بافت آنها بطور قابل 
تنوجهى در جريان آخرين دهدها كاهش يافته استء قال ىهابى به 
نام موصل كه در همدان و همجنين در روستاها و بخشهاى 
مجاور آن بافته مىشوند (درجزين, نوبران؛ كبودراهنكى؛ 
تويسركان» مهربان» بويوىآيادء خمسه و غيره) هنوز هم به توليد 
خود به مقدار زيادى ادامه مى دهد. در واقع به نظر مى رسد ناحيه 
مورد نظر سالانه بيش از 6٠١ ٠٠١‏ تخته قالى توليد مىكند كه 
اكثر آنها به قطع كوجك (سجاده؛ دوزرع؛ كرسى) هستند. اين 
قالىها براساس ضخامتى كه در ساختارشان دارند و تارويود آنها 
نيز از ينبه است. با قالىهاى كردستان تفاوت دارند. اينها داراى 


عنصر خاصى هستند كه امكان شناخت فورى آنها را فراهم 
مىكند و أن يود قالىها مىباشد كه ازيك رشته نخ ضخيم 
شده و يس از هر رج كره از ميان تارها م ىكذرد و در 

يشت قالى يه وضوح ديده مى شود. 
در مورد نش اين قالىها بايد كفت كه بطوركلى بسيار 
متوسط هستند. همين أمر باعث مى شود كه در اين طبقه هم 
قالىهايى را داشته ياشيم يا سبك «هندسى شده» با ترنج هاى 
لرزى شكل و يا شش وجهى با أويزهاى بيكانى» و همجنين 
لرزىهابى كه داراى موضوعات كياهى استليزه شده هستئد. 
همجنين قالىهايى راداشته باشيم (مثلاً قالىهاى تفرش» 
برجلرى ترنج دار) كه طرح آنها با خطوط خميدهء بهكرنه 
برسبكتيوء از مايدى كلهاء و غالباً به صورت كل و بوته تزئينى» 


بيانكر اقتباس از تركيبات بيكانه نسبت به سنت آنها كه با سليقه 
بازارهاى صادراتى همخوانى دارد. اينها عموماً قالى هابى هستند 
كه داراى بافت درث شت مى باشند, كرههاى آن درة شت است 
(تركىباف و درهر دسىمتر مربع از ٠٠ع‏ تا 0١‏ 4كره) و غالباً نيز 
بصورت كره جفتى زده شدهاند. ارتفاع بُرز قالىهابى كه موصل 
تاميده مى شوند بلند است. يشمهاى استفاده شذه در أنها ازنوع 
متوسط ولى كيفيت أنها مثل كيفيت يشمهاى دباغى كه قبلاً 
راجع به آن صحبت كرديم» معمولى نيستند. رنك اين قالىها 
هميشه از مواد رنتككننده مصنوعى حاصل مىشود. 

آخرين ويؤكى اين قالىها رديف ريشههايى است كه فقط در 
يك سر قرار دارند و سر ديكر آن يك نوار باريى كليم بافت از نخ 


ينبهاى است. 


قاليجة بيجار 


ف 


قالى محال -مشك آباد 


اراك (سلطان أباد) يك از شهرهاى ايران مركزى و اطراف أن است. قالىهاى محال و قالىهاى مشك آباد دو نمونه كلاسيك از قالىهاى 
ايران را تشكبل من دهلد كه ارزان واز نوع متداول مى باشند. محصول ان قراوان و حاصل دست يافتدكان روستاهاى حوزه اراك اسيت. 
كاركامهاى قالىبافى شهر اراك قالىهايى را توليد مىكند كه ظريف تر هستنا. مثلا قالىهاى ساروق. 


اراك يكى از اولين مراكز قالى بافى ايران اس ت كه در آخر قرن 
كذشته (1887 م.) طبيعت نوين قالى بافى كرهاى در آن جوانه زد 
و كسترش يافت. يك مؤسسه الكفليسى - زيكلر وكميانى از 
منجستر و همجنين تعداد زيادى از ينكاءهاى خارجى. 
بخصوص الككليسىء مركز فعاليت خود را در اراك قرار دادئد و 
جنبش عجيبى در توليد قالى به وجود أوردند. به استثناى 
قالىهاى ساروق كه درصد بسيار كمى از توليد ناحيه را تشكيل 
مىدهد. اين حركت و جنبش تقريباً شامل قالى «محال» و 
«مشك آباد» مى شود كه كونههايى با ويذكىهاى مشابه هستند ر 
مشخصه أنها بافت و نقش اندكى درشت أآنها است. تا سال ١97١‏ 
توليد آنها قابل توجه بوده است. يس از موفقيت قالىهاى جديد 
ساروق در بازار ايالات متحده آمريكا كه كاملاً آبنده توليد را 
تغيير داد» توليد قالىهاى فوقالذكر بطور روزافزونى رو به 
كاهش كذاشت. امروزه؛ قالىهاى محال و مشك آباد تقريباً فقط 
در روستاها بافته مىشوند. اين قالىها در قديم در حدود 8٠0‏ 
درصد توليد حوزه اراك را تشكيل مىدادند ولى امروز اين 
نسبت به بيش از ٠١‏ درصد نمىرسد. قسمت اعظم توليد اين 
قالىها را بازار ذاخلى مى بلعد و بقيه نيز به بازارهاى كشورهاى 
خاورمياته مىرود. 

قالىهاى مشك اباد نام خود را از روستايى در حوالى اراك 
كرفتهاند كه در قرن نوزدهم ويران شد. اين طبقه از قالىها 
بافتههايى را دربر مىكيرد كه كمتر مورد توجه هستند. أبعاد اين 
قالىها عموماً متوسط و بزرك هستند و از طريق طرح هاى 
كلهاى متغيّر و غالباً بزركق مشخص مىكردند. از بين طرح ها 
نقفش هاى «ميناخانى». شبكداى ازكل هاى كوجك كه به تناوب 
كل هاى نركس در آن جاى كرفته استء كل حنائى يعنى بوتة 
استليزه شده حنا و هراتى زميئه را نام مىبريم. در نمونههاى 
ويد كاسن تر سعد ميفرلاً دقفي )ز كل عاق بورك 
هشت برك داشتدايم كه توسط اسليمىهاى وسيعى از شاخدها 
به هم متصل شده بودند. بافت آن نيز نسبتاً شّل و لخت بوده و 
ارتفاع يُرزهاى آن كوتاه است. مايههاى رنك أن در زمينه فرش 
اكثراً تيره است و در أن رنكى آبى يا سبز تيره جيركى بيشترى 
دارد. قاب هاى حاشيه به رنك هاى قرمز خرمابى؛ أبى روشنء 
سبزء زرد يا سفيد است. خاطرنشان مىكنيم كه نقشهاى اين 
قاب ها از ترنج هاى كوجكى تشكيل شدهكه به تنارب در ميان 


الى 


تمكو ناك ترصن نوكر متافد وحار ب ارق لق مقر 
لاك يشستى: هستند كه از ويؤكىهاى قالىهاى فراهان است و يا 
ايتكه طرح هابى از كل هايى دارتد كه مشابه طرح هاقى زمينه 
اسقت: 

قالىهاى قديمى مشك آباد داراى سطحى مخملى و 
برخوردار از نوعى درخشندكى بوده است. معذالك از زمانى كه 
دراين قالىها از يشمهاى دياغى ريك :شد استفاده فتدة:اسنت» 
اين ويذكى خود را ازدست دادهائد. 

از جمله ويزكىهاى تكنيكى قالىهاى مشكاباد؛ كرههاى 
فارسى باف آنهاست كه ميزان تراكم اين كرهها در هر دسى متر 
مربع از اين قالىها از 560 تا ١18٠٠١‏ واحد است (اين رقم آخر 
مربوط به قالىهاى قديمى است). تار و يود آنها از نخ ينبهداى 
مى باشند. بود اين قالىهاكه يس از هر رجكره دو باراز روى آنها 
و ازميان تارها مىكذرد در اكثر موارد به رك آبى روشن است و 
اين همان رنكى است كه به يشت قالى تسلط دارد. يكى از دو 
انتهاى اين قالىها داراى ريشه است و انتهاى ديككر داراى يك 
نوار باريك كليم بافت مىباشد. رنك اين قالىها عموماً ثابت 
أسيت. 

مركز اصلى توليد قالىهاى محال در محلات بوده است. 
محلات بخشى است كه امروزه مركز بافت قالىهاى ساروق 
مى باشد. توليد قالىهاى جديد مربوط به بخش هاى فراهان و 
«دولاخور؛ است كه به ترتيب در شمال و جئرب اراك قرار 
كرفتهاند. 

در مقايسه با قالىهاى مشكآباد. قالىهاى محال 
بخصوص از ديدكاه بافت ‏ نوعى از قالى را تشكيل مى دهند كه 
از نظر كيفى أندكى بالاتر هستند. كار روى آن دفيقتر و بافت أن 
فشردهتر است. رشتههاى يود (به رنكف آبى) و رشتههاى تار از 
نخ ينبهاى و درشتتر و ضخيمتر هستند. ارتفاع بُرز بلند است. 
رنك ها روشنترند ولى هيجونت شفاف نيستند. نقش قالىهاى 
محال بطرر معمول مشابه قالىهاى مشك اباد است ولى 
طرح هاى أن كوجك تر هستند و نقشهاى كل و ساتههاى 
حلزونى و خميده و بيج و خمدار دراين قالىها كمياب ترند. در 
اكثر مواقع» در اين قالىها فقط ترنج مركزى بيضى شكلى را 
مىبينيم. زمينه يك رنكك أن نيز مزين به نقش هاى هراتى و 
كوشههاى أن نيز داراى لحك است. 


اينكه 
روشن 5 


در بعصى 
س 
تروبا 


نج هايى وجود دا 
فت انها فشرد 
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ار اين قالىها 


ع8 
» همة آين 
ور 
ل . 


نقش ها را مى بيئيم , 


بذودت 


هر 
باشد؛ قالىهاى محال در مجمو 


كه رئكق ها 


ٌّ 
- 


نزديكى 
َعَم 


زيا 


- 


تفاوتى بين اين دو كونه قالى وجود ندارد. 


هاء رنكق كنندءها ودو انتهاى قالى (بالاو 


يار 


دى به قالىهاى مشكاباد دارئد. در مورد 


أن) هيج نو 


ع8 
أ 
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قالى قم 


شه تديكى كم .واقع دز جدود ٠‏ كيلومترى جنوب تهران به دليل زيارتكاهى كه بيكر مظهر و كرامى [حضرت] فاطمه [س]., شواهر امام 
رضا إع] امام هشتم را دربر كرفته استء مشهور مى باشد و سه تن از يادشاهان صفرى به نامهاى شاه صفىء شاه عباس دوم و شاه سليمان نيز 


در جرار اين مرقد مطهر به خاى سيرده شدوائد. 


قالىهاى قم به مفهوم واقعى از جمله بهترين خلاقيتهاى 
جديد قالى ايران هستند. معذالك قدمت اين توليد به بيش از 
بيست سال نمىرسد. اكر اين قالىها توانستهاند ايئجئين مورد 
تائيد و تصديق قرار كيرند؛ به دليل نقش هاى تزئينى آنهاست كه 
با سرور و اتفاق مساعد انتخاب كرديدهاند و در زصينهاى قرار 
كرفتهاند كه با برهيز از هر نوع طمطراق داراى نظم و همنوائى 
بونظيرى است. شهرت آنها همجنين: به لطف كار منظم 
استثنائى و بالاخره بخاطر استفاده از مواد اوليهاى اس تكه داراى 
بهترين كيفيت أست. 

قالىهاى قم از طريق رنك هاى روشن زمينه آن (سفيد 
عاجى؛ كرم؛ زرد) قابل تشخيص هستند كه عموماًء اين زمينه 
عارى از ترنج ها و لجك اها مىباشد. هر جند كه نقش آنها در 
مرضوعاتى كه ارائه مىكننئد؛ داراى يارهاى نااستوارىها و 
تغييريذيرىها مىباشد لكن در اكثر موارد معرف دو نوع نقش 
است كه عبارتند از: سرو كرجك استليزه شده؛ يعنى وثتهن كه 
كاهى مواقع بطور غلط آنرا انق شكاشمر» مىنامند, و نقش ديكر 
«ظ لالسلطائى» است. اين نقش عبارت است از كلدان مملو از 
كلى كه يرندكان كوجك و زيبايى در بالاى أن يرواز مىكنند. اين 
نقش را در ساير كونههاى قالى نيز منجمله قالىهاى تبريز» 
بختيارى و آباده مى بينيم كه در عرف تجارىء اين قالىها براى 
ايلكه نقشهاى خود را اقتباس كردهاند» نام اصيل خود را ازدست 
مى دهند و به اين ترتيب معرف يك ويؤكى عجيب مى باشند. 

اين نقش از طريق قالىاى كه به سفارش يكى از مشاورين 
سلطان. به نام ظلالسلطان بافته شده بود به وجود آمده است. 
براساس كفته «زاكوبى»! موفقيت و انتشار اين طرح را مديون 
اين شخص مى باشيم. 

ندرتاً به قالىهايى از قم برمى حوريم كه داراى مجموعهاى 
از سروهاى واقعى در بين كياهان و درختان كل دار هستند و از 
روى طرح هاى لطيف و ظريفى كه دو تخته فرش ابريشمين و 
قديمى مقبره شاه عباس را در قم نقشين كردهاند» تقليد شده 
است. اين دو تلكته قالى از خلاقيتهاى استاد نعمتالله 
جوشقانى است 1١87(‏ هجرى» الا2١‏ ميلادى). در مورد 
سروهايى كه در بالا از آنها سخن كفتيم, اينها را با نقش «بته» هأ 
كه از استليزه كردن كاملاً خيالى سروها بوجود آمده استء اشتباه 


تكنيم. 


ام 


كاهى نيز نقش «هراتى زميته» را در اين قالىها مىيابيم. 
نقشى تزئينى است كه در قالىهاى ايران بخصوص در قالىهايى 
به ابعاد متوسط و بزرك بسيار متداول است. معذالى به نظر 
مىرسد كه در قالىهاى قم سختى و صلابت كمترى وجود دارد 
زيراكه به بهترين و غنىترين وجهى نقشين شدهاند. 

حاشيه آنها جندان عريض نيست معذالكى مى تواند داراى 
سه تاهفت عدد قاب ثانوى باشد. بزركترين اين قاب ها با نقش 
متغيّر غالباً داراى تقش «هراتى حاشيه: است كه كل هاى 
كوجكى به صورت دست ه كل و ياكل و برك هاى به هم ييجيده 
است. كاهى نيز داراى طرازى از وبته» است كه توسط رشتههاى 
بسيار نازكى به هم متصل شدءاند. 

همه اين طرح ها مختلف الجنس هستند و به همين دليل به 
هيج وجه برلى شناسابى قالىهاى قم كمكى نموكنئد. عامل 
تعيي نكننده براى شناسايى اين قالىها تكنيك كار است زيرا كه 
كاملاً منظم وكامل است. اكر به قالىهاى جديد باكيفيت عالى 
(مثلاً قالىهاى كاشانء تهران كرمان و غيره) دقيق شويم. در 
يشت اين قالىها بخصرص در كلفتى يودهاء تار و ياكرههاء 
بارهاى بىنظمىها را خواهيم ديد كه البته قابل جشم بوشىاند. 
اين بى نظمرها در قالىهاى قم مطلقاً وجود ندارئد و نظم آنها به 
نحوى است كه كاهى انسان رابه ترديد مىاندازد و اين ترديد تا 
جايى است كه فكر مركند مبادا اين قالى با ماشين بافته شده 
أسسث. 

بافت آن بسيار فشرده و بادوام و تار آن از نخ ينبهاى تابيده 
شدهو يود آنها نازك تراست: يكى از يودها در بين رج هاى كرءها 
نابيداست و ديكرى در يشت قالى يبدا مىباشد.كرهها را از يشم 
زيباى محلى كه به نام سبزوار است. اين كرهها يسيار كوجك اند 
(بطور متوسط درهر دسىمتر مربع 50٠6‏ تا ٠0‏ ىلاكره) و از 
نوع فارسىباف مى باشند. ارتفاع يُرزها متوسط ويا وكوتاه 
متوسط» است و فقط در يك طرف اين قالىها ريشه ديده 
مىشود. ربشهها دوتايى و به هم تابيده هستند. بعلاوه» اين 
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؟.كويا اين در تخته قالى موجود درا قم مربرط به كرمان يا كاشان باشند. 
مراجعه شود به: 
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قاليجة ابريشم قم اندازه 4١1اء!‏ 


كه براى نقوش تز 


متداولترين قطع؛ قالىهاى سجادهاى هستند. تمام رنك هابى 
بكار رفتهاند داراى بنياد كياهى هستئند. 


در قالى قم همه نوع اندازه وجود دارد مككر قالىهاى كلكى و 


دارد» رواج نككران كننده كره جفتى در بافت اين قالىهاست. 


عيبى كه در اين قالىهاى بسيار زيبا وجود 


سيا 


هو أبى تيره. 


ريشدها بجاى اين كه صاف باشند به نظر مى رسئد كه بطور 


واند. 
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هاى مصرفى در انها عبارتند از قرمز زنده 
جرى (كه كاهى نيز اين رنف را سراى ز 


قالى بكار مى برند)» سبز روشن.ء ابى روشن. نارنجى. خرمائ ٠‏ 


ميلة 


قالى ساروق 


شر زاك (سلطان آباد) و اطراف آن (بخش هاى فراهان؛ جهارراه. محلات. قزاق خرانسار). از بين اين بخش هاء روستاى ساروق اين نرع 
قالى را بوجود أورده است. همانطوركه در فصل مربوط به قالىهاى محال كفتيم؛ اراك -كه در آخر قرن كذشته مركز يكى از اولين كاركاءهاى 
قالىيافى برد كه به صورت صنعتى درامده است در حال حاضر يكى از مهم ترين مراكز توليد و تجارت قالى مىباشد. 


تاريخ انتشار قالىهاى ساروق نسبتاً متأخر است (حدوداً 
نيمه دوم قرن لوزدهم ميلادى). معذالك اين قالىها و بخصوص 
قالىهاى قديمى أن به دليل نقش مليح و ظريفشان. رنك هاى 
ملايم و زئده شان و بافت بسيار دقيق و بخصوص محكمشان. 
به حق» مورد توجه فراوان قال ىشناسان و خبركان در امر قالى 
مى بأشند. 

در مورد نقش اين قالىهاء بسيارى براساس استنتاجى كه 
منحصراً سبتنى بر همكونى تركيبات نقش هاست؛ تصور 
مىكنند كه قالىهاى ساروق جز شعبهاى از قالىهاى كاشان؛ 
جيز ديككرى نيستند و به عنوان زيرطبقه. در دسته قالىهاى 
كاشان قرار م ىكيرئد. در حاليكه. اين قالىها داراى ويؤكىهاى 
اصيل بسيار معين و هويدائى هستند و اين امر نهتنها از ديدكاه 
عناصر تزئينى آن صادق است بلكه از ديدكاه سبى آن نيز كه از 
طريق يارداى صلابت در بازسازى بعضى از نقشهاى كل دار 
مشخص مى شود صدق مىلمايد '. 

بر مركز زمينه قالى. كه رنك آن سفيد عاجى. قرمز يا أبى 
اسيك ترنج بسيار بزركى جيره است كه حالت كشيدكى شديد ر 
كرد شده دارد ولى هميشه مزين به دو عدد برأمدكى كل داراست 
كه از بالا و بايين به طرف دو انتهاى قالى كشيده شده و تقريباً 
قاب هاى حاشيه را لمس مىكنئند. در درون اين ترنج. نفش هايى 
ازكل هاء غنجههاى درشت, برك هاى نخل قرار دارند كه اكثراً به 
حالت جليبا قرار كرفتهاند. در بيرون اين ترنج» جهار شاخه بلندٍ 
كل دار با الهام از طبيعء تكرايى ولى اندكى نيز «وهندسى شده» قرار 
دارد كه تمام دور ترنج را احاطه كرده و در جهات كوناكون در 
تمام سطح زمينة دويده است. 

تركيب نقش قالىهاى كوجك ساروق شامل جهار عدد 
لجى اسث كه زميئه آن معمولاً آبى ملايم يا قرمز است و در 
روى أن يك برك زينتى نخل و يا كل و بوتهاى از نيلوفر آبى 
كسترده شده است, در ساروق هاى بزركتر (كه تعدادشان بسيار 
كم است) غالباً ترنبج وجود ندارد و نقش زمينه كه غالباً رنك آن 
قرمز صورتى استء از كل هايى كه بصورت دسته كل هستند يااز 
كل دانههايى به شكل جلييا تشكيل شده است. 

معمولا حاشيه آن جندان عريض نيست و نقش أن به طريق 
اولى متغيّر و بارت است از: «هراتى حاشيه» به صورت 
«لاكيشتى» با ترنج هاى بسيار كوجك كه اندكى مستطيل 


لم 


شكلاند. كاهى نيز برك هاى دندانهدار به صورت دستههايى از 
دالثرهاى موج دار قرا ركرفته كه كل هاى كوجكى نيز با آنها درهم 
مى أميزند. يا اينكه كلهاى كوجك بيضى به تناوب كل هاى 
ديكرى راكه به شكل مربع هستئد و جهار كوشة آنها به طرف 
بيرون كشيده شده در ميان م ىكيرند. هر دو نوع اين كل هاى 
كرجى با رشتههاى كل دار بسيار سبك و كم رنكف محاط 
شدواندك. 

غالباً قالىهابى با ابعاد بزركتر» بخصوص در قاب اصلى شان 
داراى يك رشته خميدكىهاى بىدربى به رنكك سفيد هستند كه 
در روى زمينه آبى ملايم نقش يستهاند. 

در قاب هاى ثانوى نيز (كه تعداد انها از دو تا جهار عدد 
است) نقش ها داراى ويذكى ثابتى نيستند. در اينجا ببخصوص 
نقش «بته»ها (سروهاى كوجك استليزه)» مداخيلهاكه نوعى از 
برك هاى دندانهدار دو رنكف هستندء خطوط كل دار يا كل هاى 
بسيار كو جكى را مى بينيم. 

در ساروق هاى قديمى منحصراً از رنك هاى طبيعى استفاده 
مىشده است. مايههاى رئك أنها ملايم و لطيف است. مسلماًء 
مايههاى رنك زنده و يا تيره نيز وجود دارند (قرمز انارى تير 
أبى؛ سبز تبيره) ولى بطوركلى رنك هايى كه جيركى دارند 
عبارتند از: أبى يا آبى روشن براى لجك هاء و براى ترنج, 
قاب ها يا كل هاى ون صورتى كهنه و قرمز. در رنكآصسيزى 
كل ها از سبز جرك و يراى زميئه قالى از رنكق سفيد عاجى؛ 
قهوهاى بسيار روشن و أبى استفاده مىشود. 

معذالك؛ در يارهاى از ساروق هايى كه يس از اوايل اين قرن 
بافته شدءاندء حضور رنك هاى مصنوعى رأ بخصوص در ترنج 
و قاب ها مشاهده مىكنيم كه در آنها مايه بسيار زندهاى از 
شنكرف ظاهر مىشود. در اين قالىها فقرى از نقشهاى نيز 
مشاهده مىشورد كه هندسى شدكى آنها شديدتر و ختشكاتر 


أشنت 

يس از جتى جهانى اول كرايش به رها كردن اين روش ها و 
بازكشت به فنون سنتى ظاهر شد. اين بازكشت, متاسفانه موقتى 
بود و مورد توجه بخش بسيار ضعيفى از توليد قرا ر كرفت و يس 
.١‏ #78طواع0 ل ت در أين نظرية مسهيم أست. مراجعه شود به: 
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از آن به سوى نوع جديدى از ساروق جهت ييدا كردكه 
«مهدشيران» ناميده شد. از ويذكىهاى أن حاشيهاى عريضء يُرز 
بلند و بخصوص نقش فشردهاى ازكل هاى به هم فشرده بوتهاى 
و دستهكل هايى روى زمينه صورتى و به ندرت قرمز يا سفيد 
بود. ين نوع قالىها بخصرص در بازار جهانى موفقيت عظيمى 
را به خود ديد. اين موفقيت در وهله اوّل مرهون طرحى كه به 
نسبت نقوش جديد قالى كرمان غربىتر بود و سبك أنرا يك 
شركت أمريكاى شمالى ارائه داده بود و دوم بخاطر بلندى يُرزها 
(1511؟1 سانتىمتر) كه دوام قالى و حصول به نتيجهاى 
رضايت بخشتر را در هنكام شستشوى شيميايى فراهم مىأورد 
و شفافيت يشمها تغيير نمىياقت. 

با اين همه رواج اين نوع از قالىهاى ساروق» كه مسلماً 
بايينتر از ساروقهاى اصيل هستندء هنوز نيز وجود دارد و 
توليد أن كه قبلا متحصراً مربوط به محال و مشّكآباد محدود 
مىشدء حدود 8٠‏ درصد از محصول كلى حوزه اراك را نيز دربر 
كرفته است. 

يود ساروق هاى قديمى كه نازى و دراكثر موارد آبى يا 
صورتى است. يس از هر رج كره دو بار در بين تارها عبرر 
موكند. در يارهاى از مساروقهاى قديمى بود سومى رائيز 
مى بينيم كه به تناوب يس از هر ده رج كره يك بار از بين تارها 
عرو رابو كت ويك كال ها شاك كار منظم اسك تناه 
مواقع در يشت اين قالىها بطور طولى رشتههايى از تار را 
مى بينيم كه اندكى برجسته هستند. بافت ان فشرده و محكم 
است. اين بافت در ساروقهاى جديد ضخيم و يشت أن اندكى 
دائه دائه است. : 

در قالىهاى ساروق كره فارسىباف بكار مى برند. تتراكم 
كردها در هر دسىمتر مربع ساروقهاى جديد بين 1٠٠١‏ تا 
٠‏ ككره ودر ساروقهاى قديم بين 5٠٠١‏ تا ١٠م‏ كره متغيّر 
أاست. 

بشم يُرزهاى قالى از بهترين نوع و داراى يرتو زيباى 
ابريشمين مى باشد. رنك آنها تقريباً منحصر به رنك هايى است 
كه از محصولات كياهى ساخته شدهاند. در اين مورد دو حالت 
المعكنا بن زا معنن ركني ارلا تل سمتوعى هه درك نان 


ددا 


نتيجهاى را مى دهد كه نيل طبيعى و ثانياً قرمزهاى مصنوعى با 
كيفيت متوسط كه در يارهاى از قالىهاى قبل از جتكك جهانى اول 
بكار رقته است. 

صنعتكران اراكى براى بدست أوردن رنكك قرمز زمينه -كه به 
آن قرمز دوغى نيز مىكويند - روش ويؤهاى را بكار مى برند. اين 
رنكك از طريق غوطهور ساختن يشمء همراه با زاج سفيد در يك 
محلول ابكى كه روناس در ان حل شذه است به دست مىايد. 
يس از دو روزء يشم رابه مدت 76 ساعت در آب جارى قرار 
مىدهتد و همين امر موجب مى شود كه يشم داراى اين رنف 
صورتى ويؤه با مايهاى از رنك أبى كردد. 

يرز ساروقهاى قديمى كوتاه است. در قال ىهايى با اندازه 
متوسط يا بزرق ودر قالىهايى از نوع جديدء ارتفاع اين يُرزها 
بلندتر است. اندازه مرجح قالىهاى ساروق سجاده است (مثلا 
١/1/٠‏ مترريا ١/407/7١‏ متر). قالىهاى با ابعاد بزرق» 
در همين سى ساله اخير به منصه ظهور رسيدهاند. 


در يايان به قالىهاى ملاير اشاره مىكنيم كه در شهرى به 
همين نام و اطراف آن بافته مى شوند. اينها كاهى مواقع قالىهاى 
بسيار بزركى هستند كه ويزكى آنها يياده كردن هميشكى تركيب 
نقش هايى است كه قالىهاى قديمى ساروق را نقشين مىكرده 
است. معذالكء در اين قالىها نفش هاى تزئينى صلابت 
مى يابند و از طريق هندسى شدن نقشهاى منحنى» نقوش 
زمختى خاصى مىيايند. از بين رنك هاى آن به اين رنك ها 
اشاره مىكنيم: قرمز (به طريق اولى زنده)» آبى» سفيد عاجى؛ 
سيزء زردء آبى در حداقل كميت. ارتفاع يرز قالىهاى ملاير 
متوسط است. ضخامت و فشردكى بافت اين قالىها كمتر از 
قالىهاى ساروق مى باشد. با توجه به اين امركه اين قالىها اكثراً 
داراى كره تركى هستند و فقط يك يود دارند (به رنكق سفيد). 
جون اين قالىها بخصوص در همدان فروخته مسىشوند. 
مىبايست قالىهاى ملاير را در فصلى مطرح مىكرديم كه به 
شهر همدان اخنصاص داده شده بود. ولى نزديكى نقش انها با 
قالىهاى ساروق ما را مجبور كرد كه آنها را در اين فصل كه 
مخصوص قالىهاى ساروق بود. مطرح نمائيم. 
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قالى صحنه 


0 
صحنة كليم 

قالىهاى صحنه كه در مركز اين ناحيه بافته مىشوئد 
نمايانكر صنعت دستى بسيار ظريفى هستند كه در آن مهارت 
فوقالعاده كُردهاى كورانى براى برجسته و نمايان نمودن 
كوجكترين ويزكى هاى يك نقش راكه بخودى خود غنى و 
ظريف است بطور كامل به منصه ظهور مىرساند. اين قالىها از 
قالىبافى سنتى كردستان. كه همه توليدات آن سطور خاصى 
تقليدى و بافت أنها كلاً ابتدايى و درشت است. فاصله م ىكيرند. 

در بين قالىهاى صحنه. قطعات كوجكى وجود دارند كه 
بسينهايت سبك و نرم مى باشند. قسطع سجادهاى (مثلاً 
متر) جيركى دارد. در زمينه اين سجادهها شش 
ضلعى بزركى (كاهى نيز دو عدد شش ضالعى متحدالمركز) 
وجود دارد كه كشيده و بلند. داراى نوكتيز و يا مزين به دو شكل 
نوك دراز اس ت كه به طرف دو انتهاى قالى سر كشيدهاند. 

روى زمينهاى با اين تفسيمات, شبكة الوان و بسيار ظريفى 
اكسترده است كه نقشهاى «هراتى زمينه؛ يا «ماهى». كه بطور 
قابل توجهى كوجك شدهاند. آنرا تشكيل مىدهند. اين 
ظريف ترين شبكهاى است كه مى توان در قالىهاى ايرانى بيدا 
كرد. با ابن وجود. در بعضى قالىهاء نقش «بته» را مى بينيم كه 
بارها درباره أن صحبت كردهايم و در فصل مربوط به «سرايئد»» 
آنرا «سرو كوجكء ناميدهايم. نقش «هراتى» كه كفتيم در قالىهاى 
ايران بسيار متداول استء در قالىهاى قديمى صحنه.؛ بيشترين 
مورد مصرف سود را دارد و تقريباً تمام زمينه قالى را 
مى يوشاند. فقط رنك هاء كه هميشه تند و در عين حال هماهدك 
هستند. و ابعاد طرح ها در قسمتهاى مختلف مى توائند تغيير 
يابند. بعضى از قالىها داراى ششكوشدهاى متحدالمركزى 
هستند (يديدهاى كه تنها خاص همين قالىهاست) كه كاهى 
زميله يكى ازاين ششكوشهها يك رنى وكاملاً عارى از 
نقش هاى تزئينى است. آن بخش از زميئه كه در درون اين شش 
ضلعى قرار نمىكيرند» يعنى جهار عدد لجى كوشه داراى 
همين نقش هراتى هستند. 

حاشيه اين قالىها با زمينه قرمز و مركب از سه قاب ثانوى 
داراى ويذكى هميشكى نيست. معذالك. در قاب اصلى حاشيه. 
در غالب موارد نقش «هراتى حاشيه» يا نقشى از كل هاى كوجكف 
يابييونى مى بينيم كه در كنارههاى برك هاى دتدائددار قرار 
كرفتهاند. در قاب هاى ثانوى خطوط بيجابيج باكلهاى ريز ديده 


3 


مى شونلد. 


كه 


در تككنيك بافت ابن قالىهاى نادر و مشهور. هترمئد كُرد با 
خلق بافتى كه ككردهاى يشمين أن با حالت ابريشمين به فشردكى 
بسيار بالايى مىرسد (تا ١٠0/اكره‏ در دسىمتر مربع و متوسط 
آن 58٠١‏ كره) به نتايج استثنايى دست مىيابد. برخلاف سنت 
غلطى كه كره فارسىياف راكره «سنه» [يا صحنه] مىنامند, در 
بافت اين قالىها عملا مىبينيم كه كره تركى باف بكار رفته است. 
اين كره روى تار بسيار نازك و تابيدهاى از نخ ينبداى. كه 
رشتهدهاى ان در روى يىك سطح قرار دارند» زدم مى شود. 
معذالى وقتى كه مى خراهند قالى ويزهاى را خلق كنند بجاى نخ 
بنبداى از نخ ابريشم استفاده مىكنئد. 

بود ان كه هميشه ازنخ ينبهاى بسيار نازك است و فقط يكبار 
ازروى يى بج ازكرهها عبور داده مىشود. كوتاهى يُرزاين 
قالىها موجب نمايان شدن كاملاً واضح طرح ها مىكردد. 
بخصوص در قالىهاى قديمى صحنه. سبكى رذق طرح هاى 
زمينه نيز به اين ويؤكى افزوده مىكردد كه در آن مايههاى بسيار 
ظريف و زيبابى از زرد به رنك كاه» صورتى رنكف بريد آبى» 
سبز نخودى» سفيد عاجى و قرمز رأ مىبينيم. متأسفانه در 
قالىهايى از صحنه كه محصول سالهاى اخخير هستند» 
رنك هاى تيرهاى را نيز مشاهده مىكنيم (بخصرص أبى و قرمز 
تيره). همجنين در امر تكنيك بافت نيز شاهد تنزل هستيم. تعداد 
كرءها بطور محسوسى كاهش يافته است و به بيش از ٠٠٠١‏ 
واحد در دسىمتر مربع نمى رسند. نقش أنها از طرح هاى بزركتز 
و باحالتى خشك و به سبى «هندسى شده» تركيب شده اسثت. 
ابن تنزل قبلاً نيز در اوايل همين قرن از طريق استفاده از 
نقشهاى تازءاى كه نسبتاً نامطلوب هستند. مشهود شده است. 
مثلاً نمونه اين نقشهاء نقشى است كه آثرا «وكيلى؛» «كل فرتئكف» 
يا كل فرانسه) مى نامند. انتخاب نقش «كل و بليل» انتخاب 
موفزترى بوده است. متداولترين قطع دراين قالىها قطع 
سجاده است. قالىهاى نادرى با ابعاد بزركتر را «تورول» 
مىنامند. بالاخره بيشتر قالىهاى صحنه در يك طرف داراى 
ريشه ساده هستئد در حالىكه طرف ديككر داراى يك باريكه كليم 
بافت يك رنك و يا مزين به ريشههاى كيسو بافت است. 

انراع كليم؛ نوعى از فرش كه داراى ارزش زيادى است» نيز در 
بخش صحنه بافته مى شوند. كليمهاء برخلاف قالىهاى كرهاى 
يُرزدار براساس تكنيكى بافته مىشوند كه ياداور قلابدوزى 
مى باشند؛ زيرا در اين نوع بافت» رشته نخ هاى يشمينكه يود را 


تشكيل مى دهند در لابلاى رشتههاى تار به حركت درمى أورند و 
شر بار كه مى خواهئد رنك را تغيير دهند» از ادامه حركت بود در 
بين تارها يرهيز م ىكنند. به اين ترتيب در بين بافت شكاف هاى 
سيار كوجكى به وجود مى آيد و جنين مى نمايد كه مجموعه 
بافت از ييوند تعداد رَيادي قطعات كوجك رككارتف تشكيل 
شدهكه كاملاً به هم جوش نخوردهاند. وقتى اين كليم رادر مقابل 
نور قرار مى دهيم و به آن نككاه مسىكنيم؛ حالتى از يك شبكه 
مى بمليم. اين ويذكى ناشى از هزاران كل كوجكى است كه بطور 
منظم و هندسى در كنار هم قرار كرفتهاند. بالاخره؛ كليمها به 
بهترين وجهى مهارت استثنائى هترمندان مربوط به صحنه را 
سخصوص در طرح هسابى نان مى دهند كه تقريباً مشابه 
طرح هاى قالىهايى هستند كه آنها را قالىهاى صحنئه مى تامنل. 
كاهى نيز به برك هاى هندسى بسيار كرجكى برمى خوريم 
عيرلا در دستههاى جهارتابى) كه در تمام متن تكرار 


مى شوند. در أين حالت. زمينه نه داراى ترئج است و نه شش 
ضلعى. در موره رنك أشاره مىكنيم كه زمينه أيئها به رنك آبى 
است. زرد زعفرانى به قاب اصلى حاشيه جيره است و أبى 
روشن يا قرمز در قاب هاى ثانوى حاشيه جاى دارند و هنكامى 
كه به رنكف زرد و سفيد عاجى باشند و هيج كونه نقشى در درون 
شش ضلعى هأ وجود نداشته باشد. زمينه اين شش ضلعىها نيز 
به رنكق زرد يا سفيد عاجى سخواهد بود. 

در كليموهاى صحنه. ظرافت كار به حدّى است كه يشت و 
روى كليم را نمى توان از هم تشخيص داد. به همين دليل است كه 
كاهى اين فرشرها رأ «دو رويه» مى نامند. 

اندازه معمولى آنها به قطع سجادءاى (مثلاً ٠ع/ ١/94١1‏ 
متر) است و بيدا كردن الدازههاى بزركتر (مثلاً "/١/8٠‏ متر) 
بسياو ئادر أست. 


يم 


قالى سرابند 


سرابند يى بخش كوهستانى صعب العبور در جنرب غربى ملاير و مغرب اراك أست. حمدود سى روستاى أين ناحيه يه صنعت قالى اشتغال 
دارند و بازارهاى انها در اراك و بروجرداست. رز اين وزمكاقا ار امالميزة تام بويري كه مرك ادارى اتبحرو ناد حرة رايع قالى يافت قديد 


محلى داده است. ما اين قالىها را «هير سرأبنل» مى تأميم. 


فجن حاضو كوركريق +1ا لكان وين عرقت اليه 
معين از قالى را فراهم م ىكنئد» ملاحظه كرديم كه ثابت بودن 
نقوش تزئينى داراى اهميت ويزهاى أست. 

اين مورد درباره قالىهاى سرابند صادق اسث. در اين قالىها 
به نقش (ابته ميرى» (يعنى «دسته كوجكى از برك هاى ميرى») 

خرريم كه نام خود را از قالىهاى قديمى سرابئد به نام 
ل ل ت. اين وثته 
ميرى» كه به عنوان يك نفش الحصارى بكار رقته است؛ حتى أكر 

تلا نيز مخصوص قالىهاى سرايند نباشد, كاملاً از ويؤكى هاى 
آن است. ابن نقش را در روى قالىهاى مناطق شيراز» شيلاء 
داغستان. كرمان. خبراسان و قم نيز مىبينيم. معذالى اكسر در 
قالىهاى سرابند اين نقش. تنها عنصر تزئينى زمينه را تشكيل 
مى دهدء براى اينست كه اين نقش بطور نامحدودى تكرار 
مىشود و رديفاها و خطوط كاملاً منظمى از نقوش مشابه را 
شكل مى دهد. 

اين نقش بطور مبهمى يادآور انجير درازى است كه سر أن 
بركشته است. كارشناسان قالى ايرانى در مصورد خماستكاه و 
وضعيت أن اتفاق نظر ندارند. نظريههاى كوناكونى تدوين 
شدهاند كه به اين شرح هستند: مُرداب يك رودخانئه اأست؛ 
ودرخت انجير مذهبى» بودايىها مىىباشد؛ وكلابى» يأ 
86173110 مصرىهاست؛ كل هاى درخت خرماست كه به 
شكل تاك استليزه شده است؛ برك هاى نخل است و غيره'. 
بسيارى نيز عقيده دارند كه در وبته ميرى» سروى كه به صورت 
مجان يلي انعلي» كتلاه يتهان طد» اسع بة تخلر هنا لين لزيد 
اساسىتر است. در واقع مىدانيم كمه درخت سرو موضوعى 
است كه هم در هنر ايرانى عصر سامانى و هم تحت استيلاى 
خلفا در قالىهاى قديمى و هم در قالىهاى جديد بهكرّات و به 
صورت متداول آمده اسث. 

ذكر اهميت سرو در مذهب قديمى ايرانى» يعنى مذهب 
زردشتى. كفايت مىكند. در آن زمان سرو را سيند مينو مىكفتند 
كه به قدرت اهورامزدا شخصيت مىداد. طبق روايات اجدادى. 
هتكامى كه زردشت دار قانى را وداع مىكويدء اهورامزدا او را به 
شكل سرو بسسيار بلندى كه در قله كوهى روييده است 
درم ىآورد. در قرون اوليه اسلام'» بيروان مذهب زردشتى به 
سوى هند مهاجرت موكنند. معذالك. در روزكار ما آسين 


لحم 


زردشتى هنوز هم توسط اقليتى در ناحيه كرمان و يزد تبعيت 
مىشود. اين اقليت مذهبى مى تواند بيانكر علت محبوب 
شمردن و رجحان دادن سروه به صورت طبيعى آن. توسط 
بافندكان ناحيه كرمان ' باشند. برعكسء در مورد نقَش «رينه»» أكر 
براى آن نيز نماد مذهبى همانتدى قائل شويم: شايد بتوانيم اين 
موضوع رأ بيان كنيم ككه اين نقش نه تنها در تعداد زيادى از 
طبقهيندىهاى فرش ايران و قفقازى, بلكه در هنر بافندكى هتدى 
(شالها و يارجدها) نيز بايد متداول باشد. معذالك بايد اضافه 
كنيم؛ در اين حالت نين كلا مثل ساير موارد هئر اسلامى؛ ابن 
لكل دوكر يد عع وج مجك رد لقان عدن رايا حر سفن 
نكرده و جز يك تزئين» جيز ديكرى نيست. 

نظر زاكوبى ' اين نيست. به نظر وى» نفش «بته» برق تخل 
زينتى استليزه شده أست (كه با بركى درخت خرما تبايد اشتباه 
شود). اين نقش كه اصل آن از افغانستان و بخصوص از شهر 
هرات است» در نيمه دوم قرن هجدهم» يعنى هنكامى كه نادرشاه 
هنرمندان اين سرزمين را وادار به جلاى وطن نمود در ايران 
متداول شده است. 

بنابراين» با در نظر كرفتن انحطاط توليد و خشك شدكى و 
فقر نقوش تزثئينى» تصور رابطهاى بين دو طرح مشكل است. 
بخصوص اكر اختلافى كه بين خطوط محيطى آنها وجود دارد» 
در نظر كرفته شود تصور وجود جنين رابطهاى مشكلتر 
مىكردد: در نقشهاى هرات. برك هاى كشيده و شوك تيزء از 


,1200© ,أمع 0 )ها عط أه 05مهالمقط عطا لومم كلعمقه كعم نممقتوطويط ,1 
ما 5أوطلريزى أت عوعبومها معملاط فط :.لة .8 مؤلاعةطمدظ :33 عوهم ,1902 
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علبقهدهاى قالى نيز ديده مىشرد. اكر در زمان به عقب بركرديم در 
قالىهاى قديمى مثل قالىهايى كه ان تبريز در موزه باردينى قلورانين 
وجرد دارد (نيمه دوم قرن هفدهم) نقش سرر را خراهيم ديك. مراجعه 
شود به : 


اهامعاره 
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از يارداى از زواياء نظريه ادراردز .١(‏ سيسيل ادواردنل قالى ايران؛ 
ترجمه مهيتدخت صباأء 0 تهران؛ جناب دوم )١7١88‏ شبيه به 
نظريه زاكوبى است. براساس كفته مؤلفين انكليسى؛ حتى جنين 
مسثلةاى مطر نيست, زبرا كه كلمه.«ابته» كه نشانكر نقش و بيانكر 
كما مى باشد بخردى ود نشان مى دهداكه منظرر 


بعالملا لمة معللاة .ذونه لمة وأعصيده امامعاته نوما ما لوط , 


ال بمسلك 5 أنيوه 


همان بدو بوجود آمدنشان باريك هستند. سيس اندكى 
عريضتر مىكردند و سيبس به نوكتيزى منتهى مسى شولد. 
برعكسء «بته»ها بيشتر داراى ياية عريضى هستند و فقط در 
قسمت سوم بالاى شكل كلىشان. تغييراتى را متحمل شده و 
جمع و باريك و خم مىشوند تا نوك تيزى راكه به طرفى خم 
شده است» تشكيل دهند. در حالت اول. برك ها ير را تداعى 
قو كد واد و عالت دوم ديها بطرر سيم تداع كمد 
كلابى يا انجيرى هستند كه كم و بيش دراز شده است. 

نقوش «بته ميرى» كه زمينه قالىهاى «سرابند» را نقشين 
مىكئند. مى توائند به كونههاى مختلفى تعلق داشته باشند. آنها 
كم و بيش دراز شدهٌ يى طرح بيج و خممدار و يا اندكى هندسى 
شده هستند. خطوط محيطى أنها مشخص نيستئد. جسم أن از 
كلهاى كوجك و يا از بوته كوجكى تشكيل شده كه نوك آن 
كشيده يا اندكى خميده است. رئك أن يز تغيير مىكند: أبى» 
قرمز» أبى روشن؛ء مايههاى كوناكونى از رنكق خرمائى كه با 
زمينهاى كه عموماً به رنك قرمز با مايههاى كونا كون است, تضاد 
دارئد. زمينه آن مى تواند به رق سفيد عاجىء قهوهاى بسيار 
روشن و يا آبى باشد. نقش هاى «بته ميرى» در روى زمينه قالى 
در خطوط منظمى قرا كرفته و نرك يركشته خود راكاهى به 
راست و يا كاهى به جب متمايل كردهاند. حاشيه آنكه به منظور 
ايجاد تضاد با يكنواختى زمينه بوجود آمده. از سه تا هفت قاب 
و حتى بيشتره تشكيل شده است. تفش قاب هاى خريضتر 
(وقتى كه تعداد كل اين قاب ها بيشتر از ينج عدد باشد دو عدد 
قاب عريضتر از ديكران هستند) از بيج و خمهاى ذوزنقهاى 
شكلى تشكيل شده كه آن را غالباً در ساير كونههاى قالى نيز 
بم مف يندمو كاري يرن انا ونا كا سوسان 
م نامند. معمولاً حاشيدها با وبتهها و يا ساير اشكال كلها 
نقشين شدهاند. اين نقشها در روى رتك زمينه حاشيه حالت 
مشخص و برجستهاى دارند. زمينه به رنكك سفيد عاجى» قرمزء 
آبى يا زرد استٌ (بخصوص در قالىهايى كه در قديم بافته 
شدهاند). معذالكى؛ كاهى نيز جاى نقش «بته» رأ برك هاى 
دندانهدارى مىكيرند كه به تناوب نقش كلهاى جند ير در بين 
آنها قرار كرفته است. 

در درون قاب هاى ثانوى كه به طريق اولى باريك هستند و 
شامل طرازها با رديف هايى از بتههاى ريز مى باشئد. نقش 
«مداخيل ال00603:312 را نيز مى بينيم كه نوعى كتككره و ايا بهتر 
بكوئيم نوعى تورقى «درطرقه) استاكه در دو رنكف يكى تيره و 
ديكرى روشنء بازى مىكند. در تعداد زيادى از قالىهاى 
سرابند» تورى مشابه و بزركتر و با طرحى به كونه ديكر داريم كه 
به نظر مىرسد از قاب درونى حاشيه كلريخته و رو يه سوى 


م/م 


زميئه آورده است. كاهى نيز همين تورى در جهار كنج زمينه 
قالى. جهار عدد لجحى درست مىكلد. 

قالىهاى سرابند بطوركلى داراى يك ساخت بسيار محكم با 
تار و يودهاى ينبهاى نسبتاً ضخيم هستند. رشتههاى تار به 
تناوب» يكى در ميان عقب نشستداند. در مورد رشتههاى يودها 
بايد بكوئيم كه يكى از آنها به صورت كاملاً كشيده و ديكرى به 
صورت آزاد و شْلء يس از هر رج از كرهها از ميان تارها عبور 
موكنند. در قالىهايى كه اخيراً بافته شدهانشد. يودها داراى 
ضخامت متوسط و به رنف أبى روشن هستئد. ينابراين؛ يشت 
قالى در اكثر موارد دانه دانه و شياردار و بافت آن تا اندازهاى 
ضخيم است. ريشههاى آن در يك طرف قالى كوتاه و طرف 
ديكر اجباراً بعد از يك نوار كليم بافت باريك قرار مىكيرند. 

در قالى هاى سرابند كره تركى بكار مى رود و تراكم آنها در هر 
دسىمتر مربع أز ٠٠١١‏ تا ٠‏ رانحد اسث. يشم مصرف شده 
در آنها اكثرأ «خشكء و ارتفاع بُرز آنها متوسط است. قطع 
قالوهاى سرابتد بسيار متنوع است: از ييش تختى تا سجاده 
١/8٠1/8:(‏ متر) يا از «كناره» تا وكلكى» وكاهى نيز قالىهابى 
به قطع بسيار يزرك. 

در امر تجارت» معتبرترين قالىهاى بافت قديمى را به نام 
«مير سرابند» و يا خيلى سادهتر, به نام «ومير» مى شناسند. اين 
قالىها از طريق عوامل زير قابل تشخيص هستند: اول از طريق 
شفافيت و كيفيت بسيار خوب يشمهايى كه در انها بكار رفتهاند 
(يشمهاى محلى يا يشمهاى لرى)» ثانياً از طريق كار دقيقى كه 
روى آنها شده است و ثالثاً از طريق يُرز كوتاهشان. قالىهاى 
سرابند از طريق يارهاى جزئيات مربوط به رنكك آميزى قالىهاى 
قديمى همدان را تداعى مىكنند و اين امر بخصوص در مورد 
رنكك هاى طبيعى موى شترو يارنك حنائى حاشيههاصادق است. 

كاهى مواقع در زمينه اين قالىهاء ركف صورتى بسيار زيبا و 
مليحى ديده مىشود. قالىهاى سرابئد و بخصوص قالىهاى 
قديمى مير قبلاً در انكلستان بسيار متداول بوده است. اين 
قالىها در سايه دوامشان و بىييرايككى ظريف و امسيخته با 
سليقهاى كه در نقشها وجود دارد» در اين كشور به صفت 
فريبنده و مداهنهآميز «قالى جنتلمنها) متضّف شده است. 

ظاهراً محصولات جديدى كه براى صادرات در نظر كرفته 
شدهاند» به طرف محصولاتى كشانده مى شود كه به دليل داشتن 
طرح و رنكآميزى ابتدايى داراى كيفيت متوسط هستئد. 
معذالى. براى رن آميزى يشمهاى قالىهاى سرايئد» برعكس 
آن دسته از قالىهايى كه براى بازارهاى داخلى در نظر كرفته شده 
و داراى رنك هاى مصنوعى هستنئد, از رنك كتندههاى كياهى 
استفاده مىكنئد. اين قالىها داراى استحكام خاصى هستند. 


قالى فارس : شيراز 
(خمسه ‏ قشقائى - افشارى آباده) 


در امر مربوط به تجارت قالى. تحت عنوان قالى شيراز. 
تمام محصول ناحيه فارس (جنوب غربى ايران) در نظر كرفته 
مىشود. قبل از همه به بافتههاى ايل بزرك و كوج نشينى اشاره 
كليم كه اصالت تركمنى دارئد و قشقائى ناميده مى شوئل. افراد 
اين ايل در سرزمين وسيعى در شمال شرفى شيراز جادرهاى 
خود را بربا مىكنند. سبس ابه قالىهاى خمسه (متشكل از ينج 
ايل كوج نشين به نامهاى عرب اينانلر» باصرىء, بهارلو, نفر كه 
هر كدام متشاء جداكانهاى دارند و در حوزهاى در شمال شسهر 
شيراز زندكى موكنند) و بالاخره به محصول روستاهاى ناحيه 
شيراز اثساره كنيم كه جمعيت ساكن در انها را بخصوص 
فارسى زبانان تشكيل مى دهلل. 

با وجود اينكه قالىهاى شيراز توسط جمعيت 
مى شوئد كه داراى بنيادهاى كوناكونى هستند ولى در غالب 
موار اين قالىها داراى ويؤكىهاى مشتركى به شرح زير 
مى باشند: 

١‏ زمينه اكثر قالىها عارى از لجكهاست. و در مركز أن يك تا 

سه ترنج لوزى يا شش ضلعى متصل به هم قرار دارند. 

ل حاشيداى كه از سه ثا هفت قاب تشكيل شده است با برترى 


غايى بافته 


نقرش هندسى شده (مثل ستارههاى هشت كوشه؛ هشت 

ضلعىهاى شقّه شده لوزىهايى كه خط محيطى أنها به 

صورت يلكان است. بركهاى دندانهدار يا اينكه نقشهايى 

بنام «اشكالى» كه از مجموعهاى لوزى تشكميل شده و از 

طريق طارمىهاى الوان به همديكر متصل شدهائد)؛ 
سرك واه بن كدسزدانا روشق تسد راف كد كلا رع 

و شل است و وزن متوسطى دارد. 
وجود يك نواركليم بافت أبى و قرمز يا بلوطى؛ به خصروص 

در قالى هاى قد يمى. 

براى ايتكه تشعخيص هويت اين قالىها دقيقتر باشل به 
نشانههاى ديكرى نيز اشاره مىكنيم: در اكثر موارده خطوط 
محيطى ترنج ها از خطوط صاف تشكيل نشده است بلكه از 
خطر ط دندانهاى يا جنككدار بوجود أمدهاند. در قالىهاى 
قديمى تر» زمينه قالى به رنك آبى نيست بلكه با خطرط 
هاشورى رنكارنك». شقه شقه شده است. 

معمولا درون ترنج هاء لجك ها و حتى خود زصينه ققالى 
مملو از مجموعداى از نقشهاى استليزهاى است كه با داستن 
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سبك هندسىء؛ نقش قالىهاى قفقازى را تداعى مبىنمايئد. از 
بين اين نقشهاء بوتههاى درختجهاى كل دار حيوانات كرجكى» 
ستاركان» جند ضلعىهاء برندكان و بخصوص.ء نقش خروس را 
مشاهده مىكنيم. نقش مارء به صورت استليزه شده آن» به كرات 
به شكل يك حرف 8 بزرك ظاهر مىكرده و أين همان نقشى 
است كه در قالىهاى قفقاز نيز ديده مى شود. 

نقش «ربته ميرى» نيز (كه در فصل مربوط به قالى هاى سرابند 
از آن سخن كفتيم) غالباً اقتباس شده است. اين نقش را در متن 
اين قالىهاء اكثرا درون نقش خروس مى بينيم. بنابراين؛ بأور دين 
زرتشتى درباره نشانةٌ نمادين خروس و سروء براى ما روشنتر 
مىشود. به نقش خروس و نقش «بتهواى كه روى قالىهاى 
شيراز قرار دارد مى توان نشانه زير را منتسب نمود: جاودانكى و 
نميرائى. در بهشت زرتشت كسى كه اعمال مذهبى رابا صداقت 
و صميميت أنجام داده أاست ياداش خواهد ديد. 

در قالىهاى شيراز دبتهم ها ايفاكر نقش نمادين هسعند. 
بعلاوه» آنها كاهى نيز تشكيل عتاصر وبر كننده» زمينه را 
مى دهند. بتابراين «بته» ها يا به شكل و سبى هندسى يا به 
شكل و سبك طبيعى در كنار ساير نقشها ود را جلوه كر 
مىسازند. ضمناً همين «بتهوها در قالىهائى كه عمارى از 
لجك ها و ترنج مركزى هستند» مورد استفاده وسيع ترى يسيدا 
مركنند كه غالبا نيز انحصارى مىباشند («نقش تكرارى»» كه در 
تمام زمينه قالى يراكنده مى شوند). مثلاً در بعضى از قالىهاى 
قديمى قشقائى» ربته» ها را در رديف هاى منظم روى توارهايى 
به رن هاى كرناكرن وابه هم جسبيدهاى كذاشتهاند. 

مواد اوليهاى كه در آنها بكار رفتهاندء همانند اكثر قالىهابى 
كه توسط كوج نشيئان و نيمه كوج نشينان توليد مى شوند» 
تقريبا بطور الحصارى از يشم سى باشند. بثسم بكار رفته در 
قالى هاى شيراز نرم و شبيه به رشتههاى كرجك ابريشم و يطور 
قابل ترجهى حالت اب ريشمين دارد. اين امر بويؤه در قالىهاى 
قدبمى ديده مىشود. رشتههاى تار همان رنى طبيعى يشم را 
دارئد. اينها حتى مى توائند دو رنكك باشند» يك رشته تأر به رذف 
روشن و رشته ديكر به رنكف تيره. برعكسء؛ رشتههاى بود از 
يشمهاى رنك شده و تا اندازهاى نيز هميشه به رتك قرمز 
خرمائى يا يلوطى هستند. اين يودها يس از هر رج ازكرءهاء يك 
يادو بار از ميان رشتههاى تار مىكذرند. 

بيشتر قالىهاى شيراز در دو طرف خوه لبههاى يوشيدهاى از 


نتهدهاى يشم دارند كه رنك آنها در هر ده يا بيست سانتىمتر 
بوض مىشود. حالت ججند رنكف بودن آنها غالبا توسط 
.دءهاى كوجكى از يشم كه به فاصلههاى منظم از حاشيهها جدا 
دهاند» تشديد م ىكردد. 

در مورد رنككرزى. حتى در قالىهاى جديد و متداول شيراز 
نط از رنكف هاى طبيعى استفاده موشود. در مورد رتكق بناى 
لىها اشاره م ىكنيم كه رنك أبى بخصوص براى زمينه. حالت 
يركى دارد و يس از آن» رنك هاى قرمز و بلوطى قرار م ىكيرند؛ 
به دنيال آنها ‏ ولى به مقدار خيلى كم رنك هاى سفيد آبى 
رشنء زردء سبزء بنفش قراركرفتهاند. قالىهاى قديمىترء از 
ريق مايههاى زندهتر رتك ها و د رخشددقى يشمهاء تفاوت 
نود رأ بروز مى دهئل. 

در بين ابن قالىهاء مطلوبترين و مرجحترين اندازه» همان 
سطع سجادهاى 1/10*١/5١(‏ مستر) و ياقطع مترسط 
عام يا 886/١1/801)است.‏ قالىهاى شيرازى كه 
دازه آنها از 78 متر تجاوز كندء بسيار نادر است. 

بطور كلى» قالىهاى شيراز نه داراى يك بافت ويه دقيق 
ستلد وانه داراى ويذكى هاى خاص مربيرط به دوام» معذالى 
ن قالىها جزو متداولترين قالىها قرار مىئكيرند. دليل اين امر 
ده بودن حالت تزئينى و رن آميزى آنهاست كه به نوعى غتاى 
شها مربوط مىكردد. بهاى نازل آنها نيز به موفقيت تسجارى 
ها كمكى كرده است. 

از بين محصولات كوناكون كروه قالىهاى فارسء از 
الىهاى «خمسه نام ببريم كه متداولترين كيفيت از اين كونه را 
شان مىدهد. بطوركلى اين قالىها داراى همان نقشهايى 
ستند كه در بالا توضيح داده شد ولى كار آنها زمخت و خشن 
ست و يشم آنها داراى كيفيتى متوسط مو باشد. كرهها تا 
دازهاى درشتتر و يرز أنها داراى ارتفاع متوسط است. در اين 
الىها نيزء مثل قالىهاى شيراز كه روستاهاى فارس زبان آنها را 
وليد مىكنند» عموماً كرءهاى فارسى ياف بكار مىروند 9500 - 
'*كره در هر دسىمتر مربع). رشتههاى تار فقط يك بساراز 
وى هر رج كره م ىكذرند. 

براى تار و بود. معمولاً ازبشم يزبه رثك بلوطى تيره 
ستفاده مىشود. ولىء در تعداد زيادى از قالىهاى محصولات 
عديد» جاى: اين يشم را رشته ضخيمى از نخ ينبهاى كرفته است 
له مائع تغيير شكل ابن قالى مىشود (كجى و نامنظم بودن 
تطوط محيطى قالى). اين نقص را هميشه به صورت شديد يا 
سعيف در قالىهايى كه داراى تارهاى يشمى هستند مىبيتيم. 
نك هاى تيره بخصوص أبى؛ بلوطىء قرمز مايل به بنقش تيره 
راين قالىها جيركى دارند. 


برخلاف قالىهاى خمسه. قالىهايى كه تحت عنئوان 
قشقائى يا تركى شيرازى شناخته شدهاند. بيش از همة قالىهاى 
شيراز مورد توجه هستند. اين قالىها با داشتن ويزكى هاى فنى ود 
همجنين ارائه نقشهايى كه تا حد زيادى خاص خودش 
مى باشدء از ساير قالىهاى اين طيقه قايل تشخيص است. براى 
اينكه سريعاً هويت أنها را تشخيص دهيم. داراى عنصر ويؤهاى 
هستيم و آن نوعى نقش استليزه خرجدك است كه يا بر مركز 
زميته قالى و يا اكر قالى داراى ترنج هايى باشد كه از تعدادى 
لوزى يا جند ضلعى تشكيل شدهاندء بر اين ترنج ها تسلط دارد. 
اين نقش خرحنك بر جهار عدد لجك كرشهها نيز جيره أست. 
رنك زمينه اين لجك هاء مسعمولا روشنء» سفيد عاجىء يا 
قهرهاى بسيار روشن است. قالىهاى قشقايى نيز معرف تنوع 
زيادى از ونقشهاى ير كننده» زمينه هستند مثل: درختجدهاء 
شاندهاء حيوانات و غيره. تعداد كمى از وبته)» هاى عجيب و 
بىقاعدهاى را مى بينيم كه از عناصر كلدار تشكيل شدهاند و 
كاهى تمام سطح فرش را مى يوشانئد. در مجموع؛ سبك نقشين 
كردن اين قالىها نسبت به قالىهاى شيراز خشكى كمترى دارد و 
مايه رن ها روشنتر و زندهتراست. ركف اين قالىها كه همه 
بنياد كياهى دارند شامل رنك هاى قرمز (براى حاشيدها) أسى 
كبالت (بخصوص در زميئه قالى)» قهوهاى كاملاً روشنء أبى 
روشنء سبز و به نسبت زيادى يك زرد طلائى خوش رتكف كهاز 
اسيرك اميخته با روناس بدست مى ايد. 

در مورد بافت نيز قالىهاى قشقايى: با ساير قالىهاى اين 
كزن: تغاوت. دلرنف) زيراابجائ استعاده اركره فارسي ياف از كره 
تركىياف استفاده مىنمايند. ضمتأء ارتفاع بُرزها نيز كوتاه و 
فشردكى كرءها بسيار زياد (از 18٠١‏ تا 58٠١‏ كره در دسى متر 
مريع) اميك 

بافت اين قالىهاء برعكس قال ىهاى خمسه. تماماً از يشم و 
بسيار دقيق و فشرده است. رشتههاى تار داراى نكف واحد و از 
ضخامت متوسطى برخوردار مى باشند. اين رشتههاى تار به 
سختى كشيده شده و بطور متناوب يكى درميان عقب و جلو 
مى باشند. بود. روى هر رج ازكرههاء فقط يكبار از ميان نخ هاى 
تار مىكذرد. رنك اين يودها قرمز يا كلى است. قطر أن در 
مقايسه با رشتههاى تار, نازكتر است. همين مر موجب مى شود 

بشت قالى داراى خطوط برجسته موازى هم باشد. لبهدهاى 
جانبى اين قالىها غالبا يوشيده از رشتههاى يشمى به رنك زرد 
يا قرمز و اندازه آنها معمولاًكوجك يا متوسط است. 

منظور ازاين ناعكذارى, كه مطمئناً ريشه تجارى دارد, اطلاع 
دادن به خريدار است كه قالى داراى كيفيت خحوبى است و 
شايسته مسلمانان و زائران مكه مسىياشد. قالىهاى بسيار 


قديمى كه كره أنها از بشم شفاف و نرم و ملايم است؛ كناهى 
مواقع منحصراً داراى نقشى هستند كه از خطوط موازى و 
عمودى الوان به وجود آمده است. ريشههاى آنهاكه كيسو بانت 
هستند غالباً يس از يك نوار باريك زيلوباف تيرهرتكف قلاب 
يافى شده شروع مى شوند. 

قالىهاى افشار نزديكى زيادى با قالىهاى فارس دارند. اين 
قالىها نام خحودرا مديون افشارىها هستند. اينها ايل 
نيمهكوجنشينان ترك زبانى مى باشند كه خاستكاهشان 
اذربايجان است و در قرن هفدهم ميلادى به دليل ايلى بودنشان» 
توسط شاه طهماسب به ناحيهاى كه بين كرمان و شيراز قرار 
دارد؛ كوجانده شدهاند. برعكس اين نظريه؛ زاكربى فكر مىكند 
كه افشارها از بي نالنهرين امدهاند. كوج كردن أنها در آخر قرن 
هفدهم متبعث از ماليات بسيار ستكينى بوده كه زمامداران 
امبراطورى ترك كه در أن زمان استيلاى خود رأ روى اين ناحيه 
هنريروركسترده بودندء بر آنها تحميل مىكردهاند. افشارها براى 
اينكه خود رااز يرداخت جنين مالياتى برهانئد دعوت شاه 
عباس را براى آمدن به ايران بذيرفته و در آنجا جمادرزده و در 
قسمتى از كشوركه بين كرمان و شيراز است اقامت كزيدهاند'. 

به استثناى يارهاى از قالىهاى بسيار قديمى يا محصولات 
يارهاى از مراكز (تبريز؛ سعيدآباد) كه به نام وكو تلو» معروف 
هستئد (با طرح هاى كل و بوتداى)؛ قالىهاى افشار بطور 
ميانكين داراى كيفيت بائينى مى باشد. اين امر ناشى از خحوب 
نبودن نقش. بافت و مواد اولية مورد مصرف است. طرحها 
بسيار متنوع هستئد. بافندكان اين قالىها از نقشهاى هندسى و 
نيمههندسىء با الهام كامل از نقشهاى شيرازء استفاده مىكنند 
كه عبارتند از: لوزىهاى بزرك. يا شش ضلعىهاى مركزى. 
ستارههاء يا تصريرهاى استليزه شده حيوانات» جليباها (غالبا در 
قاب اصلى حاشيه كه در آن لوزىهايى با خطوط محيطى 
يلكانى» نيز مىبينيم)» نقشهاى كل و بوتهاى كه بيشتر عالت 
طبيعى خود را حفظ كردهائد. تمام اين طرح ها بيانكر تأشير 
محصول كرمان است. استفاده انحصارى از نقش «بته»ها نيز 
بسيار متداول اسث. اين نقش در روى أين قالى حالت هندسى 
بيدا موكند و ابعاد آنها بزركتر از ابعاد وبتهن هابى است كه 
معمولاً به آنها برمى خوريم. 

كزيدش و اقتباس افشارها محدود به نقش نمىشود؛ بلكه 
شامل تكنيك كار نيز م ىكردد و ازكره تركى باف (كه در قالىهاى 
قديمى بسيار متداول است) ياكره فارسىباف به يى اندازه 
استفاده مىشود. تار و يود اين قالىهاء برعكس قالىهاى شيراز» 
ازنخ ينبهاى بوده و كاهى نيزاز هر دو جنس هستند كه با هم 
مخلوط شدهاند يعنى يك رشته نازك از ينبه و يك رشته نازك از 
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يشم كه باهم تابيده شده و نخ را به وجود أوردهاند. 

بود آنها غالباً قرمز ياكلى تيره اسث. اين تار بس از هر رج از 
كرههاء يك باراز روى أنها و از بين رشتههاى تار مىكذرد. ولى 
در بعضى از قالىها (كوتلو) نخ بود دوبار هم عبوركرده است. 
دراين حالت نيز يشت قرمز مايل به خرمائى رنك قالى؛ به 
صورت خخطوط راه راه و برجسته كه جهت أنها در جهت طولى 
قالى است. اين حالت ناشى از نابرابرى قطر نخهاى تأرق 
نخ هاى يود است زيراكه نخ هاى تار كلفتتر از نخ هاى يود 
مى باشئد. 

يشم كرءها هميشه داراى كيفيت خوبى نيست و اين امر 
بخصوص در يارهاى از قالىهاى افشارى؛ كه داراى توليد جديد 
وكستردهاى هستند. ديده مى شود. در اين قالىها از يشم دباغى 
نيز استفاده مىشود. براى جبران دواع كم يشم ارتفاع بُرز كردها 
را (از ٠ع‏ تا ١٠4كره‏ در هر دسىمتر مربع) متوسط مىكيرند تا 
جسميت بيشتر به اين قالىء كه بافت آن شّل استء بدهند. 

رنك هاى آنها عموماً روشنتر و زندهتر از رنف قالىهاى 
شيراز است. در بين ابن رنك هاء مسلطترين آنها مايههاى قرمز 
زنده يا روشنء آبى روشن يا متوسط و عاجى مى باشد. رنكك ها 
كلاً بنياد كياهى دارند. در دو انتهاى آن ريشدهايى وجود دارند كه 
قبل از آنها يك نوار باريك كليم بافت الوان قراركرفته و ليدهاى 
تالرماقة الواة سوباك ملم انها كرشك د نا حوبي اسان 
(مثلاً ١/1١١٠‏ مترريا 1١/31/8٠‏ متر). قالىهايى يا ابعاد 
بوكرو كمياب هستئد. بطوركلى ارزش تجارتى قالىهاى افشار 

از جمله قالىهاى فارس» كونة نسبتاً متأخرى رايه نام 
قالىهاى آباده داريم. ريشههاى تار آنها از نخ يثبهاى أاست و 
بندرت» از يشم نيز مىباشد. در مجموع» قالىهاى اباده داراى 
كيفيت ارزشمندى نيستند ولى نبايد منكر جذابيت قطعى أنها 
شل 

نقش آنها اساساً مبتنى بر نقش ظ ل السلطائى است كه در 
روى زمينه جنان تكرار شدهكه يك شبكه تيره از اسليمىها رابه 
وجود أورده است. رنكك أن نيز اكثراً بلوطى تيره مىباشد و در 
زميئه كرم رلك بخوبى خود را نشان مىدهد. در موره رنكك بايد 
كفت كه همه آنها بنيادكياهى دارند. رنكك هاى بلوطى تيره و زرد 
يُررنك از اولويت مشخصى برخوردارند كه يادآور قالىهاى 
ناحيه مجاور آن يعنى قالىهاى بختيارى هستند. 
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قالى تبربز 
(تبريز قديمى ء تبريز جديد) 


تبريز مركز آذربايجان؛ به سنن هنرى كاملاً شكوهمند خوده 
بخصوص در زمينه قالى. مىبالد. بارآررترين دوره توليد آن به 
رنساتس ايران (آخر قرن هفدهم, اول قرن هجدهم) مربوط 
مىشود. در واقعء در اين عصرء تبريز عالىترين نككاركران را به 
خود طلبيد و تركيب أنها امكان خلن مجموعداى ار كارهاى 
استادانه را فراهم نمود كه هركز نظير آنها بوجود نيامد. ازاين 
ميان موارد زير را ياداورى مىنمائيم: 
١-قالى‏ مشهور مسجد اردبيل ١0794(‏ ميلادى) كه اكنون در موزه 
«ويكتوريا و آلبرت» لندن از آن نكهدارى مى شود. 
١‏ قالى ديككرى كه مربوط به همين مسجد بوده و آن نيز در شهر 
لندن (مؤسسه دوين 80هلانا 8/31501) است. 
7 يك تعنته قالى كه به امسيراطور و«جارلز كوئينت 
ألا 2113188) تعلق داشته است ( كلكسيون كلبانكيان). 
* دو تخته قالى بسيار زيباى موزةٌ «يولدى 0101© (ميلان) كه 
اولى مسربوط بيه سال ١855‏ ميلادى و داراى امضاى 
غياثالدين جامى و دوّمى مى بايست بدون ترديد مربوط 
به نيمه دوم قرن شانزدهم ياشد. 
ترديد خاصى ما را وامىدارد كه اين قالىها را منتسب به 
ايران شمالى كنيم. ولى فكر مىكنيم كه آنها مى توانتد كاملاً قالى 
اصيل تبريز باشند. فراموش نكنيم كه در آن زمان شهر تبريز 
بايتخت اميراطورى ايران بوده است. ينابراين عليرغم يارهاى 
تفاوتهايى كه نمى توان از آنها صرف انظر نمود اين قالىها 
داراى ويزذكى ثابتى هستند كه امكان جاى دادن آنها را در يى 
طبقه خاص فراهم مىنمايند. اين ويذكىها عبارتئد از: يك يا 
جندين ترئج مركزى كه يا به جند قسمت تقسيم شده و يا نشده 
است. اين ترنج ها در دو سوى يائين و بالاى خود. يا داراى 
أويزهاى يولكدار هستئد و يا ايتكه جنين اويزهابى را تدارلد. 
زمينه تسرنج ها بوشيده از شاخدها و ساقههاى هماهتى و 
آويخته و نوك تيز و شبكههاى كلدار است. غالباً رديفى از 
شكارجيان يياده يا سواره و حيوانات وحشى و يا ساير 
حيوانات را نيز مى بينيم كه تحت تعقيب مى باشند. كاهى مراقع 
اين آشفتكى كياهان فشردهتر مىشود و لذا در بين سروهاو 
درختان كل دار مجموعهاى از حيوانات عجيب. از جمله ازدها و 
ساير حيوانات افسانهاى را مى بينيم كه يا در حال حركت هستئد 
ويادر حال جنك با يكديكر. همجنين نوارهاى نمادينى كه 
بيانكر ابرها هستند (جى) و منشاء أن را جينى مى دائند» در زمينه 
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قالى يخش شدءائد. اين امر بيانكر تأثير هنر جينى روى هنر 
ايرانى است. 

حاشيه اين قالىها معمولاً بسيار عريض است و رنك آن با 
رنك زمينه تفاوت دارد. اين حاشيدها نيز داراى نقشهاى أشفتة 
بيجيدهاى از شاخههاى كلدار است كه در بين أن برك هاى 
بزركى از نخل با فاصله معينى از يكديكر رار ككرفتهاند ويا 
قاب هايى را مىبينيم كه مزين به اشعار و الهامات ستايشأميز 
براى قالى هستند. يا اينكه اسليمىهايى از ساقههاى قطور در 
آنها جلوه مىنمايند. در اين قالىها هئر ايرانى مربوط به قالى 
كرداى به عالى ترين حد زيبائى -خود مىرسد. تكنيك اين قالىها 
استثنائى است. براى اينكه نهشسها بيشترين دقت و وضوح رااز 
خود نشان دهند و همه جزئيات نقشها ديده شودء از رشتههاى 
تار و يود ابريشمين استفاده مىشود. در بعضى از قالىهاء تراكم 
كردها بسيار زياد است و حتى تا يك ميليون كره در مترمريع 
مى رسد. براى اين قالىها كه داراى زيبائى فوقالعادهاى هستند. 
غالباً رشتههاى نقرهاى ظريفى بكار بردهاند كه به اين مجموعه 
رنك» كه كاهى نزديك به سى مايه از يك رنك در آن وجود دار 
حالت جاندارى مى دهد. 

قالى تبريز از نقشهاى سخت و با صلابتى كذر كرده و به 
يك نقش تخيلى آزادتر رسيده است. تحول آن با انتقال يايتخت 
ايران از تبريز به اصفهان متوقف مىشود. براى همين اس ت كه در 
كنار يارهاى از قالىها با بافت عالى, ولى با ايعاد كرجك. 
قالىهايى را مىبينيم كه با تكرار كسل كئنده و تأسفآور 
نقش هاى قديمى (مربوط به قرن هفدهم)» نشان مى دهند كه 
جككونه جشمدهاى خلاق أن خشك شدوائد. 

به اين طريق ما به انحطاط أن و به وتحجر» طرح هاى ساده 
مى رسيم. 

محصولات صنعت جديد فرش تبريز معرف ويؤكى كاملاً 
متفاوتى استث. قالى تبريز عليرغم بحراني كه در طلى جدف 
جهانى اول متحمل شده استء. هنوز هم مىتواند روى صئعت 
دستى شايسته خود و همجنين روى حدود بيست كاركاهى كه 
كاملاً مجهر است و نيز روى امكانات متعدد خود براى رلكرزى 
و ريسندكى حساب كند. اين محصول بخصوص در طول نيمه 
دوم قرن كلشته كسترش يافته أست يعنى در عصرى كه قالىها 
در كاركاءهاى دربارى بافته مىشدند و براى تسزئين كاخ 
شاهزادكان و سلاطين حاكم در نظر كرفته مى شدهاند. سيس» 


قالىهاى آن تجارى مى شوند و به صورت استاندارد درم ىآيند. 
سود مالى آن در اكثر قريب به اتفاق موارد بر جاهطلبىهاى هنرى 
غلبه داشته است. مسلماء در بين قالىهاى جديد. قالىهايى نيز 
بودهاند كه ترنج مركزى آن جند شقه شده وبا دقت زيادى 
طراحى شود را حفظ كرده بودند. معذالك؛ در مجموع. اين 
قالىها نشانكر يك نقش خشك و فقيرانه هستند. در اكثر موارد. 
زمينهاى كه در اطراف ترنج قرار داردء توسط حركت زيبائى كه به 
شاخدهاى كلدار داده مى شود از آنها يوشيده مىكردد. اينها از 
مركز شروع و به طرف دو ضلع كنارى قالى بيش مىروند و از 
همانجا رو به سوى ريشدهاى قالى سر مىكشند و سيس»ء در 
ميانه قالى» براى درأغوش كرفتن ترنج؛ به همديكر مى بيوندند. 
كاهى مواقع زمينه قالى يك رنك و مثلاً سفيد عاجى» قرمزء 
خاكسترى يا آبى است و عارى از نقشهاى تزئينى مى باشد. 

عموماً حاشيه اين قالىها غنى و يُّر بار است. اين حاشيه 
مى توائد تا هفت عدد قاب ثانوى داشته باشد كه با ظرافت 
خاصى مزين به بركهاى جدنى يا كلهابى هستند كه توسط 
زينتهاى مارييجى يا شاخدهاى كوجك كلدار به هم متصل 
شدهائد. 

نقش تزئينى ديكرى نيز وجود دارد كه آثرا غالبا در قالىهاى 
تبريز مربوط به نيمه دوم قرن نوزدهم و أوائل قرن بيستم 
مى بينيم. اين نقش همان «هراتى زمينه» است كه در قالىهاى 
ايران كاريرد زيادى دارد. اين نقش در روى قالىهاى اين كروه در 
ترئج هاىق تخخممرغى شكلواكه داراى أويز هستند؛ و در 
لجى هايى كه سيار باز و كسترده مىباشند» ديده مىشود. 
برعكس» زمينه اين قالىها كه در اكثر موارد داراى يك ركف 
واحد مى باشدء عارى از طرح است. نقش هراتى رأ در قاب هاء به 
شكل استليزه أن مى بيليم كه «لاكيشتى» نام دارد. مايه قرمز 
مايل به خاكسترى رنكى است كه بر اين فرش ها جيركى دارد وى 
آن نيز يكى از ويزكىهاى قالىهاى متعدد تبريز است. 

از اول قرن حاضرء سه عنصر موجب كاهش كيفيت و درجه 
زيبائى قالىهاى تبريز شده است: 
١‏ صنعتى كردن فزايئدة توليد؛ 
؟- يذيرفتن رنكك هاى مصنوعى و غالياً نيزاز نوع متوسط آن؛ 
م حالت مبهمى كه اين قالىها بيدا كردهاند و آن نيز ناشى از 

تقليد طرح هايى است كه به ساير طبقههاى قالى تعلق دارند. 

با ابن همه قالىهاى قابل تحسينى مثل قالىهاى سهند را 
مى يابيم كه نام خود را ازكوه نزديك به شهر كرفته است و 
همجنين قالىهايى كه توسط مؤسسه «بتاج 5619 توليد 
شدهاند. قالى هاى سهند عارى از ترنج و لجك و داراى نقوشى به 
شكل درخت خرماء كل و بوتههاء يرهاى زيبا و كوجكى 
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هستند و تا حدى يادآور نقش قالىهاى هرات» يعنى قالىهاى 
قديمى ايران شرقى مى باشند. زمينه آنها هميشه به رتك قهروهاى 
بسيار روشن يا كرم است و استثناثاً به رنك آبى نيز مى باشد. 
رنك هاى بى يبرايه و لطيف برأين قالىها جيرهاند. 

در كنار ابن دو نوع قالى كه متأسفانه نسبت به كل توليد 
بسياركم هستند, قالىهاى ديكرى را نيز داريم كه متداولتر 
مى باشند. اين قالىها قاطعائه و با عزمى جزم رابطه خود را با 
سنت كسيختهاند تا متنوعترين نقشها را اقتباس كنتند 
(موضرعات كياهى تمايل دارند با شسيوه «هندسى» روى 
زميئهاى عارى از ترنج و لجىء كسترده شوند. اين موضوعات با 
رنك هاى متنرع ولى ابتدائى و خام روى اين قالىها نقش 
بستهاند). 

در بين قالىهاى تصويرى تبريز هم همين بيجيدكى را 
مسى بيئيم. در بين اين قالىهاء قطعات قابل توجهى بيدا 
مىشوند مثل قالىهاى قديمى با نقش «شكاركام. 

امروزه قريحه و الهام بسيار فقير شده است. نقوش تصويرى 
به ندرت بىنقص هستند و به كمال نمىرسئد. در بيشتر مواقم 
اين نقشها جيزى جز تقليد از تصاوير معمولى وازكارت 
يستالهاى مصور نيستئد و كوئى با يك قطعه اسكناس روبرد 
هستيم (فوردى كله تمر معمول است و اميدواريم جنين 
باشد...). مسلماء استثنائات خوشايندى نيز وجود دارد ولى 
مان ري السسو انف و تار ماداجعتررى جر 
داراى قطع كوجك يا متوسط هستند. قالىهايى را نيز مى بينهم 
كه تماما از اسريشم بافته شدهاند. ابريشم رادر قالىهاى 
غيرتصويرى و همجنين در قالىهاى بزرك نيز مىبينيم. براى 
اين قالىهاء بافندكان هنرمند تبريزى» بدون هيج محدوديتي 
مهارت استثنائى خود را در أمر تكنيكى در اين كستره زيبا به 
نمايش كذاشته است. البته اين مهارت. مطابق معمول» وقف 
خواستههاى توليد كستردهاى شده كه اجباراً حالت استاندارد 
بيدا مىكند. طرح قاف أبن قالى وطليل تراك ديد كرعها كاملا 
واضح هستند. بدون ترديد اينها يُراهميتترين توليد عنصر 
حاضرند. بخصوص از وقتى كه نقشهاى سنتى و رناق هاى 
بيش أز -حد تندى را يذيرا شددائد. 

در محصول جديد قالى. خارج از قالىهاى ابريشمين» شاهد 
تنزلى در تكنيك و استفاده از مواد اوليه هستيم. قالىهاى 
قديمى داراى يرز متوسط و تراكم بسيار بالاى كرهها بودماند (از 
دوعا 1ك جفارسس التق وف شري لجز أن 
از نخ ينيهاى كاملا نازك بوده و نخ هاى تأر نيز به همجنين و يا 
كاهى از ابريشم است. 

جدري كد ره مما نار طني لكام لتويم احعدا كر 


قالىها كاهش مى يابد و براى قالىهاى متوسط تعداد اين كرهها 
از 3٠١‏ تا ٠١١٠١‏ وأححد در هر دسىمتر مربع مىرسد. در مورد 
قالىهايى كه به نام وصادراتى» معروفند تعداد اين كرهها از 
٠‏ تا ”8٠٠‏ واحد در دسىمتر مريع و براى قالىشاى بسيار 
ظريف. اين كرءها تا 70٠٠١‏ واحد يا بيشتر مىرسد. در قالىهاى 
ابريشمين تعداد اين كرهها حتى به ٠٠٠١‏ واحد نيز مسى رسند. 
ضمنا از ويؤكىهاى قالىهاى جديد بُرز بلندتر آنهاء رشته نخ 
يلبهاى ضخيمتر براى تار و يود و كاهى يشم ظريفتر براى 
كرههاى آن است. 

در قالىهاى كلاسيك قرنهاى شانزدهم و هفدهم تبرين 
منهاى يارهاى استثنائات» كرههابى كه در آنها بكار رقتهان 
فارسىباف بودهاند. در قالىهاى جديد تبريز اين كرهها 
تركىباف هستئد. در ساير نواحى ايران كره را با انككشتان 
مى زنند. در تبريزء اين كرهها رابا قلابى مىزئند كه در انتهاى يك 
تيغه قرار كرفته و از آن براى يريدن نخ اضافى استفاده مىكنند. 
أين امر شايد عجيب به نظر برسد ولى در مورد راندمان كار 
سرعت اين تكنيك كرهزنى با قلاب» كمتر از تكتيك كردزنى 
دستى نيست و در بارهاى موارد حتى از آن نيز افزونتر است. 

نخ هاى يود قالىهاى تبريزء از دو رشته تشكيل شدهاند: 
يكى از آنها ضخيم و ديكرى نازك است. اولين رشته (سفيد يا 
خاكسترى)» كه براى جسيم كردن قالى و انعطافيذيرى أن در 
نظر كرفته شده است به صورت كشيده از ميان نخ هاى تار كه در 
در سطح زير و رو قرار دارند» عبور مىكند. رشته دوم نيز كه 
غالياً يه رن آبى نفتى و يا قرمز استء از ميان همين تارها 
مىكذرد. بااين تفاوت كه نخ هاى تارى راكه رشته يود اول ازهم 


كا كزع لبت" نظو سكع بدا كد ركراوي تن ب لحف يمدق 
رشته نخ هاى تارهاى زيرين در رو و تارهاى رويى در زير قرار 
مىكيرند. با توجه به يشت قالىهاء متوجه مىشويم كه 
قالىهاى جديد تبريز با قالىهاى قديمى ان تفاوت دارند؛ زيرا 
كه يشت قالىهاى جديد بيش از قالىهاى قديمى داراى خطوط 
برجستهترى است. اكر قالىهايى راكه براى كرهها يشان از خامه 
نازكترى استفاده مىكئند مستثنى كنيمء قالىهاى تبريز بطور 
قابل توجهى ضخيم. سنكين و بادوام هستئد. 

در مورد بُرز اين فرش ها به يككى از ويؤكىهاى أن اشاره 
كنم خاليك اهو ابن ترزعنا تور عفان أبنت واف ابر كمين 
واين موردى است كه درباره سايركونههاى فرش ايران نيز صدق 
مىكند. البته اكر بعضى از فرش هايى راكه داراى كار ظريفترى 
هستند مستثنى كنيم كه در أنها از نوعى يشم به نام وكوزم 
7 ا استفاده مى شود (نخى كه از يشم يائيزه مخلوط با يشم 
بره بهاره حاصل شده است)» اين عدم شفافيت و اين خشكى رأ 
نمى توان به كيفيت بد يشم نسبت داد كه كاملا عكس اين قضيه 
است و يشمها بخصوص وقتى كه از مكرى و يا از دشت طالش 
اورده مىشوند داراى كيفيت يسيار عالى هستند. اين يديده رادر 
قالىهاى جديدى كه داراى بافت بسيار ظريفى هستند و حتى در 
قالىهاى قديمى مىبينيم. عدم شفافيت و خشكى اين قالؤها 
منبعث از رنكرزى أن و استفاده از «آب شور» تسبريز است كه 
داراى نمك فراوائى است. 

در قالىهاى جديد تبريزء بيشتر از ركف هاى مصنوعى 
كذ مى) استفاده مى شود. 
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قالى تهران - ورامين 


تهراث» بايتخت كنرنى أيران. ورامين نيز در حدود جند كيلومترى جنرب آن قرا كرفته است. 


تهران» بايتخت ايران؛ از سنتى بهرهمند نيست كه قابل 
مقايسه با ساير مراكز بزرك قالى اران مثل تبريزء كرمان و 
اصفهان باشد. با اين همه. اين شهر در طول جند دهه اخخير 
توانسته است كونهاى از قالى كاملاً مورد توجه را بوجود آوردكه 
جاى مخصوص و يُراهميتى رادر توليد اخخير ايران اشغال 
م ىكند. 

راك رميتدالي تمان ترمق لعل نام تيرة وبا رك عاببين 
ين امر بخصوص در قالىهاى «نمازى» آن ديده مىشود. 
ترنج اسليمى أن كرد جند قسمتى يا داراى دو كسوشه كشيده 
است. جهار عدد لجك أن به رنك آبى يا قرمز هستند. با اين 


همه. سيك نقش أن تا اندازهاى بىقاعده است و داراى جلال و 
شكوه جشمكير قالىهاى كلاسيك اصفهان نيسثت كه از آنها 
اندكى الهام كرفته است. اسليمئ أن از خوشههاى درشتى 
تشكيل يافته كه خط آنء در اكثر مرارد؛ در ب يك بىنظمى بهم 
ييجيدءاى از درهم برهمىها دركير مىشود كه به نظر طراحان» 
بيانكر تنفر واقعى از خخلاء است,. بنابراين نقش اين قالىها حالت 
الزن قارة ودر تسا بتطفاى از قرا برقدكن: عرار رفن كن 
جسارت خود رابا تبديل آن به يك نقش بزرك و واحد؛ ترنج» 
لجك ها و زمينه قالى تمام مىكند كه البته ديدن اين مورد آخر 
به زحمت ممكن است. با اين همه؛ وقتى كه نقش شامل كلهاء 
برك هاى يرمانند: غنجههاء تزئيناتى به شكل كل و غيره است و 
يا هنكامى كه اين نقش تركيب قالى «نمازى؛ را مىيذيرد؛ در 
زمينه آن, كلدانهاى كلدار بسيار نقشينى را ملاحظه مىكنيم كه 
در دو طرف آن دو عدد ردرخت زندكى» از آنها دفاع مس ىكدنك. 
شكنئج خطوط محيطى. در اينجا نقصان يافتهاند و سبك ان 
همسانتر مىشوند. اككر در جستجوى نقشهايى هستيم كه اين 
نقش با خطوط ييجيده از آن ملهم شدهاند مىتوانيم به 
بخشرهايى از :قرش قالىوهاى قديمى اصفهانكه داراى اسليمى 
كياهى هستند, بينديشيم كه در موزه ملى برلين تكهدارى 
مىشود و يا به آن قالى اصفهان فكر كنيم كه داراى همين 
موضوع است و جزو كلكسيون «اميل تباق» در ياريس است'. 
از بين ويزكىهاى قالىهاى تهران» به تزئين خطى دو 
نقشها اشاره كنيم كه در غالب موارد با رنكك هاى سياه يا أسبى 
تيره مشخ ص تر شدهاند و موجب برجستهتر نمودن طرحها 
مئكردند. با بركرداندن قالى احساسى از ديدن يك نقش برجسته 
به ما دست مىدهذء در حاليكه در واقع أمر أين برجستكى وجود 
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تدارد. 

در مواردى كه مورد تترديد مى باشند. و بعخصوص براى 
تشخيص قالىهاى «تمازى» با ظرافتى باشكوه كه جنبه دنيوى 
آن مىتواند با قالوهاى مشابه كرمان يا كاشان اشتباه شود از 
قاب هاى ثانوى كه طرح آنها ظريفتر است. در واقع. اكثر در 
بزركترين قاب كه نقش أن متغيّر است, مى توانيم نقش ترنج هاى 
كرجى, ختمى هاى درختى. كلهاى كوجكىك (كه در بين آنها 
برك هاى تزئينى نخل به تناوب قرار دارند)» خوشههاى بزرق» 
برندكان؛ را 00 در قاب عاق ثانرى كه 0 تعداد آنها 
سادهاى به شرح زير 0 قاب سيرونى ١‏ 
«مداخل لم111 036و الال أست كه شوعى تورى ايشت سرهم) 

ا ل 
ل ل د 
يز همان نقش «مداخل» را باز مى يابيم. سيس به همين ترئيب 
قاب اصلى و سه قاب ثانوى بعدى قرار م ىكيرند. 

تارهاى قالىهاى تهران از نخ ينبهاى هستند. رشتههاى آن 
يكى درميان زير و رو بوده و روى هم قرار نككرفتهاند. يود آنها از 
يك رشته نخ نازك ينبداى به رنك آبى يا آبى آسمانى تشكيل 
شده در حاليكه يود ديك كه ضخيمتر و به رك سفيد است» 
بطور «نامرئى» از روى اولين نخ يود و رديف كرههاء از بين تارها 
بطور منظم قرار دارئد. اين امر يا بر اثر تغييرات قطر نخ هاى يود 
است و يا به دليل كرههايى كه به نخ هاى تار خوردهاند و در بين 
اين خطوط قرار دارئد. 

يشمى كه در اين قالىها بكار رفته است داراى كيفيتى سيار 
عالى است و به همين دليل قالىهاى تهران داراى حالتى 
أبر يشمين و مخملين هستند. كرههاى آنها از نوع فارسىياف 
أست (از #8٠٠‏ تا ١٠4عكره‏ در هر دسى متر مربع). ارتفاع بُرزها 
كوتاه و يافت أن نسبتاً فشرده و سبك أست. 

رنكهاى ويؤه قالىهاى تهران عبارتند از: رنك لعل قام تيره 
براى زمينه و أبى بسيار لطيف براى لحك ها. رنكفهاى زير نيز 
أ فريروايق دو قطعه قالى در ابتداى كار: 

لألاة أه 713 عوقم ,1932 ,الا كولهمع0" ذمقه ,أمقاويع8 لأعمصم8] ١‏ ممقلمكرك كز 
جاب شده است. 


به صورت معتدل ترى بكار رفتهاند: سياه ( متعية دس در خط حل 
محيطى نقشرها)؛ آبى شيره كلى همانند رنكق صاهى أزاد يا 
بنفش» سفيد عاجىء. سبز نخودى» سبز كهنه؛ فرمز تيره و زرد 
خردلى. تمام رنكدها بنياد كياهى دارند. 

دو انتهاى قالى (بالا و يائين آن) مزين بهريشه هستند. 
اصولاء ريشههاى يك طرف اين قالىها آزادتد و قبل از آنها نوار 
باريك كليم بافتى وجود دارد. در طرف ديككر قالى» اين ريشهها 
دوتائى بوده و كاهى نيز به هم ييوند خوردهاند. در مورد اندازه 
اين قالىها بايد كفت كه قالىهاى يا ابعاد كوجك. بيشتر هستند. 


روستاى ورامين در عند كبلوستريى جنوب تهران نوعى از 
قالى را توليد مركند كه تا اندازهاى متأخر حقاً به دليل نقش آن 
كه ملايم و ظريف و بافت أن كه مخصوصاً بسيار دقيق و ظريف 
فى باشد» مورد توجه قال ىشتاسان است. 

شناختن قالىهاى ورامين آسان است زيرا آنها بطوركلى 
داراى نقش منحصرى هستند كه بدون دشوارى مىتران 
شناخت: ككل كوجك جند يرى كه در اطراف آن جهار عدد كل 
سفيدى كه يادآور كل نركس استء قرار كرفتهاند. نقشهاى 
مختلف روى اين قالىها توسط يك حركت زيبا و همنواى 
شاخدهاى نازكى و به همديكر متصل شدهاند. اين نقشها در 
روى زمينه آبى رنكك قالى كه معمولاً عارى از ترنج و لك ها 
مى باشند» خود را برجسته مىنمايند. اين نقشها به نرعى» 
حالت يك شبكه كلآذين را تشكيل .مىدهند. به اين نوع نقش 
نام «ميناخانى» دادهائد كه اثرا در قالىهاى قديمى كردستان 
(بيجار. مشك آباد» ساوجبلاغ) و هم در بعضى از قالىهاى 


خزابناة من يني نا ار اعدةاقر انق قال ها اين تتتقق اتندكن 
بزركتر و تغيير شكل يافتدتر است. 

قاب اصلى حاشيه قالىهاى ورامين داراى نقش ويؤهاى 
نيست. در اغلب موارد. اين قاب داراى برك هاى زينتى نخل 
است كه به تناوب قرار كرفتهاند. برعكسء در قاب هاى ثانرى 
غالبا به نقشى از كل هاى كوجك جند بسر سرمى خوريم كله در 
يارهاى از قالىهاى بسيار نادر نيز آثرا مى بينيم. نقش اين قالىها 
سنتى نيست بلكه از شبكداى از اسليمىها تشكيل شده كه در 
روى زمينهاى به رنف روشن يخش شدءاند. 

اين آخرين نمونه حالت استثنائى دارد. اصولاً مايه عمومى 
رنك قالى به دليل رنك آبى تيره زمينه توسط رنك هاى نسبتاً 
زئده نقشها ووشن است. اين رلك ها عبارتند از: سفيد» زرد. 
أبى» آبى آسمانى و بخصوص در نقش مربوط يه كلهاى كرجى 
يك رلك قرمز باشكوه تيره است. 

بافت قالىهاى ورامين داراى ضخامت متوسطى است. تار 
آن ازنخ ينبهداى و رشتههاى تار آن يكى درميان زير و رو هستند. 
يود آن ازدو رشته تشكيل شده است: اولين رشته از جنس ينبه و 
به رنك سفيد, كه بطور نامنظمى تأبيده شده و تقريباً در بين 
تارها ينهان است و به يشت قالى حالت خاص نقطه نقطه 
سفيدى مىدهد. دومين رشته يود. كه از قبلى نازكتر است». به 
رنك آبى و در يشت قالى ديده مىشود. كردهاى أن از نوع 
فارسىباف (از 70٠٠‏ تا ٠٠ع”اكره‏ در دسى متر مربع) و يُرزهاى 
أن درخشان و كيفيت يشم أن بسيار عالى است. ارتفاع اين يُرزها 
متوسط است. متداولترين اندازه اين قالىهاء قطع سجادهواى 
١/80*1/60(‏ متر) و متوسط (7< متر) است. 
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قالى تبريز: نقش شاه عباسى: مجموعه آباكا (باناما): اندازه 2751/7" سالتيمتر 
ته 36376276 58أ3 ,(هتهقمة2) 0ملاءع11م) مطلقطفم بدمللاة2220 أققططف طفطة بأعمحق عترطد1' ىم 


قاليجه سجادداى تهران نقش كلداني» 4م بشم اندازه "١157‏ سائتيمتر 
دص 2409137 ع8 رأمم؟؟ ,1900 0260 بطقاقع0 (نمة6010) عمد رعنم ععروم2. مقبراع 1 نم 


قاليحجه عشاير شيران اندازه ١‏ سائتيمتر 
تمه 16426195 عماة ر ونم لوطلكة تماط5 مر 


قاليجه أيلات خمسة) استان فارس» ائدازه اع اهام 1١‏ سائتيمتر 


دص 1922143 عداع 101/6 5 رقق8] 0 80111 ,ونام بقع 160تلمه تأعوتسقط1 ير 
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